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گروه‌هــای  تاریــخ حیــات بشــری شــاهد حضــور اندیشــه‌ها و آيين‌هــای باطــل و 

گاه زمینه ســقوط و نابودی قشــر وســیعی از انســان‌ها  انحرافی فراوانی بوده اســت که 

کشــانده اســت. ايــن نکتــه روشــن  را فراهــم آورده و جامعــه‌ای را بــه تباهــی و ويرانــی 

کــه انحرافــات بــزرگ همــواره از  گاه پوشــیده می‌مانــد ايــن اســت  اســت امــا آنچــه 

کوچــک آغــاز می‌شــوند و ریشــه در ایده‌هــای جــذاب و فريبنــده دارنــد. زاویه‌هــای 

بی‌گمــان عرفــان حقیقــی و ســیر انفســی در راه رضــای معبــود یکــی از آرمان‌هــای 

انبیــای الاهــی بــوده اســت و از همیــن رو ی، اولیــای خــدا بــرای رســیدن بــه بالاتريــن 

کمــالات معنــوی، ســختی هــا و دشــواری‌های فــراوان را برخــود همــوار می‌کرده‌انــد. 

ســلوک در ايــن وادی بــرای پوینــدگان حقیقــت چنــان شــوق‌انگیز و شــادی‌آفرين 

فرودهــای آن، معنــا  و  فــراز  بــا همــه  را،  زندگــی  و  آســان  را  کــه ســختی‌ها  اســت 

کــه همــواره  کشــش‌های روحــی و جاذبه‌هــای درونــی اســت  می‌بخشــد و همیــن 

بهره‌برداری‌هــای  و  شــخصی  سوءاســتفاده‌های  دســتمایه  را  معنویــت  و  عرفــان 

گروهــی و فرقــه‌ای قــرار داده اســت. تســخیر دل‌هــا بــا اهرم‌هــای عاطفــی، القــای 

افــکار باطــل در فضــای احساســی، مریدبــازی و شخصیت‌پرســتی و دور ســاختن 

مؤمنــان خوش‌بــاور از معــارف نــاب قــرآن و عرفــان حقیقــی اهل‌بيــت؟عهم؟ از آثــار 
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یــخ اســام بــوده اســت. ســوگمندانه  ز یان‌بــار عرفان‌هــای دروغیــن در سراســر تار

حوزه‌هــای  کیــان  بــه  کــه  اســت  مدتهــا  انحرافــی  خطــوط  ايــن  کــه  گفــت  بایــد 

علمیــه تشــیع نزدیــک شــده و هــر از چنــدی در لبــاس روحانیــت چهــره می‌نمایــد. 

گاه و روشــن‌بين حوزه‌هــای علمیــه از عصــر  مرجعیــت بيــدار شــیعه و عالمــان آ

کنــون همــاره زنــگ خطــر و هشــدار را بــه صــدا درآورده و جامعــه  معصومــان؟عهم؟ تــا 

گســترش وســايل ارتباطــی  کاذب پرهیــز داده‌انــد؛ امــروزه بــا  را از ســراب عرفان‌هــای 

ــا  گســترده ب ــکار انحرافــی، ضــرورت رویارويــی دقیــق و  ــرای اف ــوان فضاســاز ی ب و ت

ايــن امــواج بيمــاری‌زا بيــش از پيــش احســاس می‌شــود و ســکوت در برابــر نقطه‌هــای 

ــه دنبــال مــی‌آورد. از ايــن رو، لازم  آغازيــن انحــراف، ســیل‌های بنیــان برافکنــی را ب

اســت کــه بــا شناســايی و معرفــی برخــی کجراهه‌هــای فرهنگــی، نســل جوان و ســاير 

 حق‌پویــان را از آثــار ســوء آن بــر کنــار دارد. در ايــن مجموعه، دومین اثر از اين سلســله 

یــم کــه اصحــاب فرهنــگ با ارائــه پيشــنهادات و انتقادات  تقدیــم می‌گــردد و امیدوار

خــود، مــا را در ايــن مســیر یاری رســانند. 

گروه مطالعاتی فراسو
1400قم
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کی است  ی، یکی از جریان‌ های عرفانی _ معنوی مرموز و خطرنا تصوف حوزو

یعنـی  شـیعی،  جامعـه  فرهنگـی  سـطوح  و  سـنتی  لایه‌هـای  عمیق‌تریـن  تـا  کـه 

ک�رده و پایگاه‌ هایی را در این مدارس و  ک�ز دینی تش�یع نفوذ  حوزه‌ه�ای علمی�ه و مرا

کرده است. پا  مجامع علمی _ فرهنگی برای خود دست‌و

ــرار دارنـــد، بـــا  کـــه در لبـــاس روحانیـــت قـ ســـردمداران و رهبـــران ایـــن جریـــان 

ــای در ذات  ــه فنـ ــخاص بـ ــاندن اشـ ــون رسـ ــی همچـ ــای بزرگـ ــی و ادعاهـ گزافه‌گویـ

ـــی از  ـــش مهم ـــه بخ ـــن اینک ـــری، ضم ـــت ظاه ـــاق و معنوی ـــش اخ ـــد در پوش خداون

گرفته، از میان تمام اقشـــار و آحاد جامعه به جذب  متشـــرعین و خواص را هدف 

مریـــد اقـــدام می‌نماینـــد. ازآنجایی‌کـــه رهبـــران و مؤسســـان ایـــن جریـــان از دو جنبـــۀ 

»مبانـــی نظـــری و اعتقـــادی« و »کـــردار و اعمـــال« هیـــچ تفاوتـــی بـــا صوفیـــان ندارنـــد، 

عنـــوان »تصـــوف« بـــرای آنهـــا برگزیـــده شـــده و چـــون در لبـــاس اهـــل علـــم و روحانیـــت 

ی«  اقـــدام بـــه عضوگیـــری و انتشـــار افـــکار خـــود می‌کننـــد، پســـوند و صفـــت »حـــوزو

ـــی  ـــد و بررس ـــورد نق ی« م ـــوزو ـــوف ح ـــوان »تص ـــل عن ـــده و ذی ـــه ش ـــا اضاف ـــم آنه ـــه اس  ب

قرار می‌گیرند.

ی، همگی برگرفته از تصوف فرقه‌ای   تمام مبانی و عقاید جریان تصوف حوزو

کــه در مباحــث معرفت‌شناســی بــه شــهودمحوری، پیرامــون  اســت؛ به‌گونــه‌ای 

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  12

توحیــد بــه وحــدت وجــود و موجــود و در آمــوزۀ امامــت بــه ولایتِ نوعیه باور داشــته، 

شــطح‌گویی، شــاهدبازی و دیگــر بدعت‌هــای صوفیــان را در مکتــب خــود جمــع 

کــردار ماننــد دیگــر صوفیــان بــه تبعیــت  نموده‌انــد. همچنیــن در زمینــه اعمــال و 

گرفتــار آمــده و مهم‌تــر از همــه اینکــه  مطلــق از قطــب، شــریعت‌گریزی، ســماع و... 

همچــون دیگــر فرقه‌هــای صوفیــه، سلسله‌ســند طریقتــی بــرای خــود بــر می‌شــمرند. 

ایــن مکتــب چنــان دیگــر اقطــاب متصوفــه، بــه وصیت‌نامــه طریقتــی بــاور دارنــد و 

گرو اثبات صحت و اتصال این وصیت‌نامه و ارائۀ   مشروعیت مسلک خود را در 

سند جانشینی از قطب سابق به لاحق می‌دانند.

جریان موسوم به لاله‌زاری یکی از شاخص‌ترین و پرجمعیت‌ترین طریقت‌های 

گردانِ عامی  ی در سـده اخیر اسـت. این جریان خود را به یکی از شـا تصوف حوزو

)حـداد(  نعلبنـد  هاشـم  سـید  یعنـی  )م1325ش(  قاضـی  علی‌آقـا  سـید  مرحـوم 

 )م1363ش( منسوب می‌داند و رهبر )در واقع مؤسس( مهم آنها سید محمدحسین 

ی، فرزنـدان و مریـدان او در شـهرهای   طهــــرانی )م1374ش( بـوده اسـت. پـس از و

گسـترده و نگران‌کننده‌ای را   مختلفی مانند مشـهد، تهران و قم فعالیت دامنه‌دار، 

کنون ادامه داده‌اند. گرفته و تا در پیش 

امـروزه جریـان لالـه‌زاری بـا بهره‌گیـری از مریـدان و ایجـاد شـبکه بیـن مشـایخ 

خـود در سراسـر کشـور، توانسـته حمایت‌هـای مالـی مسـئولان فرهنگـی کشـور را در 

ی بـه تأسـیس مدارس  کـز فرهنگـی _ حـوزو اختیـار بگیـرد. همچنیـن بـا نفـوذ در مرا

کرده‌انـد.  کشـور اقـدام  علمیـه در شـهرهای مختلـف 

 فعالیت تبلیغی این جریان در فضای حقیقی )با نشر کتاب، مقالات و جزوات 

بـه بهتریـن شـکل ممکـن و در تیـراژ بسـیار وسـیع و همچنیـن تربیـت بسـیاری از 

مبلغـان روحانـی در حوزه‌هـای علمیـه( در شـهرهای قـم، مشـهد، تهـران، اصفهان 
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کـز اسـتان‌ها دنبال می‌شـود. آنهـا همچنین در فضای  و دیگـر شـهرهای بـزرگ و مرا

کانال‌هایـی در  ایجـاد  و  اینترنتـی  راه‌انـدازی سـایت‌های متعـدد  بـا  نیـز  مجـازی 

رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی، روزانـه بسـیاری از انحرافـات نظـری و عملـی خـود را 

کنش  بـه جامعـه سـرازیر می‌کننـد. ازایـن‌رو، عکس‌العمـل نشـان‌ندادنِ به‌موقـع و وا

که  بازدارنده از سـوی دغدغه‌مندان و دلسـوزان مکتب تشـیع، سـبب خواهد شـد 

گسـترده‌تر شـده و شـرایط مطلوبـی  تـا چنـد سـال آینـده حـوزۀ نفـوذ و فعالیـت آنهـا 

کیفـی ایـن جریـان فراهـم سـازد. بنابرایـن، تمامـی  کمـی و  گسـترشِ  را بـرای نشـر و 

کـه بـا تأملـی در آثـار رهبـران ایـن جریـان، برخـی از  ایـن مسـائل مـا را بـر آن داشـت 

اعتقـادات باطـل و اعمـال انحرافـی آنهـا را مـورد نقـد و بررسـی قـرار دهیـم.

عرفان و تصوف
انسـان ذاتـاً موجـودی حقیقت‌جوسـت و تـا زمانی که مجهـولات خود پیرامون 

در  انسـان‌ها  نمی‌گیـرد.  آرام  نکنـد،  برطـرف  را  خویـش  عاقبـت  و  مبـدأ  خلقـت، 

یـخ بـرای پرده‌برداشـتن از ایـن سـؤال‌ها و برطرف‌کـردن ابهام‌هـای خویـش  طـول تار

کـه هرکـدام از پیـروان ایـن  کرده‌انـد  همـواره از سـه ابـزار و روش متفـاوت اسـتفاده 

سـه مکتـب، پیوسـته خـود را در تقابـل و تضـاد بـا دیگـر مکاتـب دانسـته و تنهـا راه 

خویـش را یگانـه راه رسـیدن بـه حقایـق و معـارف هسـتی می‌داننـد.

علامه طباطبایی؟رح؟ با اشاره به این سه مکتب می‌گوید:

 فهذه طرق ثلاثة فی البحث عن الحقائق: 1. الظواهر الدینیة؛ 2. طریق 

البحـث العقلـی؛ 3. طریـق تصفیـة النفـس. اَخَـذ بـکل منهمـا طائفـة 
مـن المسـلمین علـی مـا بیـن الطوائـف الثالث مـن التنـازع والتدافـع.1

1. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان، ج5، ص282. 
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ایشان سپس درباره تضادها و اختلاف‌های عمیق این سه مکتب می‌گویند:

رام جمـع مـن العلمـاء بمـا عندهـم مـن یضاعـة العلـم علـی اختالف 

بهم أن یوفقـوا بیـن الظواهر الدینیة والعرفـان وآخرون أن یوفقوا بین  مشـار

الفلسـفة والعرفـان وأخـرون أن یوفقـوا بین الظواهر الدینیة والفلسـفة و... 

فالاختالف العریـق علـی حالـه لا تزیـد کثـرة المسـاعي فـي قطـع أصلـه 
1.

ً
 إشـتعالا

ّ
 شـدّة فـي التعریـف، ولا فـي إخمـاد نـاره إل

ّ
إل

کرده‌اند عبارتند از: که علامه طباطبایی؟رح؟ به آن اشاره  سه مکتبی 

1. فلاسفه )طریق عقل(
کــه اصالــت را بــا عقــل دانســته و آن را مســتقل بالــذات و »فعــال مــا  کســانی 

کــه بــا عقــل‌ می‌تــوان پــا  یشــاء« در فهــم حقایــق عالــم و هســتی می‌داننــد، معتقدنــد 

بــه هــر عرصــه‌ای نهــاد و بــرای آن حکــم صــادر کرد. پیــروان این مکتب را »فیلســوف« 

می‌نامنــد. ابــزار جهان‌شناســی فیلســوف عقــل، منطــق، اســتدلال و برهــان اســت 

ــزار بهــره می‌جویــد؛ خــواه  ــرای شــناخت، تفســیر و تبییــن هســتی فقــط از ایــن اب و ب

گــر عقــل مطلبــی  نتیجــۀ براهیــن مطابــق شــریعت باشــد و خــواه مخالــف آن. یعنــی ا

کنــد حقیقــت نــدارد؛  گــر نتوانســت اثبــات  کنــد، آن شــیء حقیقــت دارد و ا را ثابــت 

کنــد پــس در خــارج خــدای  گــر عقــل نتوانســت توحیــد را ثابــت  بدیــن ترتیــب، ا

واحــدی وجــود نــدارد؛ همچنان‌کــه ارســطو و یــا حکمــای مســیحی و... نتوانســتند 

بــا عقــل خــود بــه توحیــد برســند.

 1. طباطبایـی، محمدحسـین؛ المیـزان، ج5، ص305. بـزرگان در جمـع بیـن مکتـب انبیـا 
 و فلسفه و عرفان تلاش‌های بسیاری کرده‌اند؛ اما با وجود همه این تلاش‌ها، اختلافات 
یشه‌ای میان این سه طریق به حال خود باقی است؛ هرچند کوشش‌های فراوانی برای   ر
یشـه‌کن‌کردن ایـن اختلافـات و خاموش‌کـردن آتـش آن انجـام شـده، نتیجـه معکـوس  ر

بـوده اسـت.
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2. مکتب عرفا و تصوف )طریق دل(
کـه معتقدنـد فقـط از راه شـهود و تجربـۀ معنـوی و باطنـی می‌تـوان بـه  کسـانی 

حقیقـت اشـیا و معـارف و در نتیجـه کمـال دسـت یافـت، بر این باورند که انسـان 

ب 
ّ

کـه خـود را مهـذ زمانـی می‌توانـد شـناخت صحیحـی از هسـتی داشـته باشـد 

کـرده و از دنیـا و آنچـه درون آن وجـود دارد، رو برگردانـده و بـه  و قلبـش را تصفیـه 

یاضت‌کشـی مشـغول شـده باشـد تـا حقایـق هسـتی بـر قلـب او تابیـده شـود. ر

کـه بـه حجیـت شـهود معتقـد بـوده، آن را بـر حکـم عقـل  بنابرایـن، اشـخاصی 

گاهـی بـرای ایجـاد توافـق میـان دیـن و شـهود  و نقـلِ قطعـی ترجیـح می‌دهنـد و 

خـود نصـوص دینـی را تأویـل می‌کننـد، »صوفـی« نامیـده می‌شـوند؛ چـه در بنـد 

یکـی از فرقه‌هـای صوفیـان باشـند و چـه از صوفیـان غیـر فرقـه‌ای محسـوب شـوند 

در  کـه  همان‌طـور  لـذا  نیسـت.  تفاوتـی  آنهـا  غیرمسـلمان‌بودن  و  مسـلمان  در  کـه 

مکتـب فلسـفه، فلاسـفۀ بودایـی، مسـیحی و یهـودی هسـتند، در مکتـب عرفـان 

نیـز عارفـان غیرمسـلمان وجـود دارنـد. 

3. مکتب وحی و نبوت
کـه بعـد از شـناخت  مکتـب وحـی و نبـوت بـه دسـته‌ای از افـراد وابسـته اسـت 

ی  کسـانی پیـرو گرفتنـد )بـه حکـم عقـل( از  محدودیـت تعقـل و شـهود، تصمیـم 

خـود  و  بـوده  مصـون  اشـتباه  و  خطـا  از  شـده،  معرفـی  خـدا  جانـب  از  کـه  کننـد 

کرده‌انـد و آنهـا را بـه عنـوان راهنمـای سـلوک خـود انتخـاب  کمـال را طـی  مسـیر 

کرده‌انـد. ازآنجایی‌کـه ممکـن اسـت هـر فـردی ادعای لقـاءالله، قرب الهـی و کمال 

کـه از جانب خـدا آمده‌اند  و سـعادت خویـش را داشـته باشـد، تنهـا بـه اشـخاصی 

کـرد؛ زیـرا تنهـا راه شـناخت چنیـن اشـخاصی معرفـی آنها توسـط  می‌تـوان اعتمـاد 

کمـال رسـاندن  خداونـد اسـت. خداونـد متعـال جانشـینان و هادیانـی را بـرای بـه 
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کـه تبعیـتِ تـام از آنهـا می‌توانـد افـراد را بـه سـعادت  کـرده  اخلاقیـات بشـر معرفـی 

حقیقـی برسـاند.

اقرار لاله‌زاری‌ها به صوفی‌بودن 
پایه‌گـذاران و سـران مکتـب لالـه‌زاری، ماننـد هاشـم حـداد و محمدحسـین 

که از اصول  کتاب‌ها و سخنرانی‌هایشان شهادت داده‌اند   طهرانی در جای‌جای 

ی می‌کننـد و مسـیر خـود را همـان  و مبانـی معرفت‌شناسـی مکتـب تصـوف پیـرو

مسـیر سـلوکی صوفیـان دانسـته و بـه نتایـج آن التـزام تـام و تمـام دارنـد. چنان‌کـه 

هاشـم حـداد می‌گویـد:

 غالب مسائل معارف الهی، بلکه همه آن مسائل، بدون ادراک توحید 

شـهودی قابل ادراک نیسـت، مسـئله جبر و تفویض و امر بین الامرین، 

 مسئله طینت و خلقت، مسئله سعادت و شقاوت، مسئله قضا و قدر، 

مسئله لوح و قلم و عرش و کرسی، مسئله ربط حادث به قدیم، مسئله 

کـه در ایـن بـاب  کثیـره‌ای  دعـا و اجابـت آن و امثـال ذلـک از مسـائل 

 ذکـر می‌شـود، همـه و همـه بـا توحیـد حضـرت حق عزوجل شـده اسـت 
و بدون آن لا ینحل است.1

و  برتریـن  را  کتـاب »الله‌شناسـی« مکتـب تصـوف  محمدحسـین طهرانـی در 

بالاتریـن مکتـب از میـان مکاتـب موجـود دنیـا خوانـده و می‌گویـد:

مکتـب عرفـان و شـهود، از همـه مکتب‌هـا بالاتر اسـت. این مکتب که 

گر کسـی  یـت قلبـی و مشـاهده وجدانـی بنا شـده اسـت... ا براسـاس رؤ

هـم از علمـا اعتقادیـاً از راه برهـان دسـت بیـاورد و یـا تقلیـداً از اهلـش 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، ص614. 
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و معرفـت  و معرفـت،  ایـن علـم  بـاز هـزاران فرق‎هـا مابیـن  یـاد بگیـرد، 
شـهودی و وجدانـی اهلـش می‌باشـد.1

از  بـا تفکیـک بیـن عرفـان و تصـوف سـعی در تبری‌جسـتن  از عرفـا  بسـیاری 

اعمـال خلاف شـرع و خلاف عـرف صوفیـان داشـته و خـود را بـه عنـوان »عرفـاء 

بـالله« معرفـی می‌نماینـد؛ امـا این مسـئله در قبال خاندان لالـه‌زاری کاملًا متفاوت 

اسـت. تصـوف از منظـر محمدحسـین طهرانـی و فرزندانـش هرگز مذمـوم و مکتب 

انحرافـی نیسـت، بلکـه آنهـا بـا صراحـت تمـام تصـوف خـود را فریـاد زده و هیـچ 

ابایـی از معرفـی خـود بـه عنـوان یـک صوفـی ندارنـد.

 به عنوان نمونه، محمدمحسن طهرانی بر این باور است که دو عنوان »عرفان« 

و »تصـوف« بـرای اشـاره بـه مکتـب واحـدی اسـت و نبایـد میـان ایـن دو تفاوتـی 

ک شـهودی ذات خداونـد،  ی ضمـن تعریـف عرفـان و تصـوف بـه ادرا قائـل شـد. و

بسـیاری از صوفیـان شـهیر ماننـد بایزیـد بسـطامی و جلال‌الدیـن رومـی و حتـی 

گنابـادی را در زمـرۀ صوفیـان معرفـی  صوفیـان فرقـه‌ای از جملـه سـلطان محمـد 

کـرده و راه خـود و پـدرش را همیـن مسـلک تصـوف معرفـی می‌نمایـد:

 حقیقت عرفان و تصوف ی ىكاست، و آن ادراک شهودى ذات اقدس 

حــق وك شــف خفیــات عالــم وجــود بــا بصیــرت قلبــ ىو علــم حضــورى 

اســت؛ و ایــن مســئله از زمــان رســول خــدا و در طــ ىاســتمرار ولایــت 

اهل‌بیــت؟عهم؟، در میــان برخــ ىاز اصحــاب خــاص آنــان چــون ســلمان 

یــس قرنــ ىو مقــداد بــن اســود و میثــم تمّــار و رشــید هَجــرى و  فارســ ىو او

یــد جُعفــ ىو محمّــد بــن مســلم  حبیــب بــن مظاهــر اســدى و جابــر بــن یز

یــد بســطام ىو معــروفك رخــ ىو ســرىّ ســقطى، و  و بِشــر حافــ ىو بایز

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‎شناسی، ج2، ص59.
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پــس از زمــان حضــور و در عصــر غیبــت، امثــال خواجــه شــمس‏الدین 

حافــظ شــیرازى و شــمس مغربــ ىو شــاه نعمــت‏الله ولــ ىو ابوســعید 

ابوالخیــر و شــیخ محمــود شبســترى و مولانــا جلال‏الدیــن محمــد بلخ ى

ــارض مصــرى  ــ ىو ابن‏ف ــن عرب و شــیخ عطــار نیشــابورى و محیى‏الدی

و آقــا ســید مهــدى بحرالعلــوم و ســید علــ ىشوشــترى و جــولا و آخونــد 

احمــد  آقــا ســید  و  بهــارى  و شــیخ محمــد  ملاحســینقل ىهمدانــ ى

گلپایگانــ ىو آقــا ســید علــ ىقاضــ ىو  كربلایــ ىو آقــا ســید جمال‏الدیــن 

علامــه طباطبایــ ىو آقــا ســید حســن مســقط ىو آقــا ســید هاشــم حــداد 

و علامــه ســید محمدحســین حســین ىطهرانــى، تــا به‏حــال دایــر و ســایر 

بــوده اســت. البتــه بســیارى دیگر از نخبــگان معرفت و توحیــد بوده‏اند، 

چــون مرحــوم آخونــد ملامحمدجعفــرك بودرآهنگــ ىو ســلطان محمــد 

ــان از  ــر همــه آن ــه ذك ــ ىو دیگــرانك  ــذى و مرحــوم انصــارى همدان  جناب
حوصله این مقاله خارج مى‏باشد.1

از سـوی دیگر، در جریان لاله‌زاری سـعی می‌شـود اصول اعتقادی خود مانند 

 وحدت شـخصیه وجود از راه کشـف و شـهود اثبات شـود نه دلایل عقلی و نقلی. 

به عنوان مثال، محمدحسین طهرانی این موضوع را چنین نقل می‌کند:

ز پنج‌شـنبه، دوم  ـه العالـ ى_ در رو
ّ
حضـرت آقـاى طباطبایـ ى_ مـد ظل

یـهك ـه در  یـه قمر شـهر ذى‏الحجـه یک‏هـزار و سـیصد و نـود و سـه هجر

منـزل حقیـر بـراى صـرف نهـار تشـریف داشـتند فرمودنـدك ـه: در نجـف 

اشـرف بـودم بعـد از نمـاز صبـحك ه نشسـته بودم در حال توجه و خلسـه 

حضـرت علـ ىبـن جعفـر بـه مـن نزدیـک شـد، بـه انـدازه‏اىك ـه نفَـس آن 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ حریم قدس، ص77.
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یـا بـه صـورت مـن مى‏خـورد و فرمـود: »قضیه وحـدت وجود  حضـرت گو
مه مـا اهـل بیـت اسـت«.1

ّ
از اصـول مسـل

یـــت  ـــا محور کـــه لاله‌زاری‌هـــا ب بنابرایـــن، جـــای هیـــچ شـــک و تردیـــدی نیســـت 

محمدحســـین طهرانـــی جـــزو یکـــی از هـــزاران فرقـــه تصـــوف جـــای می‌گیـــرد و 

 صوفی‌خوانـــدن بـــزرگان و رهبـــران ایـــن جریـــان هرگز جنبه اتهام‌زنی نـــدارد؛ بلکه این

کلمـــات صریـــح رهبـــران ایـــن جریـــان اســـت. در  کتـــب و    نام‌گـــذاری مســـتند بـــه 

کـــه آنهـــا از تمـــام اصـــول و مبانـــی نظـــری و عملـــی صوفیـــان  ادامـــه بیـــان خواهـــد شـــد 

کـــرده و بـــه لـــوازم معرفـــت شـــهودی التـــزام تـــام و تمـــام دارنـــد. ی  پیـــرو

1. طهرانی، محمدمحسن؛ مطلع انوار، ج‏2، ص287.
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ــدگاه  ــه دی ــاور ب ــان، ب ــه‌های صوفی ــد و اندیش ــای عقای ــل و زیربن ــن اص مهم‌تری

باورهــای  در  لالــه‌زاری  جریــان  اســت.  توحیــد  در  وجــود«  شــخصیه  »وحــدت 

خویــش، اندیشــۀ وحــدت وجــود و موجــودِ محیی‌الدیــن ابن‌عربــی را پذیرفتــه و 

در تقریــر آن بــدون ســنجش مشــکلات و عــوارض ناشــی از ایــن نظریــه، تمــام لــوازم 

و توالــی فاســدهای وحــدت وجــود را پذیرفتــه و بــدان عامــل بوده‌انــد؛ چنان‌کــه 

محمدمحســن طهرانــی می‌گویــد:

خـود حقیـر و راقـم سـطور نیـز از معتقدیـن بسـیار متعصـب و شـدید بـر 

 وحدت وجود مى‏باشد و این مذهب را عین مكتب حق و مذهب شیعه 

اثنى‌عشریه و مرام و منهاج اولیاى حق، حضرات ائمه معصومین؟عهم؟ 

مى‏دانـد و بـه آن افتخـار و مباهـات مى‏نمایـد، و از آن بـا تمـام وجـود و 

امكانـات خویـش دفـاع مى‏كنـد و بـه اثبات مى‏رسـاند.1 

کـه  وحـدت شـخصیه وجـود طبـق تقریـر جریـان لالـه‌زاری، بـه ایـن معناسـت 

ـم تنهـا یـک موجـود دارای وجـود حقیقـی اسـت و آن هـم خداسـت و تمـام 
َ
در عال

بـا  گـر  ا و  ندارنـد  خـدا  وجـود  از  جـدای  وجـودی  عالـم  محسوسـات  و  موجـودات 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص398.
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دیـد شـهودی در آنهـا نگریسـته شـود، تمـام ایـن موجـودات حتـی خبیث‌تریـن و 

نجس‌تریـن آنهـا مثـل سـگ و خـوک نیـز )نعوذبـالله( چیـزی غیـر از خـدا نیسـت. 

 چنان‌که محمدحسـین طهرانی به نقل از هاشـم حداد این لازمه از نظریۀ وحدت 

وجود را پذیرفته و چنین تصریح می‌کند:

می‌فرمودنـد: ذكـر مـا همیشـه از توحیـد اسـت. وحـدت وجـود مطلبـ ى

 است عال ىو راقى؛ك س ىقدرت ادراک آن را ندارد. یعن ىوجود مستقل 

و بالـذات در عالـم یكـ ىاسـت و بقیـه وجودهـا، وجـود ظِلـ ىو تَبَعـ ىو 

 مجازى و وابسـته و تعلق ىاسـت. من نگفتم: این سـگ خداست. من 
گفتم: غیر از خدا چیزى نیست‏.1

گل و ســنبل، ایــن بلبــل و ایــن طوطــى، ایــنك بوتــر و ایــن مرغابــى،  ایــن 

گیــاه و شــجر، ایــن آب و ایــن  ایــن بوتــه و ایــن درخــت، ایــن نَجْــم و ایــن 

آبشــار، ایــن ابــر و ایــن بــاد و ایــن بــاران، ایــن ســبزه و ایــن چمــن، ایــن 

مَــرْغ و ایــن دشــت بى‏پایــان، ایــن آدمــ ىو ایــن زاد و ولــد، ایــن خورشــید 

ك ــه  ــدر ــن آفتــاب، ایــن آســمان و ایــن ســتارگان درخشــان و... آن‏ق و ای

دلــت مى‏خواهــد از قبیــل این‏گونــه اینهــا بــر ســر هــمك ــنك ــه تــا در صــور، 

نفــخ بدمــد؛ همــه اینهــا یــک خــدا بیــش نیســت، یكــ ىاســت، وَحْــدَهُ 
 هُــو.2

ّ
ــهَ إل

َ
لا إل

گذاشـــته و بـــه صراحت  محمدحســـین طهرانـــی حتـــی پـــا را از این نیـــز فراتر 

می‌گویـــد، خداونـــد در مراتـــب نـــازل و پاییـــن همان مخلـــوق و مأمور اســـت:

حـق سـبحانه و تعالـى، خالـق اسـت در مرتبه عال ىو مخلوق اسـت در 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص546.

2. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص311.
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مرتبـه دانـى. آمِـر اسـت در مقـام بـالا، مأمـور اسـت در مقـام پاییـن. راحم 
اسـت در افق مبین، مرحوم اسـت در نشـئه أسـفل السـافلین.1 

ــ ىاختصــاص  ــه گل مى‏نمای ــن یــک دان ــو از ای ــه ت حمــد و ستایشــ ىراك 
ــوات 

َ
گل جلــوه‏اى از جَل بــه خــدا دارد. یعنــ ىحمــد از آنِ خداســت. 

خداســت. ظهورى از مظاهر خداســت. تو اســم گل بر روى آن نهاده‏اى! 
ــردار! غیــر  ــن اســم، خــدا را پنهــان نمــوده‏اى! اســم را ب ــر حجــاب ای ی در ز
)موجــود  حامــد  دربــاره  اســت  همچنیــن  و  نیســت!...  چیــزى  خــدا 
حمدكننــده و ســتایش بــه عمل‏آورنــده(! انســان ىو فرشــته‏اى و جنّیانــ ى
كــه حمــد مى‏كننــد چیــزى را، خداونــد اســتك ــه حمــد مى‏نمایــد؛ و آنــان 
در ایــن میــان اســم‌های ىبیشــتر نمى‏باشــندك ــه حجــاب تعیــن آنهــا پــرده 
یچــه خداونــد  بــر روى جمــال مطلــق حــقك شــیده اســت، و از ایــن در
فقــط در میانــه اســتك ــه خــود حمــد خــود را مى‏نمایــد و بــس... لهــذا غیر 
از خداونــد حمــدى و حامــدى و محمــودى در بیــن وجــود نــدارد. خداوند 
ــس. حمــدش خــود اوســت، حامــد خــود اوســت،  موجــود مى‏باشــد و ب

محمــود خــود اوســت.2

کثرات  یکی از مهم‌ترین آثار نظریه وحدت شـخصیه وجود، تلبیسی‌دانسـتن 

کـه تمـام محسوسـات و همـۀ مخلوقـات  و مخلوقـات عالـم اسـت. بـه ایـن معنـا 

وهـم، باطـل و هیـچ و پـوچ اسـت و انسـان‌های غیرعارف به اشـتباه گمان می‌برند 

کـه حقیقـت و وجـود دارند. محمدحسـین طهرانی این لازمـۀ نظریه وحدت وجود 

را هـم می‌پذیـرد و می‌گویـد:

و تمامـ ىمحسوسـات پـوچ و باطـل اسـت. على‌هـذا، چشـم بصیرتـت 

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص222.
2. همان؛ ج‏3، ص309.
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ك ـن تـا امـر شـگفت ىرا ببینـى! مى‏یابـ ىتمـام نظاره‌كنندگان  را خـوب بـاز

ك ىـه بـر نفسشـان وارد  را در تمـام چشـم برهم‌زدن‌هـا و در تمـام خطوراتـ

مى‏شودك ه اوست تنها نظركننده و بیننده؛ و تمام این موجودات قیام 

كـه ایـن موجـودات و ممكنـاتِ‏ بیننـده، پوشـش‌های ى بـه او دارنـد. چرا

هسـتندك ـه او خـود را بـا ایـن پوشـش‌ها مسـتور مـی‌دارد؛ بـه علـت آنكـه 

اوسـت وجـود، و وجـود واحد اسـت.1 

 وجود، یک واحد شخصى است. بنا به قول عرفاء بالله، یک تشخص است. 

كــه در موجــودات مشــاهده م‏ىشــود، در واقــع وجــود حــق اســت  آن‌وقــت وجــودی 

كــه مشــاهده م‏ىشــود، نــه وجــود خــود اینهــا؛ اینهــا وجــود ندارنــد.

كــه ملاحظــه م‏ىگــردد  كثراتــى  ایــن زمیــن، ایــن آســمان، انســان، حیــوان؛ تمــام 

كــه كثرات  كــه یــک واحــد اســت؛ نــه وجــود اشــیا  در حقیقــت وجــودش حــق اســت 

كثراتــى در بیــن  كار نیســت و  را نشــان م‏ىدهنــد. یــک واحــد شــخصى بیشــتر در 

كثــرات، نســبت مجــازى، و واســطه در مقــام عــروض  نیســت؛ و نســبت وجــود بــه 
است.2

فناء فی الله 
یکــی دیگــر از تالی‌فاســدهای نظریــه وحــدت شــخصیه وجــود، دیــدگاه فنــای 

 موجــودات در ذات خداونــد اســت. بــه ایــن معنــا که ســالک با فانی‌شــدن در ذات

خدا، عین خدا گردیده و اشاره به او، همان اشاره به ذات باری تعالی خواهد بود. 

کثرتــی وجــود نــدارد و وحــدت محــض اســت؛ لــذا تمام  در مقــام فنــاء فــی الله هیــچ 

1. همان؛ روح مجرد، متن، ص477.
2. طهرانی، محمدحسین؛ مهر تابان، ص218.
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اشــیا منــدک و مســتهلک در ذات خــدا شــده و تنهــا وحــدت بــاری تعالــی نمایــان 

 اســت. رهبــران جریــان لالــه‌زاری بارهــا بــه ایــن لازمــۀ نظریــه توحیــدی خــود اشــاره 

کتمانی بر این باورند: کرده و بدون هیچ پرده‌پوشی و 

 در عالم وحدت و فناء )فی الله( میزی بین امیرالمؤمنین؟ع؟ و سلمان نیست؛ 

کثــرت  کامــلِ پــروردگار، از عالــم  زیــرا آنجــا خداســت و بــس، همــه اولیــای الهــی 

خــارج شــده و ایــن مراتــب طولــی را طــی می‌کننــد و نهایــة بــه لقــای خــدا نایل شــده 

کثــرت درجــات اهــل ولایــت  و در حــرم امــن الهــی داخــل می‌گردنــد؛ ولــی در عالــم 
 متفاوت است.1

محمدحسین طهرانی در توضیح مقام فناء فی الله چنین می‌نگارد:

و پــس از فنــای در اوصــاف، مرحلــه ســوم از فنــاء پیــش مى‏آیــد، و آن 

فنــای در ذات اســت، یعنــ ىذات ولــ ىخــدا در ذات خداونــد منــدک و 

فانــ ىمى‏شــود، و وجــودش مضمحــلّ مى‏گــردد، و از او اثــرى نمى‏مانــد، 

در اینجــا هــر اســم و رســم ىمحــو و نابــود مى‏شــود، و حضــرت حــق قائــم 
مقــام او مى‏گــردد.2

ی در عبارت‌هـای صریح‌تـری، فنـای در ذات خـدا را همـان مقـام الوهیـت،  و

ربوبیـت و خدایـی دانسـته و می‌نویسـد:

كرم حاج سـید هاشـم حداد _  روزى حقیـر خدمـت حضـرت اسـتادنا الا

روحـ ىفـداه _  عـرضك ـردم: آنـانك ـه خداونـد را در لباس اسـما و صفات 

مشـاهده مى‏كنند، در حقیقت ذات و هسـت ىاو نیسـت تا با او سـخن ى

داشـته باشـند و تكلـم نماینـد و عـرض حاجـات بنماینـد؛ و آنـانك ـه در 

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص263 و 264.
2. طهرانی، محمدحسین؛ امام‌شناسى، ج‏5، ص64 و همان؛ نور مجرد، ص402.
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حال فنای از اسما و صفاتند و مندک و فان ىدر ذات گشته‏اند، برایشان 
وجـودى باقـ ىنمانـده اسـتك ـه سـائل و مسـئول و سـؤال مطـرح شـود. 
بـر همیـن اسـاس اسـتك ـه عـارف  فرمودنـد: آرى، همین‌طـور اسـت. 

 عظیم‌القدر مصرى، ابن‌فارض مى‏گوید:

ـــوْ عُمْـــرَ ساعَـــةٍ
َ
	   فِ ىسَكْـــرَةٍ مِنْهــــا وَ ل

حُكْمُ
ْ
ک ال

َ
هْرَ عَبْداً طائِعاً وَ ل

َ
		                تَرَى الدّ 

»و فقـط در اثـر یـک سـاعت مسـت ىو مدهوشـ ىاز آن ذات ذوالجالل، 
خواهـ ىدیـدك ـه تمـام دوران روزگار بنـده مطیـع تو هسـتند، و تو هسـت ى

كـه فرمانـده و فرمان‌فرمـاى عالمیـان مى‏باشـى!«1

محمدحسین طهرانی همچنین می‌نویسد:

 ولایتك لیۀ الهیه، عین ولایت خداست، اصل ی ىكاست، در خداوند 
 اصالت دارد و در وَلِىّ، تبعیت دارد. خدا خود را نشان مى‏دهد، و ولىّ، 

خدا را نشان مى‏دهد.2

ایشـان مدعـی اسـت کـه بعـد از مقـام فنـاء فـی الله، مقـام بقاء بالله قـرار دارد که 
سـالک در ایـن مرتبـه قیـوم و مدبر عالم می‌شـود:

 بقاء بالله که به حسب حال، کاملان واصل را دست می‌دهد، آن است
گـردد و  کـه بعـد از فنـای سـالک در تجلـی ذاتـی، بـه بقـای حـق باقـی   
خـود را مطلـقِ بی‌تعیـن جسـمانی و روحانـی بینـد و علـم خـود را محیط 
کائنـات مشـاهده نمایـد و متصـف بـه جمیـع صفـات  بـه همـۀ ذرات 

الهـی باشـد و قیـوم و مدبـر عالـم باشـد و هیچ‌چیـز غیـر خـود نبینـد.3

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏1، ص234.
2. همان؛ امام‌شناسى، ج‏5، ص130.

3. همان؛ ج‏1، ص207 و 208.
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مستند نظریۀ وحدت وجود

رهبـران لالـه‌زاری در جای‌جـای سـخنان و نوشـته‌های خـود بـه ایـن مسـئله 

کشـف و شـهود  کـه نظریـۀ وحـدت شـخصیه وجـود، تنهـا از راه  کرده‌انـد  کیـد  تأ

قابـل درک و اثبـات اسـت و بـا بررسـی آیات و روایـات، و درک عقلانی نمی‌توان آن 

کـه آنهـا مسـتند و مـدرک چنیـن  کـرد. ایـن اقـرار از آن جهـت مهـم اسـت  را کشـف 

نظریـۀ مهمـی را بـا وجـود آنکـه اسـاس توحیـد می‌باشـد، عقـل و وحـی ندانسـته، 

بلکـه آن را برخواسـته از قـوه خیـال و وهـم که نام آن را شـهود می‌گذارند، می‌دانند. 

محمدحسـین طهرانـی می‌نویسـد:

 ادراک توحید حقیق ىجز بهك شف و شهود میسر نیست‏ و به حقیقت

 موجـب ایـن مذاهـب مختلفـه توهـم غیریـت وجـود واجـب و ممكـن 

اسـت. و ادراک توحیـد حقیقـ ىجـز بهك شـف و شـهود میسـر نیسـت، و 

نسـبت عقـل بـا مكشـوفات همچـو نسـبت حـواس اسـت بـا معقولات؛ 

كـه چنانچـه حـواس ادراک معقـولات نمى‏تواننـد نمـود، عقـل نیـز ادراک 

مكشـوفات نمى‏توانـدك ـرد. 

محمدحسـین طهرانـی همچـون ابن‌عربـی به‌کارگیـری اسـتدلال و برهان‌هـای 

عقلـی و نقلـی بـرای درک و فهـم ایـن نظریـه را سـبب دوری از اصـل آن می‌دانـد و 

یسد: می‌نو

هـرك ـه خواهـد بـه دلایـل، خـدادان شـود هرچند تمهیـد مقدمـات ادله و 

رتـر خواهـد شـد  یاده‏تـر خواهـد نمـود، مقـرر اسـتك ـه از حـق دو براهیـن ز

و موجـب ازدیـاد حیـرت و ضالل خواهـد بود.1 

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏2، ص160.
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مشرک‌دانستن تمام مسلمانان
تنهـا طایفـۀ صوفیـه، از میـان تمـام فـرق و مذاهـب اسلامی به دیـدگاه وحدت 

تمامـی  طهرانـی  محمدحسـین  خاطـر،  همیـن  بـه  دارنـد؛  بـاور  وجـود  شـخصیه 

کـه منکـر وحـدت شـخصیه وجود هسـتند  مسـلمانان اعـم از مراجـع تقلیـد شـیعه 

تـا شـیعیان عـوام و خـواص و دیگـر مردمـان غیرصوفـی را بـه شـرک متهـم می‌کنـد و 

در ایـن میـان، تنهـا خـود و هم‌فکرانـش را شایسـتۀ عنـوان موحـد و مؤمـن می‌دانـد 

و چنیـن می‌گویـد:

ك ـه هسـت ىآنهـا از خداونـد  چنـان بـه ایـن اسـام ىپـوچ و بـدون اعتبـار
است و بس، عنوان استقلال داده‏اندك ه خدا در میان اینها محجوب 
ك ىـه خداونـد اسـت در میانـه و بـس.  گشـته اسـت؛ در حالتـ و پنهـان 
ى حقیقت مقدس او هسـتند.  یـن و اسـامى، پرده‏هایـ ىبر رو ایـن عناو
پـرده راك نـار بـزن و خـدا را ببیـن، اوسـت حقیقت گل! اوسـت حقیقت 
بلبـل! اوسـت واقعیـت انسـان و فرشـته! اوسـت اصـل و اعتبـار جـن و 
سـایر موجوداتِ سرشـته شـده! بنابراین تا این حجاب اسـتقلال‏نگرى 
كثریـت مردم جهان اسالم  باقـ ىاسـت شـرک بـر او باقـ ىاسـت. گرچـه ا
تـا ایـن پـرده باقـ ىاسـت بـدون  آورده و ایمـان بـه خـدا داشـته باشـند، 

شـک و تردیـد، بـدون تعـارف و گزاف‌سـرای ىهمـه مشـرک هسـتند.1

 علت شرک مردم، دوییت و دوبین ىاستك ه به این اعتبارهاى بى‌پایه

یشـه، لبـاس عـزت پوشـانده اسـت. و ایـن حـدود و قیـود و ماهیـات   و ر

و بدین‌هـا  از وجـود دزدیـده  را  و عـزت  بـا اصل‌الوجـود خلـطك ـرده،  را 
نسـبت داده اسـت.2

1. همان؛ ج‏3، ص312.
2. همان؛ روح مجرد، متن، ص588.
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کـرده  ی  یـاده‌رو ی بـه انـدازه‌ای در ارائـۀ تقریـر خـود از نظریـه وحـدت وجـود ز و

کـه تقریـر  کـه حتـی بـزرگان عرفـان ماننـد علامـه طباطبایـی و مرحـوم کمپانـی؟رح؟ را 

دیگـری از وحـدت وجـود، یعنـی کثـرت موجـود را پذیرفتـه بودند نیز به شـرک متهم 

می‌سـازد و می‌نویسـد:

آیت‌اللهك مپان ىاصرار بر اثبات وحدت وك ثرت حقیق ىدارد و آیت‌الله 

كربلایـ ىپـر و پـاى آن را مى‏زنـد و خاكسـترش را بـه بـاد فنـا مى‏دهـد و 

روشـن مى‏سـازدك ـه بـا وجـود وحـدت حقـه حقیقیـه و وجـود بالصرافـه 

بیغوله‏هـاى  در  را  وك ثـرت حقیقـ ى نـدارد  معنـا  تعـدد حقیقـ ى اصاًل 

جهنم و زوایاى آتش شـرک باید جسـت نه در بهشـتِ توحید و معرفت 
ك ثـرت موجـود نیسـت.1 كـه در آنجـا شـائبه‏اى از

نجاسات و قاذورات جلوه‌ای از ذات خدا
یکــی از لــوازم باطــل و تالی‌فاســدهای نظریــۀ وحــدت وجــود و موجــود ایــن 

کــه تمــام موجــودات عالــم هســتی، حصــه و جلــوه‌ای از ذات بــاری تعالــی  اســت 

کثیف‌تریــن و خبیث‌تریــن مخلوقــات ماننــد  کــه حتــی  دانســته شــوند؛ به‌گونــه‌ای 

ســگ، خــوک، نجاســات، ابلیــس و شــیاطین هــم طــوری از اطــوار ذات خداونــد 

متعــال _ نعــوذ بــالله _ خوانــده می‌شــوند. محمدحســین طهرانــی در ایــن مســئله نیــز 

بــه لازمــۀ دیــدگاه خــود پای‌بنــد بــوده و این‌گونــه بــدان تصریــح می‌کنــد:

جمیـع موجـودات مُشـاهَد و محسـوس از ذره حقیـر تـاك ـوه مرتفـع، و از 

عـرش بـالا تـا خـاک پسـت؛ همـه و همـه اطـوار او و انـوار او و مظاهـر او و 

تجلیـات او مى‏باشـند. اوسـت وجـود مطلـق و چیـزى جـز او نیسـت. 

گـر بـه آنهـا بگویـى: پـس اصنـام و اوثان چه خواهند شـد؟! پاسـخت را  ا

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص221.
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عـارف شبسـترى مى‏دهـدك ـه:

ك ىه بت چیست گر بدانست          مسلمان 

ك ىه دین در بت‏پرست ىاست بدانست 			 

نـور  نجاسـات چـه مى‏شـوند؟! مى‏گوینـد:  و  قـاذورات  بگویـى:  گـر  ا و 

خورشـید چـون بـر نجاسـت بیفتـد، آن همـان نور و پاک و طاهر اسـت و 
نجاسـت ابـداً در آن اثـرى نمى‏گـذارد.1

وعده‌های بیهوده در رسیدن به الوهیت و ربوبیت

یکــی از دلیل‌هــای مهــم در تمایــل مــردم و حتــی قشــر روحانیــون بــه عرفــان 

کــه در هر مرحله از ســلوک  لالــه‌زاری، وعده‌هــای بــزرگ و ادعاهــای عجیبــی اســت 

 در طریقــت بــه مریــدان و شــیفتگان خــود می‌دهنــد. رهبــران ایــن جریــان براســاس

ی مریدان ترســیم    دیدگاه وحدت وجود و موجود، چشــم‌انداز و اهدافی را پیش‌رو

کــه انســان‌ها در هیــچ مســلک و مکتــب دیگــری بــه آنهــا نایــل نخواهنــد  می‌کننــد 

 آمــد؛ از جملــۀ ایــن ادعاهــا مســئله رســیدن بــه مقام فنــاء فی الله و رســیدن به درجه 

الوهیت و ربوبیت است. 

کتاب »روح مجرد« می‌نویسد: محمدحسین طهرانی در 

 سالک طریق پس از عبور از مراحل مثال ىو ملكوت اسفل و تحقق به

ى  ك ىلیــه عقلیــه، اســما و صفــاتك لیــه ذات حــق تعالــ ىبــراى و معانــ

 تجل ىمى‏نماید. یعن ىعلم محیط، و قدرت محیط، و حیات محیط 

بــر عوالــم را بالعیــان مشــاهده مى‏نمایــد،ك ــه در حقیقــت همــان وجــود 

باطنــ ىو حقیقــ ىائمــه؟عهم؟ مى‏باشــند و حتمــاً بــراىك مــال و وصــول بــه 

1. همان؛ ج‏3، ص209.
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منبــع الحقایــق و ذات حضــرت احدیــت، بایــد از ایــن مرحلــه )یعنــی 

تــر رود( و إلا الــ ىالأبــد  ك نــد )و بالا همــان مقــام معصومیــن؟عهم؟( عبــور

در همین‌جــا خواهــد مانــد؛ و عبــور از آن بــدون فــداى حقیقــت هســت ى

ك ىــه  یــرا تــا هنگامــ كبــر بــا تمــام مراتــب آن امــكان نــدارد؛ ز و جهــاد ا

شــائبۀ هســت ىو لــو بــه مقــدار ذره‏اى باقــ ىباشــد تجلــ ىآن حقیقــت 

ــر نخواهــد شــد.1  محــال اســت، و فنــای ذاتــ ىامكان‌پذی

کـه مریـدان جریـان لالـه‌زاری، بعـد از انـدک  ایـن مسـئله سـبب شـده اسـت 

گزاف و نامعقولی را دربارۀ مقامات  تلمذی نزد شیوخ طریقت خویش، ادعاهای 

و اوصـاف خـود مطـرح نماینـد و بـه صراحت، انبیا و معصومیـن و به‌تبع آن مراجع 

تقلیـد را بـه نادانـی، جهـل و قصـور در شـناخت و معرفـت خـدا متهـم نمایند.2 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص429.
را  ماننـد حضـرت هـارون؟ع؟  الهـی  بـزرگ  انبیـای  کـه محمدحسـن وکیلـی،  2. همان‌طـور 
بـه جهـل و غفلـت متهـم می‌نمایـد و می‌گویـد: توضیـح اینکـه جـدای از آنکـه هـارون در 
کرده‌انـد یـا نکرده‌انـد، مسـئله دیگـری مطـرح بـوده و آن  کوتاهـی  گوساله‌پرسـتی  نهـی از 
ناراحتـی و اضطـراب و قلـق نفـس هـارون در ایـن مسـئله بوده اسـت... یعنی غافـل از این 
حقیقـت بوده‌انـد کـه حتمـاً در پدیدآمـدن ایـن امـر حکمتـی در کار بـوده اسـت... از توجه 
بـه توحیـد افعالـی و عبودیـت تکوینـی همـه موجـودات غافـل گردیـده بودنـد و در آن حـال 
کـه خـود ایـن حادثـه و پیشـامد خـود نیـز در نهایـت در تحـت اراده الهـی  متفطـن نبودنـد 
اسـت... حضـرت هـارون غافـل از ایـن بوده که عالـم همه تجلی خداوند اسـت )وکیلی، 
محمدحسـن؛ تحریف‌هـای تفکیکیـان پیرامـون حکمـت و عرفـان، دفتـر اول، ص58(.
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آمـوزه ولایـت در مکتـب لالـه‌زاری، یک تقریر صوفیانه و نادرسـت از این اصل 

بـا ولایـت و امامـت مطـرح در  کی  اعتقـادی مهـم اسـت و هیـچ تناسـب و اشـترا

کتاب روح مجرد، اندیشـۀ ولایت  مذهب تشـیع ندارد. محمدحسـین طهرانی در 

را طبـق نظـر صوفیـان تقریـر می‌کنـد و بـر همیـن اسـاس، بـه شـرح مقامـات اسـتاد و 

ولـیّ خـود، هاشـم حـداد، می‌پـردازد. 

ی در توضیح ولایت نوعیه می‌نویسد: و

انسـان پـس از آنکـه بـه مقـام فنـای کلی رسـید و فنـای ذات و اسـم و فعل 
بـرای او حاصـل شـد و سـفرهای چهارگانـه خـود را بـه اتمـام رسـانید ... 
کامـل می‌شـود؛ یعنـی  کامـل )قطـب و امـام( می‌گـردد و ولایـت او  انسـان 
ولـی مطلـق بـه ولایـت حقـه الهیـه می‌گـردد. پـس بـا همـه موجـودات بـه 
ولایـت حضـرت حـق اسـت و تصـرف او در جمیـع امـور به اذن خـدا برای 
یرا لازمه مقام ولایت مطلقه )نوعیه( این اسـت ... و این اسـت  اوسـت؛ ز

كـه انسـان،  معنـی خلیفةاللهـی؛ همچنیـن براسـاس همیـن اصـل بـود 
گرفـت‏.1 مسـجود ملائكـه قـرار 

1. طهرانی، محمدحسین؛ امام‌شناسى، ج‏5، ص83.
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براسـاس اندیشـه ولایـت نوعیـه، مقـام ولایـت و امامـت منحصـر در اشـخاص 

خاصـی نیسـت و هرکسـی می‌توانـد بـا سـیر و سـلوک عرفانـی بـه ایـن مقـام دسـت 

کـه ولایـت و امامـت  یابـد. لـذا محمدصـادق طهرانـی بـه صراحـت بیـان می‌کنـد 

اقطـاب ایـن فرقـه هیـچ تفاوتـی بـا مقـام ولایـت معصومین؟عهم؟ نـدارد و می‌نویسـد:

ولایـت آقـای حـداد، عیـن ولایـت ائمـه معصومیـن اسـت و هیـچ فرقـی 

کـه آن اوصیـای الهـی رفته‌انـد،  نمی‌کنـد؛ یعنـی در سـیر الـی الله هرجـا 

کاملیـن از اولیـای الهـی بـا ولایـت امـام  ایشـان نیـز رفتـه اسـت. ولایـت 
زمـان؟عج؟ فرقـی نـدارد.1

که  محمدحسـین طهرانی، صفاتی مانند محیط و مسـیطربودن بر مخلوقات 

از صفـات حضـرت حـق می‌باشـد را به اسـتادش نسـبت می‌دهـد و می‌گوید:

ــــهك لیت رســــیده بود.  ــــه از جزئیت ب ــــودك  ــــردى ب حاج ســــید هاشــــم م

ــر نظــــرى بهك ثرات نداشــــت، بلكه محیــــط و مُهَیمِن و مســــیطر بر  دیگــ
ــــرات بود.2 كث

ــاد و دســــتگیرى مى‏نمود، نه از پوســــته  ــــق وحدانیــــت ارشــ  حــــداد از اف
وجودى خویشتن.3

گر  حضرت آقاى حاج ســــید هاشــــم در افق دیگرى زندگــــ ىمى‏نمود و ا

اُفق زندگ ىمی‌كرد. آنجاك ه از  بخواهیم تعبیر صحیح ىرا اداك نیم در لا

  تعین برون‏ جســــته، و از اســــم و صفت گذشته، و جامع جمیع اسما و 

ــمّ و اكمل و مورد تجلیات ذاتیه ــ  صفــــات حضرت حق متعال به‌نحو ات

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، متن، ص۲۵۹ تا ۲۶۷.
2. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص136.

3. همان؛ ص139.
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یه، اسفار اربعه را تماماً ط ىنموده، و به مقام انسانك امل    وَحدانیه قهار
رسیده بود.1

کلام رهبران جریـــان لاله‌زاری  برخـــی از خصوصیـــات اقطاب و مرشـــدان در 

است: چنین 

 بعد از وجود به این مرتبه برای ما سیری است من الحق الی الخلق، و در
 این مقام هویت او آشکار می‌شود که در سلسله »بدء من اوّله الی آخره« 

کاف عالم وجود را مالک خواهد بود.2 خودش بوده، پس قاف تا 

کـــه ســـائل و مســـئول و ســـؤال   بـــر ایشـــان وجـــودی باقـــی نمانـــده اســـت 
مطرح شود.3

تکلم او تکلم حق است.4

 مظهر تام و تمام اسـم عالم و صفت علم حق می‌گردد یعنی از همه‌جا 
و همه‌کـس و همه‌چیـز مطلـع می‌گـردد و مـا کان و ما یکون و ما هو کائن 
 نـزد او یکسـان اسـت ... زنده‌کـردن و میرانـدن و توانایـی بـر هـر امـری از 

امور و علم نسبت به هر حادثه‌ای از حوادث برای اوست.5

بی‌نیازی از امام عصر؟عج؟
یکـــی از تالی‌فاســـدهای نظریـــه ولایـــت نوعیـــه در مبانـــی اعتقـــادی عرفـــان 

که در صورت پذیـــرش ولایتِ اقطاب ایـــن جریان، نیازی  لالـــه‌زاری، این اســـت 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص135.
2. همان؛ توحید علمى و عینى، ص80.

3. همان؛ الله‌شناسی، ج1، ص233.
4. همان؛ توحید علمی و عینی، ص86.

5. همان؛ امام‌شناسی، ج5، ص81.
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بـــه درک دوران ظهور حضرت ولی عصر؟عج؟ نیســـت؛ زیرا مریدان و ســـالکان، 

کامل و با اشـــراف و هدایت ولی خدا به سیر و سلوک پرداخته‌اند  زیرنظر انســـانی 

و بـــه تمـــام مقامات و درجـــات معنـــوی و در نهایت فنـــاء فی الله نایـــل آمده‌اند. 

ازایـــن‌رو، نه‌‌تنها درک زمان ظهور حضرت مهـــدی؟عج؟ تحصیل حاصل بوده و 

هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه برای مریدان هیچ شوق و اشتیاق، و صبری نسبت به 

 رســـیدن این وعدۀ الهی وجود نخواهد داشـــت. به عنوان نمونه، محمدمحســـن 

طهرانی در این رابطه می‌نویسد:

 _ امـام عصـر  تشـرف ظاهـرى خدمـت  بـه  نیـازى  بـالله  و عرفـاء  الهـى  اولیـاى 

ارواحنـا فـداه _ ندارنـد؛ بلكـه نفـس آنهـا بـا ولـى اعظـم _ عجـل الله فرجـه _ معیـت و 

دارد.1  اتحـاد 

 همچنیـــن محمدحســـین طهرانـــی بـــا اذعـــان بـــه چنیـــن اعتقـــادی بـــر ایـــن

 باور بود:

کـه بـه محضر  عمـده فایـده ظهـور بـرای مؤمنـان غیرسـالک و سـالکینی اسـت 

کـه روح او بـا روح اولیـای الهـی ماننـد  کامـل نرسـیده‌اند؛ امـا مؤمـن سـالک  انسـان 

گویـا  کـه  کسـی اسـت  ی می‌کنـد، ماننـد  آقـای حـداد متصـل اسـت و از آنـان پیـرو

در روزهـای ابـری از ابرهـا فراتـر رفتـه و بـه خورشـید دسـت یافتـه اسـت؛ حـال آیـا 

کـه بگوییـم خورشـید بـرای ایـن شـخص نیـز در پشـت ابرهـا پنهـان  صحیـح اسـت 

اسـت؟! 

کاملیـن از اولیـای الهـی بـا ولایـت امـام زمـان فرقـی نـدارد؛ چـون تعـدد  ولایـت 

در عالـم ولایـت راه نـدارد. لـذا »مَـن اتصـل بأحدهـم فقد اتصل بالإمـام و مَن دخل 

فـی ولایـة أحدهـم فقـد دخـل فـی ولایـة الإمـام؛ ]هرکـس بـه آنها اتصـال یابد بـه امام 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ مجموعه پرسش و پاسخ، ص65.
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 )ولایت نوعیه( متصل شـده اسـت و هرکس داخل ولایت آنها شـود به ولایت امام 
داخل شده است[.«1

که بر مسئله ظهور  روایات رسیده از معصومین؟عهم؟ سرشار از احادیثی است 

 منجـی عالـم بشـیریت؟عج؟ دلالـت می‌کنـد؛ امـا محمدصـادق طهرانـی با طرح 

گزاره‌هـا از معنـا شـده  نظریـۀ ولایـت نوعیـه، سـبب بی‌هویتـی و تهی‌سـاختن ایـن 

ی بـر  و مسـئله شـوق و انتظـار بـرای ظهـور امـام را امـری بـی‌ارزش تلقـی می‌کنـد؛ و

ایـن باور اسـت:

کامــل را یافته‌انــد و بــا  کــه توفیــق تشــرف بــه محضــر یکــی از اولیــای  ســالکینی 

کــه بــا عالــم ولایــت و توحیــد را یافتــه و صاحــب مرتبــه ارشــاد  نایبــان آن حضــرت 

کــه حقیقــت ولایــت تعددبــردار  و دســتگیری می‌باشــند، بیعــت نموده‌انــد؛ ازآنجا

نیســت و نفــس همــه اولیــای خــدا که به مرتبــۀ فعلیت تام رســیده‌اند همان صراط 

مســتقیم اســت، اتصــال بــه ایشــان عیــن اتصــال بــه امــام اســت و ایــن ســالکین در 

واقــع جــان خــود را بــه کانــون حیــات امام پیونــد زده‌اند... . حالِ این ســالک، حال 

کــه در عصــر حضــور ائمــه بوده‌انــد و از جهــت امــکان ســیر بــه ســوی  ســالکی اســت 

خــدا بــا ســالکین عصــر ظهــور امــام عصــر تفاوتــی نداشــته‌اند. لــذا انتظــار و شــوق 

ــاً از جهــات ظاهــری  ــه ظهــور آن حضــرت عمدت  ایــن دســته از ســالکان نســبت ب

بوده است.2 

طهرانـی  محمدحسـین  پـدرش،  از  طهرانـی  محمدمحسـن  اسـاس،  ایـن  بـر 

کـه در تمـام مـدت زندگانـی خویـش هرگـز کلمـه‌ای از ایشـان پیرامـون  نقـل می‌کنـد 

یت آن حضرت  کید نسـبت به درک زمان ظهور امام عصر؟عج؟ و رؤ تشـویق و تأ

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص523.
2. همان، ص521.
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و قرارگرفتـن در رکاب یـاران و اصحـاب ایشـان بیـان نکـرده بـود:

در مجالـس مرحـوم حـداد و حضـرت والد؟قهما؟ هیچ‏گاه سـخن از دیدن ظاهرى 

یـاد  نبـوده اسـت، و بنـده در تمـام مـدت عمـر خـود  امـام زمـان _ ارواحنـا فـداه _ 

گردان خـود را  كـه راجـع بـه دیـدن آن حضـرت سـخنى بـه میـان آورنـد، و شـا نـدارم 

كـرده باشـند، و یـا دسـتورى و ذكـرى  یـارت آن حضـرت تشـویق و ترغیـب  جهـت ز
و برنامـه‏اى بـراى تشـرف خدمـت آن حضـرت داده باشـند.1

اتصال به لوح محفوظ و تعیین زمان ظهور
کتـاب »نـور مجـرد«، دو ادعـای بـزرگ دیگـر دربـارۀ  محمدصـادق طهرانـی در 

امـام عصـر؟عج؟ مطـرح می‌کنـد. یکـی اینکـه برخـی از عرفـا می‌تواننـد هـر زمانـی 

کـرده و از تمـام علـوم و دانش‌هـای  کننـد بـه لـوح محفـوظ دسترسـی پیـدا  کـه اراده 

ثبت‌شـده در آن مطلع شـوند. دوم اینکه از طریق دسترسـی به لوح محفوظ حتی 

می‌تواننـد زمـان دقیـق ظهـور را تعییـن نماینـد.

محمدصادق طهرانی در این رابطه می‌نویسد:

حقیر از مرحوم جد مادری‌مان، حاج آقا معین شیرازی، و مرحوم آقای 

کـه از محضـر پـر فیـض مرحـوم آیـت‌الله حـاج  کسـانی دیگـر  بیـات و نیـز 

 شـیخ محمدجـواد انصـاری همدانـی، بهره‌منـد شـده‌اند بـدون واسـطه

آقـای  کـه روزی در محضـر فرزنـد مکرمشـان، جنـاب حسـن   شـنیدم 

انصـاری، فرمودنـد: ایـن حسـن آقای مـا، خدا به او عمـر می‌دهد و زمان 

ظهـور امـام؟عج؟ را درک می‌کنـد.

گـر گفته شـود در  جنـاب ایشـان الان بیـش از شـصت سـال عمـر دارنـد. ا

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص210.
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روایـات آمـده اسـت: »فإنّـه الـی الله و کـذب الوقاتـون« و لـذا معین‌بـودن 
می‌گوییـم:  جـواب  در  می‌باشـد.  باطـل  ظهـور،  وقـت  تعیین‌نمـودن  و 
مسـلماً هـر واقعـه‌ای، ازجملـه ظهور حضرت بقیـة الله در لوح محفوظ، 
کـه بـه لـوح محفـوظ متصل‌انـد و  دارای امـد معینـی اسـت و اولیایـی 
اطالع  آن  از  کننـد  اراده  گـر  ا انصـاری،  رسـیده‌اند همچـون  کمـال  بـه 
می‌یابنـد؛ ولـی افـرادی کـه بلـوغ علمـی ایشـان لـوح محـو و اثبات اسـت 

بـدان راه ندارنـد.1

کـه جریـان لالـه‌زاری بـرای اقطـاب  در ادامـه برخـی از اوصـاف و ویژگی‌هایـی 

خـود قائـل هسـتند مـورد بررسـی قـرار می‌گیـرد:

عصمت اقطاب
کـه بـه مقـام فنـای در  در مکتـب عرفانـی لالـه‌زاری، اقطـاب و مرشـدان آنهـا 

گفتـار،  ذات خـدا رسـیده‌اند از قـوه عصمـت نیـز بهره‌منـد شـده و در نتیجـه تمـام 

کـردار آنهـا از هرگونـه خطـا، اشـتباه، سـهو و نسـیان عـاری اسـت. افعـال و 

محمدصادق طهرانی در همین رابطه می‌نویسد:

 باید دانست که فعل اولیای خدا عین حق بوده و در آن خطا راه ندارد؛ 
کسـی کـه بـه مقـام فنـا رسـیده و بـه آبشـخور توحیـد راه یافتـه و هدایت و 

طهـارت محضـه دسـت نمـوده در حریـم او لغزش وجـود ندارد.2

 تراوشات اولیای حضرت حق همگی طاهر و پاک بوده و فعل خداوند
 محسـوب می‌گردد؛ همگی بر صراط مسـتقیم سیر می‌کنند.3 

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص509.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ نور مجرد، ص۵۵۲ تا ۵۶۸.

3. همان؛ ص524، 259 و 563.
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اولیـا و اقطـاب تصریـح  بـه عصمـت  محمدمحسـن طهرانـی در جـای دیگـر 

می‌نویسـد: چنیـن  و  نمـوده 

عصمـت‏ اختصـاص بـه امـام؟ع؟ دارد و اولیـای الهـك ىـه آنهـا در مرتبۀ 

خـاص خودشـان هسـتند و از مرتبـه نفـس دیگـر بـراى آنهـا چیـزى باقـ ى

نمانـده و حقیقـت وجـود آنهـا را حقیقـت عبودیـت و توحیـد تشـكیل 
مى‏دهـد، آنهـا بـه مرتبـه عصمـت مى‏رسـند.1

خـداى متعـال اراده خـود را در نفـس ولـ ىبـدون دخالـت قـواى واهمـه 

و متخیلـه و هواهـاى نفسـانیه اعمـال مى‏كنـد، و از ایـن جهـت خیـال 

انسـانك اماًل جمـع و صـد در صـد نسـبت بـه مسـئله وثـوق تـام دارد؛ 

برخالف سـایر اشـخاص... .

 پنجمین خصوصیت از خصوصیات عارف بالله و ولك ىامل اله ىاین

 اسـتك ـه نفـس او بـه واسـطه فنـای در ذات حضـرت حـق عیـن تجل ى
حـق شـده اسـت و فعـل او فعـل حـق و تدبیـر او تدبیـر حق اسـت.2

تقـوا داراى مراتـب و مراحلـ ىاسـت و مرحلـه آخـر آن عبـارت از مقـام 

عصمـت‏ اسـت؛ و ایـن عصمـت فقـط اختصـاص بـه ائمه؟عهم؟ نـدارد، 

ك ردنـد و نفـس را بـهك نار  بلكـه اولیـای الهـ ىهـمك ـه از مرتبـه ذات عبـور

پیـداك ـرده  اتحـاد  پـروردگار  بـا ذات  آنهـا  یـه  و حقیقـت جوهر نهادنـد، 

اسـت، و در مرتبـه جوهـرى بـه مرتبـه نـور بسـیط و مطلـق رسـیدند، و از 

مرحلـه حـال بـه مرتبـه مقام ارتقا پیداك ردند، و دیگر نفس بشـرى در آنها 

به‌طوركلـ ىاماتـه پیـداك ـرده اسـت و فنـای ذاتـ ىدر ذات پـروردگار بـراى 

1. طهرانی، محمدحسین؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص2800.
2. همان؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص311.
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آنها محقق شـده اسـت و بقاء بالله بعد از فناء ف ى‏الله، در مراتب اسـما 

و صفـات او بـراى آنهـا محقـق شـده اسـت؛ آنهـا هـم بـه مرتبـه عصمـت 

رسـیده‏اند و عـرض شـدك ـه ایـن مرتبـه آخریـن مرتبـه تقـوا اسـت.1 

کـه ایـن سـخنان عینـاً توسـط دیگـر فرقه‌هـای صوفیانـه  لازم بـه یـادآوری اسـت 

گنابـادی بـرای اقطـاب و مشـایخ  نیـز بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در فرقـه 

عصمـت  صالحیـه،  کتـاب  در  گنابـادی«  »ملاعلـی  می‌شـود.  عصمـت  ادعـای 

کـه شـأن ولایـت و قطبیـت  اقطـاب صوفیـه را عرضـی و محـدود بـه زمانـی می‌دانـد 

گرفته‌انـد: را بـر دوش 

 گویند که انبیا معصوم‌اند و اولیا محفوظ و آن ذاتی است و این عرضی، 

آن در تمام عمر است و این در زمان ولایت.2 

 ایـن عصمـت فقـط در بیـان مسـائل مرتبـط بـا دیـن نیسـت و شـامل محفـوظ‌

ینی«  بـودن از هـر نـوع سـهو، خطـا و عصیانـی می‌شـود. به عنـوان نمونه، »کیـوان قزو

کرده  کتاب تفسـیر بیان السـعادة، نوشـتۀ »ملاسـلطان« معرفی  که خود را مصحح 

کـه در ایـن کتـاب، اشـتباه‌های ادبی و لغوی فـراوان و عقاید  اسـت، بیـان می‌کنـد 

باطلـی وجـود داشـت و وقتـی آنهـا را بـه ملاسـلطان عـرض می‌کـردم، او در پاسـخ 

می‌گفت:

همیـن صحیـح اسـت، آنچـه بـر قلـم مبـارک آمـده، از جانـب لـوح و قلم 

 آمده و اصل قرآن همین است که به خط خود حق تعالی است احتمال 
که در قرآن مشهور است، در این خط مبارک نمی‌رود.3 تحریف 

1. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص2997.
گنابادی، ملاعلی؛ صالحیه، حقیقت 177، ص137.  .2

کیوان؛ رازگشا، ص188. ینی،  3. قزو
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حجیت ذاتی سخنان اقطاب به دلیل قوه عصمت
کـه دسـتورات قطـب به خاطـر مقام  محمدمحسـن طهرانـی بـر ایـن بـاور اسـت 

عصمـت و ولایتـش هماننـد دسـتور خـدا حجیـت ذاتـی دارد:

 بحث ما در اتحاد وصف ىو عملى، و اتحاد عین ىو ذات ىبین اولیای اله ى

 و بین ذات امام معصوم بود. بیان شدك ه چنان‏كه فعل و قول امام و امر و 
نه ىامام، حجیت ذاتیه دارد، فعل ول ىاله ىنیز داراى حجیت است.1

محمدمحسـن طهرانـی هـم در یکـی از سـخنرانی‌های خـود، منشـأ حجیـت و 

کلام مرشـد و ولـی صوفیـه را همـان ولایـت معصومیـن دانسـته و چنیـن  حقانیـت 

عنـوان می‌کنـد:

 حجیتك لام اولیاى اله ىعیناً همانند حجیتك لام ائمه معصومین‏.

 سـؤال: آیـا ارادة الله از ایـن مجرا جارى مى‏شـود؟ جـواب: بله، از همین 

بـه  راجـع  یـارت جامعـه،  ز ك ىـه در  جهـت اسـت، عیـن همـان مطلبـ

ائمـه؟عهم؟ اسـت؛ منتهـا اولیـاى الهـ ىدر تحـت ولایـت امـام ایـن امـر را 

انجـام مى‏دهنـد نـه مسـتقلًا؛ یعنـ ىآن ولایـت در نفس امـام زمان مى‏آید 

و از نفـس امـام زمـان همـان ولایـت در نفـس ایـن ولـ ىالهـ ىمى‏آیـد، پس 

 این ول ىاله ىجداى از امام زمانك ار نمى‏كند _ اینك فر و شرک است _ 

و نفـس ایـن ولـ ىالهـ ىچـون بـا نفـس امـام؟ع؟ متحـد شـده اسـت، لـذا 

همـان ولایـت در او بـه ایـن شـكل مى‏آیـد. لـذا چه‏ امـام مطلبـ ىرا بگوید 

چـه ایـن ولـ ىالهـى، هـر دو یكـ ىاسـت و هـر دو حجیـت دارد و هـر دو 
سندیت‏ دارد.2

1. طهرانی، محمدحسین؛ سیره صالحان، در حجیت افعال و گفتار اولیای الهى، ص434.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ نفحات انس، ص87.
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کتاب و سنت  کلام قطب بر  عرضه‌نکردن 
یکــی از اصــول مهــم حدیث‌شناســی شــیعه، عرضــه روایات رســیده از ائمه؟عهم؟ 

بــر قــرآن کریــم اســت. امامــان شــیعه در احادیــث فراوانــی بــه شــیعیان دســتور داده‌اند 

ــا  ــا را ب ــوای آنه ــد و محت ــه نماین ــدا عرض ــاب خ کت ــر  ــا را ب ــدۀ آنه ــخنان نقل‌ش ــه س ک

آیــات الهــی بســنجند و در صــورت تطبیــق آن بــا آیــات قرآنــی، حدیــث را پذیرفتــه و 

کتــاب، بــدان عمــل نکننــد. در صــورت مخالفــت بــا 

ایــن مســئله در مکتــب عرفانــی لالــه‌زاری به‌کلــی انــکار و نفــی می‌شــود؛ بــه این 

کــه رهبــران ایــن جریــان بــا اســتدلال بــه اینکــه ســخنان مــا عیــن کلام حــق  صــورت 

کتــاب و ســنت  و دســتور خداســت، مریــدان خــود را از عرضــۀ ســخنان ایشــان بــر 

 منع می‌کنند.

کتـاب و  محمدمحسـن طهرانـی، از عرضه‌نمـودن دسـتور اقطـاب صوفیـه بـر 

کرده و در ضمن اشـکال و جوابی چنین می‌گوید: سـنت به »فضولی‌کردن« تعبیر 

ك ىه همه مطرح مى‏كنند این اسـتك ه: انسـان باید در صورت   اشـكال

شک در صحت و نفوذ امر ولى، آنك لام را بهك تاب‏الله و سنت عرضه 

گر مخالـف بود،  گـر موافـقك تـاب‏الله و سـنت بـود، انجـام دهـد؛ ا كنـد؛ ا

گـر انسـان در صحـتك لام ولـ ىشـکك نـد، منجـر  انجـام ندهـد. ... ا

یـر سـؤال مـى‏رود، و دیگـر ما  بـه عـدم اطاعـت از ولـ ىمى‏شـود و سـلوک ز

اصلًا سـلوک نخواهیم داشـت. 

ایـن اشـكال نقضـىِ فاحـش مربـوط بـه صورتـ ىاسـتك ـه آن فـرد، مقلـد 

گـر آن فـرد مجتهـد باشـد، دیگـر اشـكال افحـش اسـت. ایـن  باشـد؛ امـا ا

 اشكال نیز از اصل غلط است و در این ‏صورت، راه سلوک بالكل بسته 

ك ىـه خدمـت ولـ ىخـدا مى‏آیـد، اصاًل شـکك‌ردن  مى‏شـود. بـراىك سـ
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گـر شـخص بخواهـد شـکك نـد، بـه ایـن معناسـتك ـه او  معنـا نـدارد؛ ا
را قبـول نـدارد.1

 سـرّ اشـكالك ه بعض ىمى‏گویند: »باید مطالب اولیای خدا را برك تاب 

 و سنت عرضهك رد« و نیز سایر اشكالات دیگر، این استك ه: این افراد 

ك ىـه چـپ اسـت، دو مى‏بیننـد، و لـذا اشـكال مى‏كننـد  ماننـد چشـم

گـرك لام امـام؟ع؟ را عیـن  كـه ایـن حكـم بـا آن حكـم فـرق مى‏كنـد؛ امـا ا

كلام خـدا ببیننـد، آن‏وقـت هـر دو حكـم یكـ ىخواهـد شـد. آن خدایـ ى

پى‏دارد،  كـه مى‏گویـد: قتل انسـان برى‏ء، اشـدّ مجـازات و عقوبات را در

یـد: ایـن آدم بـرى‏ء را بـه قتـل برسـان! همـان خـدا مى‏گو

قضیــه حضــرت خضــرك ــه دیگــر امتحــان نبــود، حضــرت واقعــاً آن بچــه 

گــر قتــل او حــرام بــود، چــرا حضــرت او راك شــت؟ او  ده‏ســاله راك شــت. ا

راك شــت، چــون خــدا گفتــه‏ اســت. در اینجــا فضولك‌ىــردن و »بــراى چــه« 

گفتــن موقــوف اســت؛ حــال گاهــ ىمصلحــت حكــم بــراى انســان روشــن 
گاهــ ىهــم روشــن نمى‏شــود.2 مى‏شــود و 

تسلیم‌شدن نزد قطب و تبعیت بی‌چون‌وچرا از وی
که در برابر دسـتورهای  یکی از مهم‌ترین وظایف طریقتیِ صوفیان، این اسـت 

كیف یشـاء«3 باشـند؛ یعنی همان‌گونه  به 
ّ
مرشـد، »كالمیت بین یدي الغسّـال یقل

و مخالفـت  بـرای حرکـت  و قدرتـی  اراده  کوچک‌تریـن  برابـر غسـال  کـه میـت در 

گفتار اولیای الهى، ص425. 1. همان؛ سیره صالحان، در حجیت افعال و 
گفتار اولیـــای الهى،  2. طهرانـــی، محمدمحســـن؛ ســـیره صالحـــان، در حجیت افعـــال و 

ص353.
3. ر.ک: كسر أصنام الجاهلیة، النص، ص223 و ختم الاولیاء، ص496.
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نـدارد، مریـدان نیـز بایـد از هرگونـه اعتـراض، سـؤال و پرسـش لـب فروبسـته و تمـام 

دسـتورهای قطـب را بـدون چون‌وچـرا بپذیرند. تاجایی‌که حتـی پیرامون حکمت 

و علـت اوامـر مرشـد و یـا دلایـل عقلـی و نقلـی آن نیـز سـؤال نکننـد چـه برسـد بـه 

اینکـه بخواهنـد اعتـراض و توبیخـی از خـود نشـان دهنـد. 

محمدصادق طهرانی می‌گوید:

انسـان از امثـال مرحـوم قاضـی نبایـد در فتـوا مطالبـه دلیـل نمـوده یـا بـه 

 خاطر نیافتن مستند فتوا به ایشان اعتراض نماید، خود فرمایش مرحوم 
قاضی سند و حجت است.1

کــه چنانچــه دســتورهای قطــب مخالــف بــا شــرع مقــدس  گفتــه پیداســت  نا

کــه بــه محرمــات و تــرک واجبــات مشــغول  ی از مریــد بخواهــد  اســام بــوده و و

کــه در داســتان  کنــد. همان‌طــور  شــود، مریــد بایــد بی‌درنــگ اوامــر او را امتثــال 

کــه شــمس تبریــزی از مولوی  مشــهور ملاقــات شــمس تبریــزی بــا مولــوی می‌خوانیــم 

درخواســت نامشــروعی مبنــی بــر آوردن شــاهد زیبــارو و خمــر نمــود و مولــوی بــدون 

کــرد و بدیــن طریــق توانســت دســت ارادت بــه او دهــد و در  تأمــل آنهــا را حاضــر 
گیــرد.2 ســلک مریــدان شــمس تبریــزی قــرار 

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص558.
 2. جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس، ص538. روزى مولانا شمس‌الدین به طریق امتحان
 و نـاز عظیـم از حضـرت والـدم شـاهدى التمـاسك ـرد؛ پـدرم حـرم خـود )همسـر یـا مادر(، 
خاتـون راك ـه در جمـال وك مـال جمیلـه زمان و سـاره ثان ىبـود و در عفت و عصمت مریم 
عهـد خـود، دسـت بگرفتـه در میـان آورد؛ فرمـودك ـه او خواهـر جـان مـن اسـت نمى‏بایـد؛ 
ك ىنـد؛ ف‌ىالحـال فرزنـد خـود  بلـک نازنیـن شـاهد پسـرى مى‏خواهـمك ـه بـه مـن خدمتـ
گفـت: امیدسـتك ـه بـه خدمـت  سـلطان ولـد راك ـه یوسـف یوسـفان بـود پیـش آورد و 
وك فش‏گردانـ ىشـما لایـق باشـد؛ )شـمس( فرمـودك ـه او فرزنـد دلبنـد مـن اسـت؛ حالیـا 

www.ebnearabi.com



47نی _ صوفیانه ا عرفیه هاابخش اول: دیدگ

محمدصــادق طهرانــی مبنــای تبعیــت از قطــب صوفیــان را بــه تفصیل شــرح و 

کــه مریــدان در برابر مرشــدان باید »تابع   بســط می‌دهــد و بــه صراحــت بیــان می‌کنــد 

مطلق« و »عبد محض« باشند:

کاملیــن از موالیــان  ســر لــزوم پیــروی و اطاعــت مطلــق از اولیــای الهــی و 

گرچــه دارای مقــام عصمــت  کــه: ایــن اولیــا  اهل‌بیــت؟عهم؟ ایــن اســت 

کــه بعــد از  مطلقــه از ابتــدای حیــات تــا پایــان آن نیســتند، ولــی ازآنجا

ــه مقــام فنــا، فعلشــان عیــن فعــل خداســت جــز حــق از ایشــان  وصــول ب

ســر نمی‌زنــد.

عامــل حرکــت ســالک بعــد از رســیدن بــه اســتاد خبیــر )مرشــد( همــان 

محبــت خالــص و ارادت تــام او بــه اســتاد بــوده و از لــوازم ایــن محبــت، 

تبعیــت محضــه و بــدون چون‌وچراســت، ســالک در برابــر اســتاد بایــد 

کنــد و عبــد محــض باشــد، چــه ایــن  اراده و اختیــار را از خــود ســلب 

محبــت و تســلیم ســالک در برابــر اســتاد اســت کــه راه تصــرف در نفــس و 
ــد.1 ــاز می‌کن ــی ب ــرای مرب اصــاح آن را ب

محمدمحسن طهرانی کلام ذیل را از پدرش نقل کرده و در توضیح و شرح آن، 

گـر صهبـا )شـراب انگـور( دسـت دادى اوقـات بـه جـاى آب اسـتعمال مى‏كـردم  قـدرى ا
گزیرسـت؛ همانـاك ـه حضـرت پـدرم بنفسـه بیـرون آمـده دیدمك ه سـبوی ىاز  كـه مـرا از آن نا
محلـه جهـودان‏ پـرك ـرده و بیـاورد دیدمك ه مولانا شـمس‌الدین فریادی بـرآورد و جام‌ها را بر 
خـود چـاک زده سـر در قـدم پـدرم نهـاد و از آن قـوت و مطاوعت امر پیـر حیرت نمود؛ فرمود 
كـه بحـق اول بـى‏اول و آخـر بى‏آخـرك ـه از مبـدأ عالـم تـا انقـراض جهـان مثـل تـو سـلطان ى
دلـدار محمـد خـو در جهـان وجـود نـه آمـد و نخواهـد آمـدن و همان‏دم سـر نهاده مرید شـد 

)مناقـب العارفیـن، ج‏2، ص622(.
1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص547 تا 556.
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 بیان می‌کند که جویاشدن از علت و مستندات شرعی و عقلی دستورات مرشد،

کـه از علـت حکـم مرشـدان سـؤال می‌کننـد   امـری لغـو و بیهـوده اسـت و مریدانـی 

ی معتقـد اسـت: »احمـق« هسـتند. و

ــــاى حــــداد،ك لام ایشــــان نازلك‌ننــــده حــــق اســــت نه اینكــــه مطلب  آق

ــا واقع منطبق اســــت. ــ ایشــــان ب

پیغمبـر راجـع بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »علـيٌّ مـع الحـق والحـق 

مـع علـيٍّ حیثمـا دار؛ علـ ىعیـن حـق اسـت و حـق عیـن علـ ىاسـت 

گـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در اینجا بنشـیند، ما  هرجـاك ـه علـ ىهسـت‏...« ا

از حضـرت سـؤال مى‏كنیـم: یـا علـى، چـرا اینجـا نشسـتى؟ علتـش را 

گـر حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ الان بـر  بگـو! دیگـر علـت نمى‏خواهـد؛ ا

ایـن منبـر صحبتـ ىبنمایند، آیا ما باید شـکك نیـم؟! وقتك ىه ماك لام 

مـع  »علـيّ  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مى‏شـنویمك ـه:  بـه  راجـع  را  رسـول خـدا 

الحق«، یعن ىوقت ىعل ىرا دیدى دیگر نباید چیزى بپرسى... اما سایر 

افـراد دلیـل و علـت را بایـد بگوینـد. فالن آقـا گفتـه بایـد ایـنك ار انجـام 

بشـود؛ چـرا و بـراى چـه؟ چـون علم من بیشـتر اسـت! درسـت اسـتك ه 

علم شـما بیشـتر اسـت، ول ىممكن اسـت اشـتباه بكنید؛ پس دلیلش 

امـام معصـوم اسـت،  دلیـل  بـدون  ك ىـه‏  آنك سـ بگوییـد.  بایـد  هـم   را 

 اسـت. از امـام معصـوم دلیـل خواسـتن عیـن جهل و نادانـ ىو حماقت 

گـر از امـام زمـان دلیـل بخواهیم خیل ىاحمق هسـتیم، چون ما  اسـت. ا
اصاًل در حیطـه فكـر او نیسـتیم تـا اینكه دلیـل بخواهیم.1

نـام  بـه  کتابـی  صوفیانـه،  مبنـای  ایـن  اثبـات  بـرای  طهرانـی  محمدمحسـن 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ نفحات انس، ص84.
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گفتـار اولیـای الهـى« نوشـت و در ضمـن  »سـیره صالحـان، در حجیـت افعـال و 

آن بـه صـورت مختصـر پیرامـون حجیـت ذاتـی قـول مرشـد صوفی و لـزوم تبعیت و 

گفتـه اسـت و می‌نویسـد: تسلیم‌شـدن نـزد آنهـا سـخن 

لزوم تسـلیم در برابر امام؟ع؟ و ول ىمتصل به او؛

ایـن نكتـه همـان نكتـه‏اى اسـتك ـه مـا در ارتبـاط بـا انبیـا و ائمـه؟عهم؟ و 
در مرتبـه متأخـر در ارتبـاط بـا اولیـای الهـى، مشـاهده مى‏كنیـم. وقتـ ى
ولـ ى یـک  یـا  امـام؟ع؟  بـه سـمت  اطاعـت  و  تسـلیم  شـخص ىدسـت 
الهـ ىدراز مى‏كنـد، بایـد خـود را در تحـت اختیـار او قـرار دهـد. سـپردن 
اختیـار و اراده بایـد بـه ‏دسـت امـام؟ع؟ و یـا ول ىمتصل بـه امامك هك لام 
و رفتـارش از نفـس ملكوتـ ىاو نشـأت مى‏گیـرد، باشـد؛ نـه هـرك سـك ىـه 
صرفـاً ظاهـرى بیارایـد،ك لماتـ ىتركیـبك نـد، جملاتـ ىنیكـو تحویـل 

مـردم دهـد.1

ادعای طهرانی‌ها پیرامون شهادت شهید مطهری؟رح؟
کـــه شـــهید مطهـــری؟رح؟ از مریـــدان و  رهبـــران جریـــان لالـــه‌زاری ادعـــا دارنـــد 

سرســـپردگان محمدحســـین طهرانـــی بـــود؛ اما ایـــن ارادت آن‌گونه که آنهـــا انتظار 

 داشتند ادامه نیافت و شهید مطهری در ادامۀ مسیر سلوکی خود، از تسلیم تمام

 وجود و ذهن خود به آقای طهرانی سر باز زد. 

محمدمحسن طهرانی این ماجرا را از پدرش نقل می‌کند:

روزى بـه مرحـوم والـد؟رضو؟ عـرضك ـردم: دیشـب در خـواب دیـدم در 

اطاقـ ىنشسـته بودیـم و آقـاى مطهـرى نیز در مقابل شـما نشسـته بودند، 

1. طهرانـــی، محمدمحســـن؛ ســـیره صالحـــان، در حجیـــت افعـــال و گفتار اولیـــای الهى، 
ص329.
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و شـما مطالبـ ىمى‏فرمودیـدك ـه الان بـه یـاد نـدارم. آقـاى مطهـرى سـر بـه 

یـر انداختـه بودنـد و در عیـن اینكـه حرف‏هاى شـما را قبول نداشـتند،  ز

ولـ ىاز بـاب ادب سـخن ىبـر زبـان نمى‏آوردنـد. تـا اینكـه مطالـب شـما 

تمـام شـد و ایشـان همچنـان سـاكت تـا بـه آخـر فقـط بـه مطالـب گـوش 

مى‏دادنـد.

مرحــوم آقــا؟رضو؟ فرمودنــد: بلــه بلــه، مطلــب همیــن اســت. ایشــان فقــط 

 یک‌دهم وجود خود را تسلیم ماك رده بود و الانك ارهایشان مانند سابق

كــره بــا   نیســت؛ و حتــ ىســفرى راك ــه بــه خــارجك ــرده بودنــد و بــراى مذا

ــا مــن انجــام  ــه فرانســه رفتــه بودنــد نیــز بــدون مشــورت ب رهبــر انقــاب ب
شــده اســت.1

ی در ادامه با جســـارت ادعـــا می‌کند، ازآنجایی‌که شـــهید مطهری ولایت و  و

 امامت آقای محمدحسین طهرانی را به‌طور کامل نپذیرفته بود، او توجه و التفات 

باطنی خود را از ایشـــان برداشته و همین مسئله سبب شهادتشان گردید:

ارتبــاط مرحــوم مطهــرى در ایــن اواخــر و به‌خصــوص بــا ظهــور حــوادث 

یــا ورود  گو بــا مرحــوم والــد؟رضو؟ بــه شــكل دیگــرى درآمــد.  انقــاب، 

ــا افــراد متعــدد، و صــرف وقــت  ایشــان در قضایــاى انقــاب و ارتبــاط ب

ــه مســائل انقــاب،  ــور و اشــتغال غیرمتعــارف ب ــق و فتــق ام جهــت رت

بــه  تــام  دیگــر آن حــال و هــواى ســابق راك م‌رنــگ و بالنتیجــه توجــه 

ــود و آن تعلقــ ى ــه جهــات دیگــر نمــوده ب ــه‏اى منصــرف ب اســتاد را به‌گون

ــا اســتاد خویــش  ــط وثیــق در ضمیــر ســالک ب راك ــه همــواره موجــب رب

مى‏گــردد، بــه مســائل دیگــرى معطــوف داشــته بــود. افــكار و امیــال و 

1. همان؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص45.
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خواســته‌‏ها طبعــاً در مســیر دیگــرى صــرف مى‏شــد، و حضــرت اســتاد 

كمتــر مــورد مشــورت وك ســب اجــازه قــرار مى‏گرفتنــد. 

ــه ســایر  ــش ســابق ب گرای ایشــان )شــهید مطهــری( از آن تعلــق خاطــر و 

افــراد و شــخصیت‏ها تبــدل حــال پیــدا نمودنــد، و ایــن مســئلهك امــاً در 

ــود؛ و بالنتیجــه  تعابیــر و ســخنرانى‏ها و لحــن صــوت ایشــان مشــهود ب

التفــات و توجــه اســتاد بــه ایشــان نیــز دســتخوش همیــن تغییــرات و 

گــر خــداى  گردیــد و در اینجــا معانــ ىو اســرارى اســتك ــه ا اضطرابــات 

ــن  ــدان اشــاره خواهــد شــد؛ مجمــاً اینكــه: اولی ــق دهــد ب متعــال توفی

نتیجــه ایــن تحــولات و تغییــرات، عــدم توجــه باطنــ ىو ولایــ ىو اشــراف 

بــر اعمــال وك ــردار توســط مرحــوم علامــه طهرانــى؟رضو؟  بــود،ك ــه دســت 

ــر محــو و  ــه و اهریمنــ ىب ــادى شــیطان را جهــت اعمــال عمــل خائنان ای

گــذارد، و ســهام ابلیــس از  نابــودى مرحــوم شــهید مطهــرى؟ره؟ بــاز 

ــد و او را از  گردی گروه‏هــاى منحــرف خــارج  ــت پیشــگان و  ــادى جنای ای
نعمــت حیــات محــروم نمــود.1

تبعیت از قطب در مسائل خلاف شرع
مکتـب عرفانـی لالـه‌زاری بـه انـدازه‌ای در مسـئله تبعیـت از قطـب و اطاعـت 

کـه حتـی امتثـال دسـتورات خلاف شـرع مرشـدان  ی می‌کنـد  یـاده‌رو از مرشـدان ز

و اقطـاب عرفانـی را نیـز لازم و واجـب می‌شـمارد. بـه همیـن خاطـر، محمدحسـین 

گر هاشـم نعلبند دسـتورات خلاف شـرعی صادر  که حتی ا طهرانی معتقد اسـت 

می‌کـرد، بـدون کوچک‌تریـن تأمـل و سـؤالی آن را اجـرا می‌کـردم: 

گـر به مـن مى‏گفتنـد: این لیـوان‏ خون‏ را  وقتـك ىـه بـا مرحـوم حـداد بـودم ا

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص46.
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بیاشـام دیگـر احتیـاط نمى‏كـردم و آن را مى‏خـوردم!1

گر دسـتورهای مرشـد خلاف  که ا  محمدصادق طهرانی، آشـکارا بیان می‌کند 

نبایـد  و مریـد  کـرد  تبعیـت  از آن  بایـد  باشـد،  حکـم صریـح شـرع مقـدس اسلام 

راه دهـد: بـه خـود  اوامـر مرشـد  امتثـال  تردیـدی در  و  تزلـزل  هیچ‌گونـه 

 مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت 

کامــل، آیینــه  لــت دارد و بعــد از اینکــه انســان  قــول و فعــل امــام دلا

تمام‌نمــای حضــرت حــق و محــل ظهــور اســما و صفــات خداســت، 

در برابــر قــول و فعــل معصــوم و یــا ولــی خــدا اگرچــه موافــق بــا ظواهــر شــرع 

ــا طعــم شــیرین و حقیقــی  ــه خــود راه نمی‌دهــد ت نباشــد هیــچ تزلزلــی ب
کنــد!2 ایمــان را ذوق 

محمدمحسن طهرانی می‌گوید:

گذشــته دربــاره مســئلهك یفیــتِ تعلــق حكــم بــه مكلــف،  در جلســات 

یــم  عــرض شــدك ــه: مــا حكــم ثابــت و تعریــف شــده مشــخص ىندار

كــه ســایر مطالــب و دســتورات، بــر آن حكــم تعلــق بگیــرد.3 اشــكال در 

اینجــا ایــن اســتك ــه: مــا تصــور مى‏كنیــم احــكام شــرع ماننــد آیین‏نامــۀ 

از قبــل تنظیم‏شــده‏اى اســتك ــه بــراى ســازمان ىقــرار مى‏دهنــد و مدیــر 

ایــن‏ ســازمان و ســایرین بایــد از ایــن آیین‏نامــه )ســاعات ورود و خــروج، 

ــراد داده  ــه اف ــه ب ك ى ــ ــات اســتراحت، وقــت نمــاز، حقــوق و امتیازات اوق

مى‏شــود( تبعیــتك ننــد... امــا احــكام اســام این‏طــور نیســتك ــه 

1. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ج‏1، ص164.
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص554.

3. همان.
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بــراى هــر فــردى از پیــش تقریــر شــده و ثابــت باشــد... .

مـا نبایـد از اول احكامـ ىرا ثابـت قرار دهیـم و بگوییم حكم خدا در این 
ك ىـه  احـكام غیـر قابـل تغییـر اسـت؛ حكـم اسالم ایـن اسـت: هـر فعلـ
اراده و رضـاى الهـ ىبـه آن تعلـق بگیـرد _ نسـبت بـه بنـده‏اى خـاص و یا 
عـده‏اى متعـدد _ حكـم‏ الهـ ىخواهـد بـود. حكـم‏الله نسـبت بـه حـالات 
گاهـ ىحكـم‏الله در نمـاز شـب خوانـدن  و افـراد مختلـف فـرق مى‏كنـد؛ 
و گاهـ ىدر خالف آن اسـت... . اولیـای خـدا به حكـم اینكه در تحت 
تصـرف امـام؟ع؟ هسـتند،ك لام و فعـل و تصرفشـان عینـاً نفـسك لام و 

فعـل و تصـرف امـام؟ع؟ خواهـد بود. 

یــدك ــه شــما بایــد امشــب تــا صبــح بــه  گــر ولــ ىالهــ ىبــه شــخص ىبگو ا
بیــدارى قیــامك نیــد و فــان عمــل را انجــام دهیــد، و از طرفــ ىاطبــا 
حــرام  و  دارد  خطــر  شــما  بــراى  بكشــید  بى‏خوابــ ى گــر  ا گفته‏انــدك ــه 
اســت، در ایــن‏ صــورت چــه بایــدك ــرد! ایــن شــخص بایــد چــهك نــد؟ آیــا 
بــا ایــنك لام ولــ ىخــدا مخالفــتك نــد؟! چــون ایــنك لام همــانك لام 
امــام؟ع؟ اســت، پــس ایــن امــر همان شــرع اســت و بایــد انجام دهــد! ... 
شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــدك ــه فــرق امــام و ولــ ىالهــ ىدر چیســت؟ 
 تفــاوت در ســعه وجــودى آنهــا اســت نــه در انكشــاف واقــع و مصلحــت

 شخص ىو اجتماعى.1

ولایت تشریعی اقطاب 
 یکی از ویژگی‌ها و شئونی که رهبران جریان لاله زاری برای خود قائل هستند، 

1. طهرانـــی، محمدمحســـن؛ ســـیره صالحـــان، در حجیـــت افعـــال و گفتار اولیـــای الهى، 
ص411.
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کسـوت شـارع، می‌تواننـد  کـه آنهـا در  مقـام ولایـت تشـریعی اسـت؛ بـه ایـن معنـا 

کـرده و حکـم شـرعی وضـع نماینـد. آنهـا  بـرای موضوعـات مختلـف قانون‌گـذاری 

کرم  کـه خـدای متعال و رسـول ا معتقدنـد در تمـام موضوعـات، حتـی موضوعاتـی 

کـرده و  کرده‌انـد، می‌تواننـد حکـم جدیـدی جعـل  )ص( بـرای آنهـا حکمـی وضـع 

کـه  کننـد. مریـدان نیـز در صـورت وقـوع تعـارض بیـن حکمـی  حکـم خـدا را نسـخ 

کـرده و  قطـب جعـل می‌کنـد بـا حکـم قرآنـی و روایـی، بایـد حکـم قطـب را مقـدم 

دسـتورات اقطـاب و رهبـران خـود را ناسـخ احـکام پیشـین بداننـد.

 محمدمحسن طهرانی با نقل گفت ‌و گویی که بین او و پدرش پیرامون حکمی 

گرفتـــه اســـت، این مبنـــا را تبییـــن می‌نمایـــد و ولایت تشـــریعی  شـــرعی صـــورت 

ی در ایـــن رابطـــه  گوشـــزد می‌کنـــد. و قطـــب را از همیـــن رهگـــذر بـــه مخاطبـــان 

چنیـــن می‌گویـــد:

ــر  گفتــم: »آقاجــان، دلیــل شــما ب ك ــه در خدمــت ایشــان بــودم،  ز یــك‏رو

اینكــه الان فــانك ار واجــب اســت، چیســت؟« ایشــان لبخنــدى زدنــد 

و فرمودنــد: آســید محســن، ایــنك ار واجــب اســت یــا حــرام، شــما آن را 

گــر ایــنك ار یک‌وقتــ ى یــم: ا انجــام بــده. مــن مى‏خواســتم بــه ایشــان بگو

ــد:  ــه فرمودن ــ ىایشــان بلافاصل ــود، الان دیگــر حــرام اســت، ول واجــب ب

»واجــب اســت یــا حــرام، بــرو انجــام بــده! تمــام شــد.«

ل ممنـوع اسـت!  گفـت: »چشـم« و دیگـر اسـتدلا در اینجـا فقـط بایـد 

درحالى‏كـه خـود بنـده معتقـد بـه حرمـت آن مسـئله بـودم _ك مـا اینكـه 

الان هـم معتقـد بـه حرمـت آن هسـتم _ رفتـم و آنك ار را انجـام دادم و 

قطـع هـم پیـداك ـردمك ـه در آن حـال ایـن عملـ ىراك ـه انجـام مى‏دهـم از 

یـرا اهـل علـم مى‏داننـدك ه بـا تغییر شـرایط  هـر واجبـ ىواجب‏تـر اسـت؛ ز
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و تغییـر موضـوع، حكـم نیـز تغییـر پیـدا مى‏كنـد.1

وقتــ ىبنــده مى‏خواســتم بــا ایشــان بحــثك نــم، آن عمــل در نظــر مــن بــه 
ى شــواهد و ظواهر عادى _ خلاف بود،   یقیــن _ نــه حــدس و گمــان از رو
ــنك ار را انجــام  ــرو ای ــا حــرام، ب ــ ىوقتــ ىایشــان مى‏گوینــد: »واجــب ی ول
ــن برهــه خــاص  ــده«، دیگــر شــک نداشــتمك ــه حكــم‏الِله واقعــ ىدر ای ب
 همیــن اســت؛ علــم و اطــاع بنــده بــه هــرك جــاك ــه رســیده باشــد، الان 
 در موقعیتــ ىهســتمك ــه مافــوق علــم خود را در پیــش‌رو دارم؛ او اطلاع ى

داردك ه من ندارم.2

محمدصــادق طهرانــی، ذیــل موضــوع »تبعیــت از دســتور قطــب در مســائل 

خــاف شــرع«، بــه ولایــت تشــریعی اقطــاب صوفیــه اشــاره می‌کنــد و ســعی دارد بــا 

 گــزارۀ فقهــی تزاحــم، اوامــر قطــب را بر دســتورات شــرعی مقــدم بداند. ایشــان در این

 رابطه چنین می‌نویسد:

سـرّ لـزوم تبعیـت از ولـی خـدا در امـوری کـه بـه ظاهر مخالف شـرع اطهر 
کـه مصلحـت یـا  کـه همـه احـکام شـرعی مشـروط بـه آن اسـت  اسـت 
مفسـده مسـاوی یـا اقـوی بـا آن تزاحـم نداشـته باشـد کـه در ایـن صورت 
کـه معصـوم یـا  حکـم اولـی از فعلیـت سـاقط می‌شـود در مـوارد نـادری 
کاملـی دسـتور برخالف شـریعت می‌دهنـد یـا عملـی برخالف  انسـان 
 ظاهر شـرع از ایشـان سـر می‌زند؛ در واقع به علت وجود مصلحت اقوی 

گاه بوده است، حکم اولی تغییر  یا مساوی که او با علم الهی خود از آن آ
 نموده و در حقیقت حکم شرع همین حکم ثانوی است.3

1. ر.ک: طهرانی، محمدمحسن؛ رساله طهارت انسان و مقدمه افق وحى، ص193.
گفتار اولیای الهى، ص428. 2. همان؛ سیره صالحان، در حجیت افعال و 

3. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص565.
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کـــه برخـــی از  محمدمحســـن طهرانـــی در ماجـــرای دیگـــری اشـــاره می‌کنـــد 

دســـتورات محمدحســـین طهرانی خلاف حکم صریح شـــرع مقدس اسلام بود و 

 به همین علت، مریدان به ایشـــان اعتراض می‌کردند که چرا دســـتور خلاف شرع 

کنش بـــه این اعتراض‌ها، آنها را  می‌دهید؟ اما آقای محمدحســـین طهرانی در وا

 از خـــود طـــرد می‌کرد تا نشـــان دهد که حق اعتراض و ســـؤال نداشـــته و فقط باید 

کنند. ایشان در این رابطه چنین می‌نویسد: دستورات را امتثال 

بـا چنیـن  آقـا )محمدحسـین طهرانـی( در طـول حیـات خـود  مرحـوم 
از منتسـبین دسـتورى  بـه یكـ ى ایشـان  بودنـد. روزى  مسـائل ىمواجـه 
داده بودنـد. اوك ـه خـود از اهـل علـم بـود، وقتـ ىآن دسـتور را شـنید، رو 
گفـت: »آیـا ایـن دسـتورىك ـه شـما بـه مـن دادیـد، خالف شـرع  كـرد و 
گر  نیسـت؟!« ایشـان تـا ایـن جملـه را شـنیدند، گفتند: انجـام ندهید! ا

انجـام بدهیـد عمـل خالف شـرع انجـام داده‏ایـد!

ایـن نكتـه بسـیار دقیـق و قابـل توجـه اسـتك ه چـرا تا براى او شـک پیدا 
 شد، ایشان فرمودند: »نباید انجام بدهید و خلاف شرع است!« یعن ى
 تو چگونه مى‏خواهك ىارى راك ه در ذهنت شبهه حرمت دارد و در دلت 
خالف شـرع مى‏دانـى، قربـةً الـ ى‏الله انجـام بدهى؟! این عمـل چطور با 

تقـرب ‏الـ ى‏الله و سـلوک و اطاعـت و عبادت جـور در مى‏آید!1 

کــه شــرع و حکــم خــدا،  محمدمحســن طهرانــی در ادامــه تصریــح می‌کنــد 

یــه. ایشــان  عبــارت اســت از دســتورات و اوامــر خــود و دیگــر مرشــدان جریــان لاله‌زار

ــد: در ایــن رابطــه چنیــن می‌گوی

كنــون عــرض شــد، بایــد این مطلب روشــن شــده باشــد  بنابــر آنچــهك ــه تا

1. طهرانی، محمدمحسن؛ سیره صالحان، در حجیت افعال و گفتار اولیای الهى، ص426.
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ــه  ــه العَبــد؛ آنچــهك  ــلَ ب ــا أرادَ الُله أن یعمَ كــه شــرع عبــارت اســت از: »م

اراده خــدا تعلــق گرفتــه اســتك ــه بنــده آن را انجــام دهــد.« حــال گاهــ ى

از اوقــات آن اراده الهــى، بــدون ارتبــاط بــا ولــ ىو صرفــاً باتوجــه بــه ظواهــر 

ك ىه مجتهد ممكن  اســت _ مثل همین تقلیدهاى عادى و اصطلاح

گاهــ ىآن  ــا اینكــه مطلبــش صحیــح باشــد _ و  اســت اشــتباهك نــد و ی

اراده بــر مطلبــ ىغیــر از ایــن ظواهــر و تكالیف ظاهرى تعلق گرفته اســت 

 و خداونــد آن را بــه واســطۀ انبیــا و ائمــه؟عهم؟ و اولیــای الهــ ىبــراى انســان

 تقدیر و تدبیر مى‏كند.

حـال مشـخص مى‏شـودك ـه وقتـ ىمرحـوم آقـا به آقـاى حـداد مى‏گفتند: 

گر این لیوان نجس باشد، و شما بگویید بخور، مى‏خورم!«، دلیلش  »ا

چیسـت؟ ایشـان در آن زمـان مجتهـد و بلكـه اعلـم از علمـاى ایـران و 

گر فلان ىدر نجف   نجف بودند و حت ىاكثر فضلاى نجف مى‏گفتند: »ا

بمانـد، مرجعیـت شـیعه فقـط در ایشـان انحصـار پیـدا مى‏كنـد«؛ امـا بـا 

همه این علومك ىه فقط هفت سال در قم نزد علامه طباطبای ىو هفت 

گـر امـرك نیـد ایـن لیـوان   سـال در نجـفك سـبك رده‏انـد، مى‏فرماینـد: »ا

نجس را بخور، مى‏خورم!«

آیــا ایشــان نســبت بــه احــكام طهــارت و نجاســت بى‏اطلاع بــود وك تاب 

ــا ایشــان از خــدا نمى‏ترســید و بهشــت و  و ســنت را نمى‏شــناخت؟! آی

ــا بیشــتر مى‏دانســتند و  ــاً ایشــان از م ــول نداشــت؟! قطع جهنمــ ىرا قب

 ثابــت هــمك رده‏انــدك ــه بیشــتر مى‏دانســتند؛ امــا چــونك لام ولــ ىالهــ ى

را ما اراد الله مى‏دانند.1 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ سیره صالحان، در حجیت افعال و گفتار اولیای الهى، ص429.
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گرو سلوک در طریقت لاله‌زاری ایمان واقعی تنها در 
امــام و حجــت  اندیشــۀ ولایــت نوعیــه،  پایــه  بــر  بیــان شــد،  کــه  همان‌طــور 

ــوازم  ــی از ل ــتند. یک ــه‌زاری هس ــان لال ــاب جری ــدان و اقط ــن مرش ی زمی ــر رو ــدا ب خ

کــه در ایــن  کســانی اســت  و تالی‌فاســدهای ایــن نظریــه، مســئله ایمان‌نداشــتن 

مکتــب ســیر نکــرده و ولایــت اقطــاب آنهــا را نمی‌پذیرنــد. رهبــران جریــان لالــه‌زاری 

کــه هرکــس ولایــت مشــایخ مــا را نپذیــرد  کنایــه و اشــاره بــر ایــن باورنــد  در لفافــه و بــا 

در ایمــان خــود دچــار نقصــان و ضعــف می‌باشــد؛ هرچنــد از شــیعیان مخلــص 

امامیــه و از شــیفتگان ولــی عصــر؟عج؟ باشــد. بــه عنــوان نمونــه، محمدصــادق 

طهرانــی می‌نویســد:

ــره الشــــریف _ به بنده خصوصی  مرحوم علامه آیت‌الله والد _ قدس ســ

 می‌فرمودند: یکی از آقایانی که دست تولی به حضرت آقای حداد؟رضو؟ 

 نداده بود، در اواخر عمر که در بستر بیماری افتاده بود، بنده به عیادتش 

ــــم: دیگر آفتاب عمر شــــما به لب بام رســــیده، شــــما ولایت  ــــه و گفت رفت

 آقای حداد را قبول کنید! علامه والد فرمودند: من می‌خواســــتم ایشان

 مؤمن از دنیا برود.1 

یه ولایت  گر شیعیان در مکتب لاله‌زار طبق این داستان، مشخص می‌شود که ا

حـداد، طهرانـی و فرزنـدان ایشـان را نپذیرنـد، مؤمن نیسـتند و درپـی آن باید با آنها 

معامله یک مسـلمانِ سـنی مذهب شـود. به همین خاطر، محمدحسـین طهرانی 

 در بسـتر بیمـاران و محتضـران حاضـر می‌شـد و به‌جـای تلقیـن اعتقـادات دینـی 

و ادعیـه و اذکار مأثـوره، ولایـت اقطـاب خـود از جملـه آقـای هاشـم حـداد را بـه آنها 

عرضـه می‌کـرد تـا بـه گمان خود، مؤمن از دنیا بروند و گرفتار عذاب جهنم نشـوند.

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص267.
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صل سوم   �ف
اده‌گو�یی �ی لو و �ز �غ

یاده‌گویی، افراط و غلوهای زننده و بیش از حد در شـأن مراد و اسـتاد، یکی  ز

 از ویژگی‌های بارز مریدان مکتب لاله‌زاری و به‌ویژه شخص محمدحسین طهرانی 

که از رهبران این جریان درباره شخصیت هاشم حداد و محمد  است. غلوهایی 

گرانـه بـوده و مشـابه ایـن  حسـین طهرانـی صـادر شـده اسـت، بسـیار زننـده و اغوا

کـرد. سـتایش‌ها را تنهـا می‌تـوان در فرقه‌هـای ضالـه غُلات و مفوضـه پیـدا 

 محمدحسین طهرانی قبل از مرگ خود، کتاب جنجالی »روح مجرد« را تألیف

کـه بنابـر درخواسـت فرزنـد آقـای قاضـی، این کتـاب را در  کـرد و در آن مدعـی شـد   

ی  شـرح مقامات و در توصیف احوالات اسـتادش، هاشـم حداد نوشـته اسـت. و

کتاب می‌نویسـد: در ابتـدای همان 

ایشـان قابـل توصیـف نیسـت. مـن چه گویم دربارهك سـیك ـه به وصف 

در نمى‏آیـد؛ نه‌تنهـا لایوصَـف بود، بلكه لایـدرک و لایوصَف بود؛ نه آنكه 

یـدْرک و لایوصَـف بـود. لهـذا در نوشـته‌جات حقیـر از او نامـ ىبه‌چشـم 

ك تـاب »مهـر  نمى‏خـورد و شـرح‌حال ىبـه میـان نیامـده اسـت. حتـ ىدر

 تابـان«ك ـه یادنامـه اسـتاد بزرگـوار، حضـرت آیـت‌الله علامـه طباطبایـى

ه _ مى‏باشد و در آنجا از حالات حضرت قاض ىمفصلًا  س الُله سرَّ
َ

 _ قدّ
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گردان و حت ىاسم  سخن به میان آمده است و از احوالات بعض ىاز شا
گردان متسلساًل آمـده اسـت، نامـ ىاز سـید هاشـم حـداد نیسـت!  شـا
چـرا؟! و بـه چـه علـت؟! بـراى اینكـه ایشـان بـه قلـم در نمى‏آیـد، و در 
خامـه نمى‏گنجـد. او شـاهباز بلندپـروازى اسـتك ـه هرچـه طائـر فكـر 
یابـد، مى‏بینـد او برتـر و  ى را در و عقـل و اندیشـه اوج بگیـرد و بخواهـد و
فِكْـرُ خاسِـئًا وَ البَصَـرُ ذَلیاًل وَ البَصیـرَةُ 

ْ
عالى‏تـر و راقى‏تـر اسـت. فَیرْجِـعُ ال

تَعْـرِفُ یمْنَـةً عَـن یسْـرَةٍ وَ لا فَوْقًـا مِـن تَحْـتٍ وَ لا  ـةً، فَتَبْقَـ ىحَیـرَى لا
َ
كَلیل

ـفٍ. آخـر چگونـهك سـك ىـه محـدود بـه جهـات و تعینـات 
ْ
أمامًـا مِـن خَل

و  آورد  قالـب  در  را  آن  بخواهـد  و  راك نـد،  روح مجـرد  توصیـف  اسـت 
گـرد او بچرخـد و او را شـرح و بیـان نمایـد!1 گردا

گر   حضـرت آقـاى حـاج سـید هاشـم در افق دیگـرى زندگ ىمى‏نمـود؛ و ا
افُـق زندگ ىمی‌كرد. آنجاك ه   بخواهیـم تعبیـر صحیحـ ىرا اداك نیـم در لا
 از تعین برون‏ جسـته، و از اسـم و صفت گذشـته، و جامع جمیع اسـما 
و صفـات حضـرت حـق متعـال به‌نحـو اتـم و اكمـل، و مـورد تجلیـات 
یه، اسفار اربعه را تماماً ط ىنموده، و به مقام انسان   ذاتیه وَحدانیه قهار
 كامل رسیده بود. هیچ‌یک از قوا و استعدادات در جمیع منازل و مراحل 
 سـلو ىكاز ملكوت اسـفل و ملكوت اعلى، و پیمودن و گردش‌كردن در 
 ادوار عالم لاهوت نبود، مگر آنكه در وجود گران‌قدرش به فعلیت رسیده 
بود. حاج سـید هاشـم انسـان ىبود با فعلیت تامه در تمام زوایا و نواح ى
ى زندگـ ىو مرگ، مـرض و صحت، فقر و غنا،  حیـات معنـوى. بـراى و

دیدن صُوَر معنوى و یا عدم آن، بهشـت و دوزخ، عل ىالسـویه بود.2

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص14.
2. همان؛ ص135.
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 محمدحسین طهرانی به اندازه‌ای غرق در ارادت و محو در مراد خود )هاشم 

ی بارهـا از او می‌پرسـیدند چـرا مردم باید از آقای هاشـم  کـه اطرافیـان و حـداد( بـود 

حـداد تبعیـت کـرده و ولایـت ایشـان را بپذیرند، درحالی‌کـه او هیچ مزیت و برتری 

خاصـی نسـبت بـه دیگـران نـدارد و هیـچ دلیـل، گواه و نشـانه‌ای مبنی بـر مقامات 

 ولایی او وجود ندارد؟ در پاسخ، صرف وجودِ هاشم حداد را هزار معجزه می‌خواند. 

چنان‌که محمدصادق طهرانی پیرامون پدرش می‌گوید:

 ممکن نبود ایشان )حداد( را با کسی مقایسه کرد، برایشان عدل و نظیری 
قائـل شـد... ]پـدرم[ در زمـان حیـات حضرت آقـای حـداد می‌فرمودند: 
برخـی می‌آینـد و از آقـای حـداد معجـزه می‌خواهنـد که شـما یک کاری 
انجـام دهیـد تـا مـا ببینیم شـما چنـد مرده حلاج هسـتید؟ تا کجا سـیر 
کنیـد و تغییـر و تبدیـل  کرده‌ایـد؟ آیـا می‌توانیـد در عالـم طبـع تصـرف 
هـزار  خـودش  حـداد  آقـای  وجـود  می‌فرمودنـد:  آقـا  حضـرت  نماییـد؟ 
یـم از خـارج معجـزه پیـدا کنیـم و بگوییم  معجـزه اسـت! دیگـر نبایـد برو

آقـای حـداد بیاینـد ایـن معجـزه را انجـام دهنـد.

کـه عرفـاء بـالله، به مقتضای اولیایـی تحت قباب لایعرفهم  آری، ازآنجا
غیری در پرده اوصاف و صفات بشـری مسـتور و از دیدگان ابنای دنیا 
کـه بـدان ظفـر  پنهـان می‌باشـند، از احـوال آنـان و مقامـات و عوالمـی 
یافته‌انـد جـز حضـرت پـروردگار و اوحـدی از مقربـان درگاه الهـی احـدى 

بـا خبر نیسـت.1

کاستن از شأن معصومین و تحقیر معجزات انبیا
 رهبران مکتب عرفانی لاله‌زاری در راستای بالابردن شأن خود و اساتیدشان، 

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص238.
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هیـچ حـد و مـرزی نمی‌شناسـند و به همین خاطر کلمـات و معجزات معصومین 

کرده‌اند، ناچیز و حقیر معرفی می‌کنند. را در برابر آنچه خود به مریدانشان عرضه 

محمدحسـین طهرانـی دربـاره هاشـم حـداد و میـزان سرسـپردگی و التـزام بـه 

می‌گویـد: دسـتوراتش 

روزىك ه تنها با خود به ‌سوى محل نماز ظهر ایشان در مسجد موسوم 

به مسـجد پیغمبر می‌رفتم، به سـبزه میدانك ه رسـیدم این فكر به نظرم 

آمـدك ـه: مـن چقـدر ایشـان را قبـول دارم؟! دیـدم در حـدود یـک پیامبـر 

الهـى! مـن واقعـاً بـهك مال و شـرف و توحید و فضایـل اخلاق ىو معنوى 

گـر  یـرا ا ایشـان در حـدود ایمـان بـه یـک پیغمبـر، ایمـان و یقیـن دارم. ز

 الان حضرت یوسـف و یا شـعیب و یا حضرت موسـ ىو عیسـ ى_ عل ى

 نبینا و آله و علیهم السلام _ زنده شوند، و بیایند و امر و نهی‌ای داشته 

باشـند، مـن حقیقتـاً به‌قـدر اطاعـت و انقیـاد و ایمـان بـه حقانیـت آن 
انبیـا بـه ایـن رادمـرد بـزرگ و الهـ ىایمـان و ایقـان دارم.1

 محمدمحسن طهرانی بعد از نقل عبارتی از هاشم نعلبند )حداد( به اندازه‌ای 

کـه به‌طورکلـی معجزه‌هـای تمـام انبیـا از شـق‌القمر  غـرق در شـور و وجـد می‌شـود 

ایـن عبـارتِ هاشـم  برابـر  را در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و ردالشـمس  خاتـم الانبیـا؟ص؟ 

حـداد ناچیـز و حقیـر شـمرده و در ادعایـی غالیانـه می‌گویـد: چهـار هـزار معجـزۀ 

انبیـا بـا یـک جملـه آقـای حـداد برابـری نـدارد:

ولـی ببینیـد ایشـان )هاشـم نعبلنـد( چـه می‏گویند؟ آن‌وقـت ببینید آیا 

معجـزه پیغمبـران به این می‏رسـد؟ ... آیا شـق‌القمر پیغمبـر می‏تواند در 

انسـان ایـن اثـر را به‌وجـود بیاوردك ه این حـرف آقای حداد به‌وجود آورد؟ 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص683.
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آمـد و شـق‌القمرك ـرد؛  از شـق‌القمر چـه می‏بینیـم؟ خـب، پیغمبـر   مـا 

معلـوم می‏شـود هیـچ ارتباطـی به ما نـدارد، یعن ىیک پیغمبری اسـت، 

یـک قدرتـی دارد، یـک قـوه‏ای دارد مـاه را دونصـفك ـرد... آنهایـیك ـه 

آنجـا  در  و  برگردانـد  و  داشـت  نگـه  را  خورشـید  امیرالمؤمنیـن  دیدنـد 

نگـه داشـت چـه گیرشـان آمـد؟ ... ولـی ایـنك لام مرحـوم حـداد،ك لام 

ایـن  ایجـادك نـد؟  نفـس  در  می‏توانـد  جوهـری  تغییـر  چـه  بـزرگ،  ایـن 

عمـل اسـت. لـذا می‏فرمایـد یكـ ىاز جمالت مـا را چهـار هـزار معجـزه 
پیامبـران هـم نمى‏توانـد تكافـ ىبكنـد.1

کوچک  کتب خود _ همچون دیگر صوفیان _ با  ی در بسیاری از جلسات و  و

 ‌شمردن مقام انبیا، اعمال و فعالیت تبلیغی آنها را مربوط به عوام‌الناس و در حیطه 

ظواهر دین می‌داند و حوزۀ فعالیت اولیا و اقطاب صوفیه را مربوط به عالم باطن و 

 سلوک خاص‌الخواص معرفی می‌کند؛ او از این طریق برای معجزات انبیا در برابر 

که اقطاب صوفیه می‌کنند پشیزی ارزش قائل نمی‌شود: کاری 

 ایشـان )حـداد( مى‏فرماینـد مطالبـ ىراك ـه مـا در اختیـار رفقایمـان قـرار 

ردش نمى‏رسد. حضرت عیسى؟ع؟ 
َ
 مى‏دهیم چهار هزار معجزه انبیا به گ

 چكار مى‏كند؟ البته براى اهل ظاهر، ول ىبراى اهل معنا همینك ارها 

گِل درسـت  كـ ىرا برمـى‏دارد  را مى‏كنـد، مـرده زنـده مى‏كنـد دیگـر، خا

مى‏كند و به شكل طیر و پرنده درست مى‏كند در او مى‏دمد. ول ىدل را 

چهك س ىاحیا مى‏كند؟! اینكه گل است. چهك س ىمى‏آید ارتباط بین 

 انسـان و بیـن خـدا را برقـرار مى‏كنـد؟ چهك سـ ىمى‏آید از ایـن افرادىك ه 

ى زمیـن هسـتندك یفیـت تخاطـب بیـن انسـان و پـروردگار را در  در رو

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح دعاى ابوحمزه ثمالى، ص1736.
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نمـاز ارائـه مى‏دهـد و تفسـیر مى‏كنـد غیـر از ایـن؟! چـهك سـ ىمى‏آید این 

یم!  یـم مى‏پرداز الضالیـن« و »ایاک نعبد« دار كار را بكنـد؟ مـاك ـه بـه »ولا

آنكـه مى‏آیـد و آن ارتبـاط بیـن مـا و بیـن پـروردگار را ترسـیم مى‏كنـد او 

 كیست؟ آیا آن بالاتر است وك لام او بالاتر است یا گِل را تبدیل به پرنده

 كردن،ك دام بالاتر است؟ انصافاً انصاف بدهید. حالا یک گل را تبدیل 

 به پرندهك ردیم و پروازك رد، چه شد؟ رفت دیگر حالا مى‏رود دانه مى‏خورد، 

گـر آمـدك لامـ ىرا گفـتك ـه نمـازم عـوض شـد،  ك نـم. ولـ ىا حـالا چـكار

كـم عـوض شـد، آن حـرف اسـت، تشـخیصم  فهمـم عـوض شـد، ادرا

تغییـرك ـرد، مـرا از توهـم درآورد. توهـم اى واى اى واىك ـه هرچـه هسـت 

از ایـن توهمـات و از ایـن تخیالت اسـت! از ایـن درآورد؛ آن وقـت مـا 

مى‏فهمیـم معنـا و مفهـومك لام ایـن بـزرگان راك ـه اینهـا چـه مى‏گفتنـد و 
درصـدد چـه بودنـد.1

کریم )به عنوان معجزه ماندگار  که این عبارات شـامل قرآن  گفته پیداسـت  نا

یه باید  کـرم؟ص؟( نیـز می‌شـود. لذا طبـق گمان رهبـران لاله‌زار دیـن اسلام و پیامبـر ا

کریـم بـا یـک کلام هاشـم حـداد برابـری نمی‌کنـد و ایـن  کـه تمـام آیـات قـرآن  گفـت 

دو بـه‌ هیچ‌وجـه بـا یکدیگر قابل مقایسـه نیسـتند.

و  معصومیـن  شـأن  تحقیـر  راسـتای  در  و  عجیب‌تـر  کلامـی  در  حـداد  هاشـم 

می‌گویـد: خـود  منزلـت  بالابـردن 

مـا جایـ ىهسـتیمك ـه جبرییـل را قـدرت نزدیک‌شـدن بـه آن نیسـت، و 
از ادراک مرتبـه وجـودى مـا عاجـز اسـت.2

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص3900.
2. همان؛ حریم قدس، ص80.
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محمدحسـین طهرانـى در ادعـای عجیب‌تـری پیرامـون علامـه طباطبایـی؟رح؟ 

می‌نویسـد:

علامـه طباطبایـ ىفـردى اسـتك ـه ملائكـه بـدون طهـارت و وضـو نـام 

او را بـر زبـان نمى‏برنـد، و او شـخصیت ىاسـتك ـه قـدر و منزلتـش حتـ ى

بـر علمـا و فقهـاى عالى‏قـدر، مجهـول و مخفـ ىمى‏باشـد. بـه یـاد دارم 

روزى در خدمـت مرحـوم علامـه طهرانـ ىبـه منزل ی ىكاز برجسـته‏ترین 

تلامـذه ایشـان و حكمـاى معـروف و مشـهور رفتـه بودیـم، صحبـت از 

علامـه طباطبایـ ىبـه میـان آمد؛ آن شـخص حكیم در توصیف ایشـان 

گفـت: ایشـان شـخصیت ىاسـتك ـه یـک تـرک اولـى، نـه در خلـوت و نه 

در جلـوت از ایشـان متمشـ ىنیسـت. پـس از خـروج از منـزل، علامـه 

طهرانـ ىرو بـه مـنك ردنـد و فرمودنـد: ایـن چـه تعبیـرى اسـتك ـه بـراى 

تمجیـد از علامـه طباطبایـ ىآورده مى‏شـود! علامـه طباطبایـك ىجـا و 

امثـال ایـن تعابیـرك جـا؟! او در افقـ ىاسـتك ـه از وصـف و نعـت بیـرون 

اسـت، و از تعریـف و تمجیـد خـارج؛ فعـل او در وصـف نمى‏آیـد تـا بـه 

گـردد! ایـن نعـوت و اوصـاف توصیـف 

و باز وقتك ىس ىدرباره ایشان گفته بودك ه: من ایشان را در مقام تكلیم 

 دیده‏ام؛ چنانچه راجع به حضرت موسى؟ع؟ خداى متعال مى‏فرماید: 

مًا<. ایشان فرموده بودند: اینكه مقام ىبراى علامه  لٖ�ی
ْ
ك ݩىٰ �تَ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ هُ مُوسݧ مݩَ اللّٰ

َّ
ل

كݨݦَ  >وݩَ
طباطبای ىنیست!1

باید یادآور شد که جایگاه علامه طباطبایی؟رح؟ از بیان چنین ادعاهایی به‌دور 

 اســت و چنیــن بیهوده‌گویی‌هایــی تنهــا از ســوی عرفــای مکتــب لالــه‌زاری مطــرح 

1. همان؛ ص105.
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شــده اســت. ممکــن اســت انگیــزۀ آنهــا از چنیــن مقام‌تراشــی‌هایی، بالابــردن 

منزلــت خــود از طریــق نســبت‌دادن ســلوک خویــش بــه ایــن بزرگــواران و ادعــای 

گردی آنهــا باشــد. شــا

خودستایی
خودســـتایی و ســـتایش از نفـــس متکبرانـــه و مغرورانـــه، یکـــی از مهم‌تریـــن 

کـــه بیشـــتر برای تحـــت تأثیر   ویژگی‌هـــای‌ مشـــترک در بیـــن رهبـــران فرقه‌هاســـت 

 قراردادن مخاطبان ساده‌پندار و سرکوب هرگونه سؤال و اعتراض مریدان صورت 

کنار تعریف و تمجیدهای غلوآمیز از هاشـــم   می‌گیرد. محمدحســـین طهرانی در 

حداد، از خود نیز بسیار تعریف می‌کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. 

ستایش از خویشتن در کلام هاشم حداد )نعلبند(
هاشم حداد درباره خود می‌گوید:

ــا آمده،ك م ىو به  ــ ــــن بچه چند روزه‏اىك ه به دنی مــــن گاه ىمى‏بینم ای

ــــه همان مقدار  ــر ســــوزن ىیک حالت وجــــود در خودش دارد )ب اندازه ســ

ــــه دنبال مادرش  زه براى ارتزاق و شــــیرخوردن ب ــــه همین بچه چند رو ك

ــــن را  ــــگاه مى‏كنــــم، مى‏بینم ای ــــه خــــودم ن ــــن ب ــا وقتــــ ىم ــ ــــردد(؛ ام  مى‏گ

هم ندارم.1 

محمدحسین طهرانی درباره استادش می‌نویسد:

گردان سـابقه‌دار و علاقه‌مند به خودك ه گه‌گاه ى ز به ی ىكاز شـا یک رو

تمردهایـ ىمى‏نمـود، و اظهـار خودرأی ىداشـت، و می‌خواسـت مطلب 

واقع‌شده‏اى را از ایشان پنهانك ند، با شدت و تندى فرمودند: چ ىرا از 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ نفحات انس، ص79.
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 من مخف ىمی‌كنى؟! می‌خواه ىفلان مطلب را از آسمان چهارم بكشم
 پایین و الان جلویت بگذارم.1

اراده خدا تابع اراده هاشم حداد
کـه اراده و مشـیت الهـی تابـع اراده  هاشـم حـداد در سـخن دیگـر مدعـی بـود 

اوسـت:

 یكــ ىاز نوه‏‌هــاى آقــاى حــداد بــه نــام ســید محمد )پســر ســید حســن( در 

 اثــر عارضــه ســرخک فــوت نمــود ... و چــون حقیــر بــا ایشــان جنــازه را بــه 

یر بود. عصر آن   غسالخانه خیمه‌گاه بردیم، بدون اختیار اشكشان سراز

ز عــرضك ــردم: مگــر از شــما میــل بــه حیــات این طفل نبود تــا خداوند   رو

 اراده حیــاتك نــد و مــرگ را برگردانــد؟! فرمودند: آرى! اما بعض ىاوقات 
امر از آن طرف غلبه میك‌ند، و میل و اراده را از این ‏طرف مى‏رباید.2

حـداد  اراده  تابـع  را  خـدا  ارادۀ  طهرانـی  محمدحسـین  عبـارت،  ایـن  طبـق 

که »مگر شما حیات را اراده نکردی«، اراده هاشم حداد را  می‌داند و با این سؤال 

ی را اصلـی پذیرفته‌شـده تلقـی می‌کند.  اصیـل و لـزوم تبعیـت اراده خـدا از ارادۀ و

کـرده و ارادۀ خـدا را همـراه بـا تبصره‌ای تابـع اراده خود  ی را تأییـد  حـداد نیـز کلام و

برابـر  در  اسلامی، تسلیم‌شـدن  روایـات  و  آموزه‌هـا  براسـاس  می‌دانـد. درحالی‌کـه 

خواسـت و اراده حـق تعالـی از درجـات بـالای ایمـانِ مؤمنان شـمرده شـده اسـت. 

کـه خـدا  ایـن معنـا  بـه  اراده خداونـد اسـت؛  اراده معصومیـن؟عهم؟ در  همچنیـن 

کنـد آنـان نیـز همـان را اراده می‌کننـد نـه آنکـه هرچـه آنهـا بخواهنـد  هرچـه را اراده 

ءُو�نَ 
ٓ

اٰ �ش
کریـم می‌فرمایـد: >وَماٰ �تَ خـدا تابـع اراده آنهـا باشـد. خداونـد متعـال در قـرآن 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص140.
2. همان؛ ص94.
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<؛ و تا خدا نخواهد، نخواهید خواست.«1 امام عصر؟عج؟ در این
ݦ
هُ٭ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ َ�ش �نْ �ی

َ
ٓ ا ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ  اِلݧ

 رابطه می‌فرمایند: 

 ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ ءُو�نَ اِلݧ
ٓ

اٰ �ش
: >وَماٰ �تَ

ُ
ةِ الِلّه، فَـإِذا شـاءَ شِـئْنا وَ الُلّه یَقُـول وْعِیَـةٌ لِمَشِـیَّ

َ
وبُنـا أ

ُ
قُل

<؛2
ݦ
هُ٭ اللّٰ ءَ 

ٓ
اٰ َ�ش �ی �نْ 

َ
ا

گر خدا چیـزى را اراده  قلـوب مـا ظروفـ ىبراى خواسـت خداوند اسـت، ا

کنـد و بخواهـد، مـا نیز اراده کرده و خواهیم خواسـت.

یارت امام حسین؟ع؟ می‌خوانیم:  علاوه بر آن در ز
یكُمْ؛3

َ
بِّ في مَقادیرِ اُمُورِهِ تَهْبِطُ اِل اِرادَةُ الرَّ

اراده پروردگار در امور مقدرش به‌سوی شما خاندان فرود می‌آید. 

بوییدن بوی بدن حداد
بـزرگ  کـه عرفـای  ادعـا می‌کنـد  بـاور  کلامـی غیرقابـل  سـید هاشـم حـداد در 

 اسلام برای بوییدن بوی بدنش چندین فرسـخ راه را پیاده طی می‌کردند تا به این 

فیض بزرگ برسند. محمدحسین طهرانی نقل می‌کند:

یارت قبر مرحوم آیت‌الله حاج شیخ  یارت اهل قبور و ز ز براى ز یک رو

 محمد بهارى؟رضوت؟ تقریباً با جمیع رفقاى همدان ىو طهران ىبا دو عدد 

 مینى‏بوس به بهار همدان تشریف بردند؛ و پس از مدت ىتوقف، خودشان 

 با رفقا رو به قبله بر سر مقبره مرحوم بهارى و خواندن فاتحه و درخواست 

 علو درجات و مقامات، از آن قبر منصرف، و شروعك ردند گردشك ردن در 

 میان‏ قبرها و طلب غفران نمودن، و شاید نیم ساعت تمام طولك شید 

1. سوره انسان، آیه 30.
2. طوسی، محمد بن حسن؛ الغیبة، ص۲۴۷.

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج۴، ص۵۷۷.  .3
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كه براى مدفونین آنجا طلب مغفرت می‌كردند.

 حضـرت آقـا بـه مـن فرمودند: ما شـنیده بودیمك ه مرحـوم انصارى بدین 

مى‏آمـده  یـاد  ز بهـارى  محمـد  شـیخ  حـاج  مرحـوم  مـزار  سـر  قبرسـتان 

 است، و چه‌بسا از همدان _ك ه تا بهار دو فرسخ است _ پیاده مى‏آمده

  است ... اینک معلوم شد: مرحوم بهارى آن مقدار درجه‏اى را نداشته 

گمشـدۀ خـود را   اسـتك ـه مرحـوم انصـارى از روح او اسـتمدادك نـد و 

 بجویـد؛ مرحـوم انصـارى پـ ىمـن مى‏گشـته اسـت، و بـراى استشـمام 
این بو، در این ساعت و در این مكان، این راه را ط ىمى‏نموده است!1

ستایش از خویشتن در کلام محمدحسین طهرانی
ی، معرّف مرتبـــه اجتهاد  لقب‌هـــای »آیـــت‌الله« و »علامـــه« در فرهنگ حـــوزو

شـــخص فقیه اســـت. در این بین، محمدحســـین طهرانی در راســـتای ســـتایش 

کاربـــرد آن را تنها برای خویش  کـــرده و  خـــود، این عنوان‌ها را از دیگر فقها ســـلب 

که ایـــن القاب طـــی مکاشـــفه‌ای از مبدأ  ی بـــر این باور اســـت  جایـــز می‌دانـــد. و

ی ثبت و نازل شـــده اســـت. محمدمحسن طهرانی این ماجرا را   اعلی تنها برای و

چنین شرح می‌دهد:

در خدمت ایشان )محمدحسین طهرانی( بودیم به اتفاق بعض ىدیگر 

از بسـتگان. ایشـان فرمودنـد _ در ماشـین داشـتیم حركـت مى‏كردیـم، 

نشسـته بودیـم _ مى‏گفتنـدك ـه: مـن در خـواب دیـدمك ـه بـه مـن فرمودنـد 

ك ىـه شـما در ایـنك تـاب نوشـته‏اید، حضـرت  كـه فلانـى! ایـن عبارتـ

علامـه آیـت‌الله، ایـن‏ اختصـاص بـه شـخص شـما دارد وك سـ ىدیگرى 

حـق نوشـتن حضـرت علامـه آیـت‌الله را نـدارد؛ امـا بعضـ ىاز بسـتگان _ 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص157.
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كـه البتـه اسـم آوردنـد، حـالا من نمـى‏آورم _ بعضـ ىاز بسـتگان درصدد 
جلوگیـرى از انتشـار ایـن اسـم هسـتند، شـما ایـن را تذكـر بدهیـد.1

در  اسـتادش  کلام  مجـرد،  روح  کتـاب  در  همچنیـن  طهرانـی  محمدحسـین 

شـأن خـود را چنیـن نقـل می‌کنـد:

حضـرت آقـا )حـداد( فرمـوده بودنـد: سـید محمدحسـین! ابـداً ابـداً. او 
ماننـدك ـوه‏ اسـت.ك جـا متزلـزل مى‏شـود؟!2

کتاب می‌نویسد: ایشان در همین 

مرحــوم حــداد بســیار نســبت بــه امــور شــرع و احــكام فقهیــه متعبــد بــود 

و محــال بــود حكمــ ىرا بدانــد و عمــل نكنــد؛ حتــ ىمســتحبات و تــرک 

مكروهــات. خــود چراغــ ىبــود نورانــ ىاز علــم؛ ولــ ىاز بــاب حفــظ شــرع 

و احــكام شــرع، در امــور عبادیــه و احــكام جزئیــه تقلیــد می‌كــرد. در 

همیــن ســفر در بــالاى بــام خانــه در شــب عرفــهك ــه ایضــاً جمعــ ىاز اهــل 

ــد، پــس از  نجــف وك اظمیــن و بغــداد و ســماوه و غیرهــا مجتمــع بودن

نمــاز مغــرب و عشــاك ــه می‌خواســتند غــذاى مختصــرى داده و حضــار 

یــارت مشــغول شــوند، بــا بهجتــ ىهرچــه تمام‏تــر  بــه اعمــال لیلــه عرفــه و ز

فرمــود: فــان ســید، سَــیدُ الطّائفتَیــن اســت )یعنــ ىهــم مجتهــد در امــر 

شــریعت و هــم مجتهــد در امــر طریقــت(. و ســپس فرمــود: مــن تــا به‌حال 

 از آقــا شــیخ هــادى شــیخ زین‌العابدیــن‏ تقلیــد می‌كــردم، و از ایــن بــه 
بعد از او تقلید می‌كنم!3

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص300.
2. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص545.

3. همان؛ ص109.
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و در جـای دیگـری  کتفـا نمی‌کنـد  ا انـدازه  بـه همیـن  محمدحسـین طهرانـی 

کـه تمـام صفـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اعـم از علـم، قـدرت، معرفـت و  ادعـا می‌کنـد 

کـرده اسـت:  کمـال ایشـان را داراسـت. محمدصـادق طهرانـی چنیـن نقـل 

عقـول مـردم خیلـی کوچـک اسـت و بـا نزدیک‌کـردن سـر انگشـتان خـود 

کوچکـی آن را نشـان دادنـد؛ ولـی عقـل امـام؟ع؟ بـر همـه تسـلط  بـه هـم 

گفتـن ایـن جملـه هـر دو دسـت خـود را بـالا بـرده و بـه   دارد و در هنـگام 

کردند و فرمودند: تسلط من بر نفوس،   حالت سیطره و تسلط آن اشاره 

گاهم...  مثل تسلط امیرالمؤمنین است و از خیر و شر نفوس مطلع و آ
من در خودم صفات امیرالمؤمنین را می‌بینم.1

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج1، ص329.
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جریــان لالــه‌زاری بســیار تــاش می‌کنــد تــا تمــام رخدادهــای مثبــت اجتماعــی 

یکــرد،  کنــد. طبــق ایــن رو و سیاســی را بــه ســود مکتــب عرفانــی خــود مصــادره 

یدادهــای مهــم و تأثیرگــذاری ماننــد انقــاب اســامی ایــران، از خروجی‌هــا و  رو

نتیجه‌هــای شــگفت مکتــب لالــه‌زاری اســت و مرشــدان آنهــا بــه عنــوان »ولــی 

یدادهــای اجتماعــی را  الله الاعظــم« و قطــب عالــم آفرینــش توانســته‌اند ایــن رو

کــه هــدف اصلــی آنهــا از ایــن  کــرد  به‌ثمــر برســانند. ممکــن اســت بتــوان ادعــا 

نهادهــای  و  کــز مهــم تصمیم‌گیــری  از حــد در مرا بیــش  نفــوذ  افسانه‌ســرایی‌ها، 

انقلابــی جهــت بهره‌گیــری از امکانــات مــادی و معنــوی وســیع و تریبون‌هــای ایــن 

کــه متأســفانه  نهادهــا بــرای تبلیــغ افــکار انحرافــی و خرافی‌شــان باشــد. هدفــی 

ــه‌زاری توانســته پایگاه‌هــای متعــددی  ــان لال امــروزه بیشــتر آن تحقــق یافتــه و جری

کنــد. در ادامــه نمونه‌هایــی  پا  را در نهادهــای مهــم انقلابــی بــرای خــود دســت‌و

ــه‌زاری پیرامــون نقــش محمدحســین طهرانــی در  ــان لال از افسانه‌ســرایی‌های جری

ــود. ــو می‌ش ــا بازگ ــب آنه کت ــران از  ــامی ای ــاب اس ــای انق یداده ــع و رو وقای
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نفر اول انقلاب
محمدمحســـن طهرانـــی بـــر ایـــن باور اســـت که پدرش ســـید محمدحســـین 

طهرانی، راهنما و اســـتاد امـــام خمینی؟رح؟ در تمام حـــوادث مرتبط با انقلاب بود 

و محتوا و کیفیت ســـخنرانی‌های ایشـــان را طهرانی برای امام مشـــخص می‌کرد. 

ی را به‌طـــور کامل بـــر دیده گذاشـــته و انجام  امـــام خمینـــی؟رح؟ نیـــز دســـتورهای و

می‌داد. محمدمحســـن طهرانـــی در این رابطه چنیـــن می‌گوید:

یــان انقلاب، انقلاب هزار و ســیصد و چهل و دو   مرحــوم آقــا؟رضو؟ در جر

 كه با مرحوم آقاى خمینى؟رضو؟  ایشان شروعك ردند، در صحبت‌هایشان 

بــا آقــاى خمینــ ىایــن مطلــب را ایشــان مى‏فرمودنــد، مى‏گفتنــدك ــه: 

یــت علمــا و  آقــا! شــما نبایــد مســئله را و قیــام را و انقــاب را بــر محور

یــت اســام و نفــس اســام و آن  ــر محور ــد ب ــرار بدهیــد، بای روحانیــون ق

حقیقتــك ىــه پیامبــران و پیامبــر خاتــم و ائمــه؟عهم؟ براســاس آن حقیقــت 

در ایــن دنیــا نــزولك ردنــد و تشــریعك ردنــد و تربیــتك ردنــد، بایــد بــر ایــن 

اســاس قــرار بدهیــم.1 

 چنین ادعاهای بیهوده‌ای همگی برخواسته از سخنان محمدحسین طهرانی 

مهـم  کارهـای  تمـام  نه‌تنهـا  خمینـی؟رح؟  امـام  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  ی  و اسـت. 

مرتبـط بـا انقلاب را بـا مشـورت او انجـام مـی‌داد )تمـام کارهـای ایشـان با مشـورت 

کارهایـی از ایـن قبیـل در جهـت  مـا بـوده(،2 بلکـه بـرای نـگارش اعلامیـه و انجـام 

1. طهرانی، محمدحسین؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص249.
2. بالأخـره آیـت‌الله خمینـ ىرا آوردنـد بـراى زندانـى. و مـا دیدیـم خـوب چـهك نیـم؟ حـالا بایـد 
چـهك‌ارك نیـم؟ مـا از ایـن مـرد حمایـتك ردیـم، و تمامك ارهاى ایشـان با مشـورت مـا بوده، 
و خلاصـه بـا معیـت بـوده، و الان بردنـد؛ و مـا بایـد براى خلاص ىایشـان تـا آخرین مرحله و 
بـا تمـام قـدرت و تـوانك ارك نیـم. خانـه مـا در آن وقـت تلفـن نداشـت؛ لذا برخاسـتم آمدم 
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ی نقـش خـود را  سـوق‌دادن مـردم بـه قیـام و انقلاب نیـز پیـرو نظـر طهرانـی بـود. و

به‌گونـه‌ای توصیـف می‌کنـد که گویـی امام خمینی؟رح؟ تابع بی‌چون‌وچرای ایشـان 

و همچـون مریـدی، تسـلیم دسـتورات طهرانـی بـوده و آنهـا را اجـرا می‌کـرده اسـت. 

کـه در جریـان قیـام مـردم قـم در  محمدحسـین طهرانـی در همیـن راسـتا ادعـا دارد 

ی می‌نویسـد: 15 خـرداد 1342 نقشـی اساسـی و محـوری ایفـا می‌کـرد. و

گفتگــو  افطــار رفتیــم منــزل آیــت‌الله خمینــ ىو از این‌طــرف و آن‌طــرف 
ك ــه چــه؟ حــالا چــه مى‏خواهید بكنیــد؟ گفتند:  كردیــمك ــه بالأخــره حــالا
شــما مى‏گوییــد؟ مــا چــهك‌ارك نیــم؟ بلــه، چــهك‌ارك نیــم؟ مــن عــرض 
ك ــه آنهــا آمده‏انــد و فشــار آوردنــد وك ارهایشــان تمــام  كــردم: خــوب حــالا
شــد، ما نباید بنشــینیم همان‌طورك ه آنها نقشــه‏اىك شــیدند ... گفتند: 
خــوب حــالا شــما بگوییــد مــن چــه قســم ىاعلامیه بنویســم؟ نظر ایشــان 
 بایــد بــه تربیــت و تهذیــب روحانیــون پرداخــت؛ و ســپس 

ً
ایــن بــودك ــه اولا

ــاك ار روحانیــت سروســامان  ــد: ت ــردم، و مى‏فرمودن ــم م ــه تربیــت و تعلی ب
نگیــرد و روحانیــون مهــذب نشــوند، نمى‏تــوان مــردم را ترغیــب و تحریــص 
ــه عنــوان مســلمان‌ها بنویســدك ــه:  گفتــم: شــما اعلامیــه را ب نمــود. مــن 
اى مســلمان‌ها شــماك ــه اهــل ایــن مملكتیــد، بیاییــد و قیــامك نیــد... . 
یم؛   شــما ننویســید: روحانیــون چنیــن و چنــان، روحانیونــك ىــه الان مــا دار

من و شما مى‏دانیمك ه بعض ىاز آنها فاسد هستند.1 

ــی در  کــه محمدحســین طهران ــرد  ــی صــورت می‌گی تمــام ایــن ادعاهــا در حال

ز  در منـزل یكـ ىاز اقـوامك ـه تلفـن بود، و شـروعك ـردم به تلفنك‌ردن، فقط و فقـطك ارم آن رو
ك ىـه فكـرك نیـد )طهرانـی، محمدحسـین؛ وظیفـه  تـا شـب تلفنك‌ـردن بـود، و بـه هـر جایـ

فـرد مسـلمان در احیـاى حكومت اسالم، ص31(.
1. همان؛ ص30.
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کنــار  یــس و تألیــف قابل‌توجهــی نداشــت تــا در  ســال 1342، 38 ســاله بــود و تدر

کنــد.  مراجــع تقلیــد بــزرگ آن زمــان قــرار بگیــرد و اظهارنظــر 

کــه پــدرش اثــری قاطــع و  محمدمحســن طهرانــی در بیــان دیگــری می‌گویــد 

یــداد انقــاب اســامی ایــران داشــته و در همــۀ امــور، محــور اساســی و  بی‌نظیــر در رو

که امام خمینی؟رح؟ هیچ اعلامیه‌ای را بدون تأیید   رکنِ رکین بوده است؛ به‌طوری 

ــا دیگــر انقلابیــون،  ــرای ارتباط‌گرفتــن ب محمدحســین طهرانــی صــادر نمی‌کــرد و ب

تنهــا طهرانــی واســطه قــرار داده می‌شــد:

و همچنیـن ارتباطـ ىخـاص و اتصالـ ىوثیـق بـا آیـت‌الله الحجـة سـید 

روح‌الله خمینـى؟ق؟ داشـتند و بـه همیـن جهـتك ـراراً و مـراراً بـه منـزل 

ایشـان در شـهر مقـدس قـم رفتـه و بـا ایشـان راجـع بـهك یفیـت حركـت 

دادن امـت و سـوق‌دادن ملـت بـه سـمت انقالب اسالم ىبـه بحـث 

و تبـادل نظـر مى‏پرداختنـد و ایشـان اثـرى قاطـع و بى‌نظیـر در تصحیـح 

و اصالح ایـن حركـت داشـتند و ایـن نبـود مگـر بـه جهـت موقعیـت و 

شـأن خـاص و منحصـر به‌فـرد ایشـان در نـزد آیت‌الله خمینـى، به‌طورى 

كـه در همـه ایـن امـور محـور اساسـ ىو ركـن ركیـن به‌شـمار مى‏آمدنـد و 

رهبـر انقالب هیـچ اعلامیـه‏اى را بـدون ملاحظه مرحـوم والد و امضاى 

ایشـان صـادر نمى‏كردنـد. و رابطـه بیـن معظمٌ‌لـه و افـراد مرتبـط و متعلق 

بـه ایشـان از خـواص علمـا و رجال سیاسـ ىو گروه‌هـاى مجاهد و مبارز 
گروه‏هـا تنهـا از طریـق مرحـوم والـد بـود.1 مثـل هیئـت مؤتلفـه و دیگـر 

که بنیان‌گذار   بنابراین، آنچه از سخنان طهرانی‌ها برداشت می‌شود آن است 

و  امـام خمینـی  نـه  بـوده  ایـران شـخصِ محمدحسـین طهرانـی  انقلاب اسلامی 

1. طهرانی، محمدحسین؛ ترجمه صلاة جمعه، ص33.
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کـه در جریـان انقلاب اسلامی رخ داده، بـه خاطـر نشـنیدن  هـر اشـتباه و خطایـی 

دیدگاه‌هـای محمدحسـین طهرانـی و توجه‌نکـردن به خواسـت و اراده ایشـان بوده 

اسـت.1 بـه عنـوان نمونـه، طهرانـی ده‌هـا سـال قبـل از انحـراف بنی‌صـدر و حتـی 

قبـل از انقلاب اسلامی ایـران، )بـا بهره‌گیـری از قـوه کشـف و شـهود و علـم لدنـی( 

کـرده بود؛ امـا هیچ‌کس به این  ی را فهمیـده و بـه اطرافیانـش نیـز گوشـزد  انحـراف و

سـخنش توجـه نکـرده اسـت:

 پیش از انقلاب، در زمان حكومت‏نظام ىبا ایشان از مسجد مى‏آمدیم، 

زنامه‏فروش ىبود، اشاره  با عصا به آن‏طرف چهارراهك ه یکك یوسک رو

 مى‏كند و مى‏گوید: »آسید محسن، این عكسك یست؟« عرضك ردم:

ك ـه اخیـراً از   »آقـا، ایـن عكـس شـخص ىاسـت بـه نـام آقـاى بنى‏صـدر

اطرافیـان آقـاى خمینـ ىشـده و مى‏گوینـدك ـه در امـور و جریان‏هـا رابـط 

ایشـان بـا افـراد اسـت.« ایشـان سـرى تـكان دادنـد و بـا عصـا اشـاره بـه 

عكـس اوك ـرده و فرمودنـد: روزى خواهـد رسـیدك ـه از ایـن مـرد بلایـ ىبر 
سـر ایـن مملكـت بیایـدك ـه دیگـر جبـران نخواهـد شـد.2

1. همان؛ فقاهت در تشیع، ص36. در مسئله هجوم حكومت بعث عراق بهك شور ایران بسیار 
گوار این جنگ خانمان‏سوز و ددمنشانهك ه موجب سفک   متأثّر و نگران بودند، و اخبار نا
 دماء أبریاء از طرفین و هتک نوامیس و تدمیر بلاد اسلام و ضایعات غیر قابل جبران بوده 
 است، شدیداً ایشان را تحت فشار روح ىو جسم ىقرار مى‏داد و پیوسته در انتظار اختتام 
آن و رفـع غائلـه و فیصلـه امـر به‌سـر مى‏بردنـد، و نسـبت بـه ختم ایـن حادثـه خانمان‏برانداز 
در مقاطـع مختلـف، پیغام‏هایـ ىبـراى مسـئولین مى‏فرسـتادند؛ مخصوصـاً پـس از فتـح 
گر  یدنـد و حت ىروزى به بنـده فرمودند: ا رز خرمشـهر، شـدیداً بـر خاتمـه جنـگ اصرار مى‏و
الان این مسـئله تمام نشـود، دیگر فرصت ىپیش نخواهد آمد و مسـئله به صورت دیگرى 

درخواهـد آمد )طهرانی، محمدمحسـن؛ نفحـات انس، ص22(.
2. طهرانی، محمدحسین؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ج‏3، ص40.
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نجات جان امام خمینی؟رح؟ و تثبیت مرجعیت ایشان
کـه جـان امـام خمینـی؟رح؟ را از اعـدام نجـات  رهبـران لالـه‌زاری ادعـا می‌کننـد 

داده‌انـد. محمدحسـین طهرانـی پیرامون نجات جان امام راحل چنین می‌نویسـد:

بالأخـره آیـت‌الله خمینـ ىرا آوردنـد بـراى زندانـ ىو مـا دیدیـم خـوب چـه 

كنیـم؟ حـالا بایـد چـهك‌ارك نیـم؟ مـا از ایـن مـرد حمایـتك ردیـم، و تمام 

كارهـاى ایشـان بـا مشـورت مـا بـوده، و خلاصـه بـا معیـت بـوده، و الان 

بردنـد؛ و مـا بایـد بـراى خلاص ىایشـان تا آخرین مرحلـه و با تمام قدرت 

و تـوانك ارك نیـم ... برخاسـتم آمـدم در منـزل یكـ ىاز اقـوامك ـه تلفـن 

ز تـا شـب  بـود، و شـروعك ـردم بـه تلفـنك ـردن، فقـط و فقـطك ارم آن رو

ز تلفـن  ك ىـه فكـرك نیـد... و آنقـدر آن رو تلفن‌كـردن بـود، و بـه هـر جایـ

كردیـمك ـه مـن نمى‏دانـم سـیصد تـا شـد چهارصـد تـا شـد نمى‏دانـم ... 

بـه  مـا  ایـنك ار  و  آبـاد  بـراى عشـرت  بردنـد  را  آیـت‌الله خمینـ ى بالأخـره 

جایـ ىنرسـید، امـا فقـطك ارىك ـهك ـرد ایـن بـودك ـه از اعـدام سـریع و 
محاكمـه صحرایـ ىآیـت‌الله خمینـ ىجلوگیـرى شـد.1

کـه  کـرد  تلاش  امـام خمینـی؟رح؟،  نجـات جـان  بـرای  کـه  اسـت  ی مدعـی  و

ایشـان را بـه عنـوان مرجـع تقلیـد شـیعیان معرفـی کنـد و بـا یـک تیـر دو نشـان بزنـد؛ 

داده،  قـرار  تشـیع  مقـام مرجعیـت عامـه  در  را  راحـل  امـام  اینکـه  بـر  علاوه  یعنـی 

کتـاب »وظیفـه فـرد  جـان ایشـان را نیـز از اعـدام نجـات داده اسـت. در بخشـی از 

مسـلمان در احیـاى حكومـت اسلام« نوشـتۀ محمدحسـین طهرانـی آمـده اسـت:

دعـوت مؤلـف از علمـاى سراسـرك شـور جهـت تثبـت مقـام مرجعیـت 

بـراى آیـت‌الله خمینـى‏؛

1. طهرانی، محمدحسین؛ وظیفه فرد مسلمان در احیاى حكومت اسلام، ص32.
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یـک  آیـت‌الله خمینـ ى اعـدام  بـر  داشـتند  جـدى  تصمیـم  اینهـا  بـارى 
مى‏شـد.  تشـكیل  آن‌طـرف  این‌طـرف  طهـران  در  محافلـ ى مجالـس، 
ولیكـن اینهـا منتـج نتیجـه‏اى نبود و آنقدر قوى نبـودك ه بتواند از اعدام 
جلوگیـرىك نـد. مـا دیدیـمك ـه چـهك‌ار بایـد بكنیـمك ـه ایشـان را از اعدام 
اینجـا  بـه  بالأخـره  آن‌طـرف  و  این‌طـرف  تحقیقـات  خالصك نیـم؟ 
گفتنـد: فقـط یـک راه هسـت و بـس؛ و آن ایـن اسـت  منتهـ ىشـدك ـه 
یـراك ه طبـق قانون  كـه ایشـان بـه مرجعیـت مسـلمین شـناخته بشـوند؛ ز
گـر بـه مرجعیـت شـناخته بشـوند از نقطه‌نظـر  مرجـع مصونیـت دارد؛ و ا
قانـون، دسـتگاه و سـاواک نمى‏تواننـد حكـمك ننـد، هرچـه هـم پرونـده 

درسـتك ننـد. مى‏خواهنـد 

ید بنویسـد،  گفتیـم حـالا مرجعیـت را چـه قسـم برایشـان ثابـتك نیم؟ ز
عَمـرو بنویسـد، اینكـه تنهـاك افـ ىنیسـت. گفتیـم تمـام علمای ایـران از 
تمـام شهرسـتان‌ها از هـر جایـ ىآن عالِـم درجـه اولش بیاینـد در طهران، 
و در مجلسـ ىبـا همدیگـر اجتماعـ ىداشـته باشـند؛ و همگـ ىتصویب 
كننـدك ـه آیـت‌الله خمینـ ىمرجـع اسـت.ك اغـذ نوشـتیم بـه همـه نقـاط 

بـه آیـت‌الله میلانـ ىدر مشـهد... .1

خیانت تمام انقلابیون به لاله‌زاری‌ها
کــه محمدحســین  رهبــران جریــان لالــه‌زاری بــه مریــدان خــود القــا می‌کننــد 

طهرانــی محــور اصلــی برانــدازی نظــام ســلطنتی و برپایــی انقــاب اســامی ایــران 

کــه  کــه بــا ایــن ســؤال مهــم و اساســی مواجــه می‌شــوند  بــوده اســت؛ امــا هنگامــی 

ــی  ــری از طهران ــام و اث ــخ مکتــوب و شــفاهی انقــاب اســامی هیــچ ن ی چــرا در تار

1. همان؛ ص42.
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ــم  ــت مته ــه خیان ــان را ب ــان و مطلع ــام مورخ ــه و تم گرفت ــش را  ــت پی ــت، دس نیس

ــام طهرانــی در ایــن حــوادث انقــاب را ناشــی از حســادت  نمــوده و بیان‌نکــردن ن

ــا ایشــان عنــوان می‌کننــد. بــه عنــوان نمونــه، محمدمحســن  و دشــمنی همــگان ب

کــه محمدحســین طهرانــی، پــدر انقــاب و رهبــر اصلــی  طهرانــی ادعــا می‌کنــد 

ی معتقــد  برانــدازان بــوده و در ایــن راســتا نقــش اول یــا دوم را ایفــا می‌کــرده اســت. و

ــوادث  ــدرش در درون ح ــه از پ ک ــانی  ــگاران و سیره‌نویس یخ‌ن ــی تار ــه تمام ک ــت  اس

ی می‌نویســد:  کرده‌انــد. و انقــاب یــاد نکرده‌انــد خیانــت 

یــخ انقــابك تــاب مى‏نویســند )امــا( اســم ىاز پــدر مــا  الان راجــع بــه تار

گــر نگوییــمك ــه   در ایــنك تاب‌هــا نیســت؛ درحالى‌كــه همــه مى‏داننــد، ا

ــن انقــاب ایفــاك ــرده؛ یــک اســم  ــدر مــا در ای نقــش اول، نقــش دوم را پ

 نیســت. بعضــ ىازك تاب‌هــا هســتك ه: »آســید محمدحســین طهرانى

یــخ؟   هــم در فــان مجلــس بــوده«. ایــن خیانــت نیســت واقعــاً بــه تار

یــد؟  بگو را  حقیقــت  مــورخ  نبایــد  چــرا  باشــد؟  این‌طــور  نبایــد  چــرا 

یــخ را  ك نــد، خــود انتخــابك نــد.ك ســان ىایــن تار  خواننــده خــود اختیــار

 مى‏نویســندك ــه از نزدیــک بــا مرحــوم پــدر مــا آشــنای ىداشــتند. نــه اینكــه 
غریبه بیاید بنویسد، نه، آشنای ىداشتند.1

کــه اســاس و اصــل مســئلۀ وقوع  محمدمحســن در جــای دیگــری ادعــا می‌کنــد 

کمیت نیز بر دوش پدرش، محمدحســین  انقلاب و دعوت مردم به قیام علیه حا

کینه‌تــوزی،  و  دشــمنی  غــرض‌ورزی،  بــا  مورخــان  امــا  اســت؛  بــوده   طهرانــی 

نامی از او نیاورده‌اند:

یــخ انقــاب می‏نویســد، چنــد جلــد، ولــ ىاســم ىاز  آقــا چنــد جلــد تار

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص229.
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 مرحوم پدر ما نمی‏آورد! درحالى‌كه اصل این جریانات )انقلاب ایران( 

یــر ســر ایشــان بــوده، چــرا نمــى‌آورد؟ مى‌دانیــد چــرا؛ بــا حســاب وك تاب  ز

یــخ را نوشــتند  یــخ آمدنــد و تار ك ىــه در طــول تار اســت، بیشــتر مورخینــ

ك ىــهك تــاب می‏نویســد و خــودش در مقدمــه آنك تــاب  ... همــان آقایــ

اولیــن اشــكال ىراك ــه بــه مورخیــن وارد می‏كنــد ایــن اســتك ــه مورخیــن 

یــخ نوشــته‌اند و ســلیقه‌اى و بــا اظهارنظــر نوشــته‌اند.  مــا بــا غــرض تار

خــود همیــن آقــا در نمــاز جمعــه صحبــت می‏كنــد راجــع بــه قضایــا و 

یــد محــلِ فــان واقعــه در میــدان امــام حســین؟ع؟ بــود و اســم  می‏گو

ك ىــه در میــدان امــام حســین؟ع؟  مرحــوم آقــا را نمــی‏آورد! بابــا آنجایــ

بــود در انقــاب، پــدر مــا اداره‏كننــده آنجــا بــود ولــ ىدر صحبت‏هایــش 
یــک جــا نــام ایشــان را نمــی‏آورد.1

دیدگاه لاله‌زاری‌ها پیرامون ولایت فقیه
کـــه یـــک چهـــره انقلابـــی از خـــود بـــه  مکتـــب لالـــه‌زاری نه‌تنهـــا تـــاش دارد 

نمایـــش بگـــذارد، بلکـــه می‌کوشـــد تـــا محمدحســـین طهرانـــی را پـــدر انقـــاب 

کنایه به  اســـامی معرفـــی نماید؛2 بـــه همین خاطر در مـــوارد بســـیاری با اشـــاره و 

شایســـته‌نبودن امـــام خمینـــی؟رح؟ و مقام معظم رهبـــری؟مد؟ برای انقلاب اســـامی 

کـــه پرچم انقـــاب اســـامی ایـــران باید به  ایـــران اذعـــان داشـــته و بـــر ایـــن باورند 

دســـتان محمدحســـین طهرانی ســـپرده می‌شـــد. به بیـــان دیگر، وظیفـــه عقلی و 

شـــرعی امـــام خمینـــی؟رح؟، ســـپردن مقام رهبـــری به ایـــن جریـــان بود. بـــه عنوان 

کلاس‌های خـــود این ماجـــرا را برای  نمونـــه، محمدمحســـن طهرانـــی در یکـــی از 

1. همان؛ درس خارج فقه حج، ص362.
2. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص229.
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می‌کند: تعریـــف  گردانش  شـــا

یكـ ىاز رفقـا نقـل مى‏كـرد، همیـن جنـاب آقـاى صدرالدیـن حائـرىك ـه 

گر مى‏خواهید  گفته بودند: آقا ا رفته بودند پیش مرحوم آقاى خمین ىو 

ایـنك ار )انقالب( بـه سـامان برسـد بایـد ایـن پرچـم )رهبـری انقالب( 

را بدهیـد بـه دسـت آقـاى سـید محمدحسـین )طهرانـی(! ایـن حـرف 

 یـک فرد عالم اسـت بعد هـم یک فردى 
ً
یـک نفـر عـادىك ـه نیسـت؛ اولا

ك ار اسـت بـه همـه ‏مسـائل هـم اشـراف دارد بـه  اسـتك ـه دسـتش در

قضایـاى مملکـت هـم اشـراف دارد. یعن ىآقا! با اینكه پرچم در دسـت 
شـما باشـدك ار بـه سـامان نمى‏رسـد!1

ــه  ک ــد  ــوان فهمی ــه‌زاری، می‌ت ــان لال ــادی جری ــول اعتق ــی در اص ــدک تأمل ــا ان ب

یشــۀ مخالفــت آنــان بــا امــام خمینــی و امــام خامنــه‌ای بــه مبانــی صوفیانــه آنهــا  ر

کــم  کــه »ولــی فقیــه« و حا بــاز می‌گــردد؛ زیــرا محمدحســین طهرانــی معتقــد اســت 

نظــام اســامی بایــد بــه مقــام عرفانــی فنــاء فــی الله و بقــاء بــالله رســیده باشــد و مرجع 

کــه اســفار اربعه عرفانــی را به‌طور کامل طی کرده باشــد؛   تقلیــد اعلــم، کســی اســت 

درغیراین‌صورت »نمی‌تواند متصدی )امر رهبری( شود.«2 

ــه عنــوان فقیــه و مجتهــد شــیعه معرفــی  کــه خــود را ب ــی  محمدحســین طهران

می‌نمــود، بــا واردکــردن مبانــی صوفیانــه در مســائل فقهــی و احــکام شــرعی، آشــکارا 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات مبان ىسیر و سلوک ال ىالله، ص256.
2. محمدحســـین طهرانی می‌نویســـد: »)فقیه( اعلم بایدك ســـ ىباشـــدك ه سیرش به سوى 
پـــروردگار تمام شـــده، و منازل اربعه را طك ىرده باشـــد، و بعد از فنـــاء ف ىالله به بقاء بالله 
رســـیده و انســـانك امل شـــده باشـــد. چنین فردى مى‏تواند عهده‌دار این سِمَت گردد، و 
 نمى‏تواند متصدى شـــود )طهرانی، محمدحســـین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام،

ّ
 ال

 ج۲، ص۲۴۵(.
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ی برخــاف اجمــاع تمــام  احــکام فقهــی ماننــد ولایــت فقیــه را تحریــف می‌کنــد. و

کــه ولــی فقیــه، بایــد مقامــات طریقتــی و صوفیانــه را  فقهــای شــیعه ادعــا می‌کنــد 

کــرده باشــد و در دو علــم فلســفه و عرفــان بــه بالاتریــن جایــگاه رســیده باشــد.  طــی 

طهرانــی بــا افــزودن ایــن ویژگی‌هــا بــه ولــی فقیــه، خواســته یــا ناخواســته ایــن آمــوزه 

را لایــق خویــش و جمــعِ محــدودی از همفکــران و عرفــا می‌دانــد و بیشــتر فقهــای 

کــه از  کســی می‌دانــد  شــیعه را از ایــن مســئله خــارج می‌ســازد. او ولــی فقیــه را 

ــاره می‌گویــد: ی در این‌ب کلیــت رســیده باشــد؛ و ــه  گذشــته و ب جزئیــت 

)فقیـه( بایـد عالِـم بِـالله و بِأمـر الله باشـد، فقهـش در درجـۀ اع الباشـد، 

حكمتـش و عرفانـش بـه خـدا در درجـه اع الباشـد، ... بـه خـدا متصـل 

گذشـته و بـه  و بـه عالـم غیـب متصـل باشـد. آن فقیـه بایـد از جزئیـت 

 كلیت پیوسـته باشـد، خیلى‏ها سـؤال مى‏كنندك ه: آقا این جمله یعن ى

چـه؟ »بـهك لیـت پیوسـته باشـند؟« این خیل ىمهم اسـت. این بهترین 

دسـتورى اسـتك ه در تمام دنیاى اسالم خداوند براى ول ىامر جامعه 

 مسلمین معینك رده است؛ فقیه یعن ىآنك سك ه مثل رسول الله باشد

 مثـل امیرالمؤمنیـن، مثـل ائمـه یـا آنك سـانك ىـه از طـرف آنهـا منصوب 

باشـند یـا بـه نیابـت خـاص یا بـه نیابت عامك ـه البته داراى این شـرایط 

ى ادلـه فقهیه به دسـت آورده‏ایم. فقیه   خواهـد بـود. مـا ایـن شـرایط را رو

 بایـد عـارف بـالله باشـد و گرنـه فقیـه نیسـت. نـه اینكـه هركسـك ىـه خود 

 را فقیه بخواند یا مثلًا مقدارى درس فقه و اصول بدهد او را فقیه بدانیم؛ 

نـه؛ غالـب آنهـا اصاًل فقیـه نیسـتند تا چه رسـد به اینكه صاحـب فتوا و 
نظر باشـند؛ یا داراى شـرایط حاكمیت.1

1. طهرانی، محمدحسین؛ وظیفه فرد مسلمان در احیاى حكومت اسلام، ص94.
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کنارهم‌قـراردادن عقایـد مکتـب لالـه‌زاری،  کنـون بیـان شـد و بـا  طبـق آنچـه تـا 

کـه هرکـس غیـر از رهبـران ایـن جریـان در مقـام و منصـب رهبری  فهمیـده می‌شـود 

کـرده اسـت.  باشـد، آن را )رهبـری و زعامـت( از سـردمداران ایـن جریـان غصـب 

 ازاین‌رو، محمدمحسن طهرانی نقل می‌کند که امام خمینی؟رح؟ باید پرچم انقلاب 

 را به دست پدرش می‌سپرد. همچنین از دیگر عبارت‌های طهرانی می‌توان فهمید 

کـه ایشـان نـه بـه عنـوان یـک راهنمـا بـه امـام خمینـی؟رح؟ مشـورت مـی‌داد، بلکـه از 

 آنجایی‌که خود را مصداق انسان کامل و مرجع اعلم می‌دانست، از جایگاه مافوق 

بـه امـام راحـل دسـتوراتی را صـادر می‌کـرده اسـت. در نمونـۀ زیـر علاوه بـر اینکه نوع 

ارتبـاط طهرانـی بـا امـام خمینـی؟رح؟ بـا عبـارت »بـر ایشـان فـرض اسـت« مشـخص 

کلان جریان انقلاب را  می‌شـود، سـطح دغدغۀ طهرانی در حوادث و موضوعات 

نیـز نشـان می‌دهـد. ماننـد تغییـر رنـگ عمامه‌هـای طلاب از سـیاه به سـبز که یکی 

ی می‌گویـد: از دغدغه‌هـای اساسـی طهرانـی بـود. و

بـر ایشـان )امـام خمینـی؟رح؟( فـرض اسـتك ـه خـود عمامـه سـبز بـر سـر 

نهنـد و حكـم قطعـ ىصـادر فرماینـد تـا جمیـع سـادات بـا ایـن رنـگ، 

ز عیـد فطـر  ك ىـه در رو سـیادت خـود را نشـان دهنـد. در مجلـس جشـن

ز عیـد غدیـر و یـا در نیمـه شـعبانك ـه تشـكیل  و یـا عیـد قربـان و یـا در رو

مى‏دهنـد، فقهـاى درجـه اول از شـیعه راك ـه از سـادات هسـتند دعوت 

نموده و سپس در میان خطبه و یا در خطبه مستقل ىخودشان عمامه 

سـبز بـر سـر مى‏بندنـد و عمامـه سـیاه راك نـار مى‏نهنـد و پـس از آن بـر سـر 

ز بـه بعد حكـم مى‏كنندك ه:  سـایر فقهـا عمامـه سـبز مى‏بندنـد و از آن رو

عمامـه سـیاه بـر هـر سـیدى ممنـوع اسـت. و نـام ایـن محفـل و جشـن را 

هـم جشـن عـودت بـه شـعار سـبز علویین نـام مى‏نهند و فقط ایـن ‏كار از 
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گرچه در زمان دیگر  عهده ایشـان سـاخته اسـت و از هیچ فقیه دیگرى 
باشـد سـاخته نیست.1

اعتراض به لقب امام
یکــی از اعتراض‌هــای جــدی و مهم محمدحســین طهرانی به امام خمینی؟رح؟ 

کــه نشــانگر عمــق دغدغه‌هــا و نهایــت ســیر فکــری ایــن شــخص در وقایــع مهمــی 

ماننــد انقــاب ایــران اســت، اعتــراض بــه عنــوان »امــام« بــرای امــام خمینــی؟رح؟ 

کــه لقــب  کــه بیــان شــد، محمدحســین طهرانــی ادعــا داشــت  بــود. همان‌طــور 

گفتــه اســت »مــن  حضــرت علامــه و آیــت‌الله تنهــا بــرای ایشــان اســت؛ عــاوه بــر آن 

در خــودم صفــات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را می‌بینــم«2 و »تســلطِ مــن بــر نفــوس، ماننــد 

ی در راســتای  تســلطِ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و از خیــر و شَــرِ نفــوس مطلعــم«.3 و

کــه بــه لقــب  ســتایش از نفــس خــود از هیــچ ادعایــی فروگــذار نکــرده؛ امــا هنگامــی 

 امــام بــرای امــام خمینــی می‌رســد، ایــن مســئله را بــر نمی‌تابــد و بــه ایــن مســئله 

ی می‌نویسد:  اعتراض می‌کند. و

چگونـه ایشـان لقـب امـام را بـراى خـود پذیرفتنـد و تلقـ ىبه حسـن قبول 

فرمودنـد، و از اولیـن سـرودىك ـه در فـرودگاه مهرآبـاد طهـران در پیشـواز 

مقدمشـان »خمینـ ىاى امـام« قرائـت شـد تـا آخرین لحظـه حیات این 

را پسـندیدند! آیـا بـراى ایـن جهـت بـوده اسـتك ـه فعاًلك ـه حكومـت 

مسـلمین در قبضـه ایشـان اسـت لهـذا امـام مسـلمین هسـتند. اینكـه 

بـا منطـق شـیعه و حیـات امـام زمـانك ـه بـر او و بـر همـه سـیطره و ولایـت 

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏10، ص485.
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج1، ص329.

3. همان؛ ج1، ص328 و 329.
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دارد جـور در نمى‏آیـد. آیـا بـراى ایـن جهـت بـوده اسـتك ـه نظریه‌شـان 

بـر فـرض  در ولایـت فقیـه، بعینـه به‌مثابـه ولایـت امـام اسـت؟ بـاز هـم 

قبـول ایـن نكتـه، عنـوان امـام را در برابـر امـام زمـان بـه خـود دادن، و در 

یـه و باطنیه او این  برابـر وجـود آن حضـرت و اسـتمداد از فیوضات ظاهر

معنـ ىتمـام نمى‏شـود. چـه منافـات داردك ـه: ول ىفقیـه در مقدار ولایت 

و در سـعه محـدوده امـارت خویشـتن بـه انـدازه ولایـت امـام باشـد، ولـ ى

مع‏ذلـک نایـب از او باشـد، نـه خـود او. مگـر محـال اسـت نیابـت نایبـ ى

به‌قـدر قـدرت منـوبٌ عَنْـه باشـد؟! آیـا بـراى ایـن جهـت بـوده اسـتك ـه 

مـراد از امـام همـان امـام بـه معنـاى لغـوى و مطلق پیشـوا باشـد، نه امام 

اصـل؟ ایـن معنـا هـم بـراى شـخص خبیـر و بصیـر و فقیـه و حكیـم و 

گاه اسـت بسـیار بعیـد  ك ىـه بـه همـه امـور مطلـع و از جریانـات آ هـ
ّ
متأل

لت بر پیشـوای ىمطلق ایشـان  اسـت. مگـر ایـن همـه الفاظ عالك ىه دلا

مى‏نمـود ماننـد رهبـرك بیـر انقالب، بنیـاد گذارنـده جمهـورى اسالم ى

ایـران، راقى‏تریـن مقـام و مسـند اجتهـاد و ولایـت، و امثـال ذلـک قحـط 

یـن انتخـاب گـردد! بـودك ـه لفـظ امـام از میـان ایـن همـه عناو

بالجملـه مـا تـا بـه حـال از سـرِّ و حقیقـت ایـن مطلـب سـر درنیاورده‏ایـم. 

ولـ ىچـون در مقـام بیـان و معرفـ ىمكتب شـیعه مى‏باشـیم، نمى‏توانیم 

یـم و آن را نادیـده بگیریـم. حـالا از اطالق لفـظ  از ایـن مطلـب درگذر

امـام در زمـان حیـات آن مرحـوم گذشـته، بعد از ممات نیـز مى‏خواهند 

ى ابدیـت ببخشـند و  گفتـار و از ایـن لقـب سوءاسـتفادهك ننـد، و بـه 
ك ىننـد. ایـن طـرز مشـى، غلـط اسـت‏... .1 فتـاوا و آرای او را جاودانـ

1. طهرانی، محمدحسین؛ امام‌شناسى، ج‏18، ص222.
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اعتراض به سخرانی‌ها و نامه‌های امام خمینی؟رح؟
یاد سـخن‌گفتن موجب کاسـتن  کـه ز محمدحسـین طهرانـی بـا ایـن اسـتدلال 

کمتـر  کـرده و ایشـان را بـه  از تأثیرگـذاری آن می‌شـود، از امـام خمینـی؟رح؟ انتقـاد 

امـام  می‌گویـد،  دیگـری  انتقـاد  در  ی  و می‌کـرد.  نصیحـت  مـردم  بـا  سـخن‌گفتن 

خمینـی؟رح؟ فقـط بایـد بـرای رضـای خـدا سـخن بگویـد نـه بـرای اسـتقبال مـردم. 

می‌گویـد: طهرانـی  محمدحسـین 

 ایشــان )شــهید مطهری؟رح؟( فقط یک‌دهم وجود خود را تســلیم ماك رده 

 بــود، و الانك ارهایشــان ماننــد ســابق نیســت؛ و حتــ ىســفرى راك ــه بــه 

كــره بــا رهبــر انقــاب به فرانســه رفتــه بودند   خــارجك ــرده بودنــد و بــراى مذا

 نیــز بــدون مشــورت بــا من انجام شــده اســت. و فقط موقــع حركت پیش 

ید   مــن آمدنــد و گفتنــد: »مى‏خواهــم به فرانســه بــروم، آیا شــما مطلب ىدار

كه آن را به آقاى خمین ىبگویم؟« من چند مسئله را به ایشان تذكر دادم: 

یــاد اثــر ســخن  یــاد صحبــت مى‏كننــد؛ صحبــت ز  یكــ ىاینكــه: ایشــان ز

 راك ــم مى‏كنــد، بهتــر اســت ایشــان هفتــه‏اى یــک یا دو ســخنران ىداشــته 

 باشــند نــه بیشــتر! دوم اینكــه بــه ایشــان بگوییــد: میزان حركت و ســكون 

 شما و اقدام در قضایا و مسائل جارى فقط و فقط باید تحصیل رضاى 
اله ىباشد، نه خوشایندى و استقبال مردم.1

مخالفت لاله‌زاری با تصمیم حوزویان و روحانیون انقلابی
طبــق آنچــه محمدحســین طهرانــی بــه صراحــت بیــان می‌کنــد، در مقاطــع 

کــه جبهــه انقــاب و روحانیــون بــه اجمــاع و اتفاق‌نظــر نیــاز  بســیار مهــم و حســاس 

داشــتند، ایشــان بــا اظهارنظــر شــخصی و خودرأیــی، از حصــول چنیــن رویدادهایــی 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص45.

www.ebnearabi.com



87نی _ صوفیانه ا عرفیه هاابخش اول: دیدگ

جلوگیــری می‌کــرد و در حرکــت مــردم و روحانیــون بــرای صیانــت از انقــاب و دفــاع از 

امــام خمینــی؟رح؟ خدشــه ایجــاد می‌کــرد. ازجملــه در ماجــرای تعطیلــی اعتراض‌آمیز 

دروس حوزه‌هــای علمیــه بــه خاطــر دســتگیری امــام خمینــی؟رح؟، طهرانــی _ باوجــود 

کلاس‌هایــش شــرکت  کــه طــاب شــهریه او را نگیرنــد و در  اینکــه خــوف داشــت 

نکننــد _ برخــاف دیگــر اســاتید حــوزه بــر ایــن بــاور بــود کــه دروس حــوزه نبایــد تعطیل 

شــوند. طهرانــی مــی نویســد:

و در وقتك ىه آیت‌الله خمین ىرا در پانزده خرداد 1342 شمسیه به زندان 

بردنـد و حـوزه تعطیـل شـد، تـا مدت‏هـا دروس تعطیـل بـود و بسـیارى از 

فض الو طالب در نظـر داشـتند تـا ایشـان از زنـدان مسـتخلص نشـوند 

حـوزه شـروع بـهك ار نكنـد؛ ولـ ىمن دیـدم این صلاح حوزه نیسـت، چون 

ممكـن اسـت ایشـان را بـه ایـن زودى‏هـا رهـا نكننـد و در ایـن صـورت اگـر 

كـرده ممكـن  حـوزه تعطیـل باشـد، طالب متفـرق مى‏شـوند و خـداى نا

ایـن منظـور و مقصـود دسـتگاه حاكـم  و  گـردد،  اسـت حـوزه متلاشـ ى

جائـر اسـت؛ لـذا تصمیـم گرفتـم درس را شـروعك نـم. مـرا تخویـفك ردنـد 

و گفتنـد: اگـر درس را شـروعك نـ ىبـه احتمـال قـوى ممكن اسـت طلاب 

شـهریه شـما را از شـما قبول نكنند! من واقعاً در ترس و خوف افتادمك ه 

اگـر درس را شـروعك نـم و طالب حاضـر نشـوند و شـهریه را قبـول نكننـد 

مقصـود انجـام نخواهـد شـد، لـذا بـا قـرآن بـراى ایـن منظـور تفـأل زدمك ـه 

�فُ ماٰ  �قَ
ْ
ل یَ �تَ ݢاٰ هݭِ ݢ اِذ�

 �فَ
ݦݦݦ
ِ عَصاٰكَ٭ �ق

ْ ݧ
ل
َ
�نْ ا

َ
آیـا شـهریه را بدهـم یـا نـه؟ ایـن آیـه آمـد: >ا

<؛ درس را شـروعك ردیـم و شـهریه را تقسـیم نمودیـم، به‌حـول الله و  و�نَ
ُ
ك ِ �فݫ

ݨْ
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قوتـه طالب همگـ ىحاضـر شـدند و شـهریه را پذیرفتنـد.1

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏1، ص184.
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موضع لاله‌زاری‌ها پیرامون دفاع مقدس
کــه تمــام توده‌هــای مــردم، خــواص و روحانیــون عــازم جبهه‌هــای  هنگامــی 

جنــگ شــده و علمــای مذهــب بــرای بســیج عمومــی مــردم بــا صــدور اعلامیه‌هــای 

متعــدد همــگان را بــه دفــاع از مرزهــای ایــران و نظــام اســامی دعــوت می‌کردنــد، 

 محمدحســین طهرانی از صدور کوچک‌ترین پیام و اعلامیه‌ای در جهت تشــویق

مــردم بــه دفــاع از انقــاب اســامی و میهــن خــودداری می‌نمــود. محمدمحســن 

ــد: ــئله می‌نویس ــن مس ــه ای ــار ب ــا افتخ ــی ب طهران

 در تمـام مـدت جنـگ، حتـ ىیـک جملهك ـه جنبۀ تشـویق و ترغیب به 

 رفتن به جبهه را داشته باشد از ایشان ابراز نشد و به یک نفر از اطرافیان 

و غیرهم، پیشنهاد و ترغیب رفتن به جبهه را ننمودند.1 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ نفحات انس، ص22.
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شادی در روز عاشورا
کـــه  یکـــی از مهم‌تریـــن انحراف‌هـــای اعتقـــادی و عملـــی جریـــان لالـــه‌زاری 

برخواســـته از پذیـــرش نظریه وحدت شـــخصیه وجود و نفی موجودیت ماســـواالله 

 است، مغالطه‌ای است که درباره شادی در روزهای عزا و شهادت اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‌ویژه روز عاشورا مطرح می‌کنند. 

کــه مــرگ انســان یکــی از مراحــل ســلوک در طریقــت و  صوفیــان معتقدنــد 

ــد طــی شــود؛  ــه فنــاء فــی الله بای ــرای رســیدن ب ــه ب ک یکــی از منزلگاه‌هایــی اســت 

ــد باعــث حــزن و انــدوه شــود. ازایــن‌رو،  ــه هیچ‌وجــه نبای کشته‌شــدن انســان ب لــذا 

گریــه و انــدوه بــه جشــن  صوفیــان در ســالروز مــرگ اقطــاب و مشــایخ خــود به‌جــای 

کــه »یــوم عــرس«  و پایکوبــی می‌پردازنــد. ماننــد ســالروز مــرگ شــاعر بــزرگ، مولــوی 

ــام در شــهر  ــن ای ــوی در سرتاســر جهــان در ای ــه مول نامیــده می‌شــود و صوفیــان فرق

گــرد آمــده و بــا برپایــی مجالــس ســماع و جشــن‌های متعــدد، مــرگ مولــوی  »قونیــه« 

ــه یکدیگــر تبریــک می‌گوینــد. را ب

 لازم به ذکر است که مولوی، از جمله صوفیان مشهوری است که به فرهنگ گریه 

و سنت عزاداری تشیع در محرم و روز عاشورا تاخته و این مسئله را سبب جهل و 
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ی در کتاب مثنوی معنوی دربارۀ  نادانی در معرفت شیعیان عنوان کرده است. و

که برای سیدالشهدا؟ع؟ عزاداری می‌کردند چنین سروده است:  شیعیان حلب 

حلـــب  اهـــل  همـــه  عاشـــورا  ز  رو
گـــرد آیـــد مـــرد و زن جمعـــ ىعظیم 
بـــكا  انـــدر  نوحـــهك نـــد  و  نالـــه 
امتحـــان  و  ظلم‌هـــا  آن  بشـــمرند 
یـــک غریبـــ ىشـــاعرى از ره رســـید 
ایـــن رئیـــس زفـــت باشـــدك ـــه بمرد 
گفتشك ه هـــ ىدیوانه‏اى   آن یكـــ ى
ك ىه هســـت  ز عاشـــورا نمى‏دانـــ  رو
 ىك بود این غصه خوار   پیش مؤمن
 خفتـــه بوده‌ســـتید تـــا اكنون شـــما 
 پس عزا بر خـــودك نید اى خفتگان 
 روح ســـلطان ىز زندانـــ ىبجســـت 
 چونك ه ایشان خسرو دین بوده‏اند 
تاختنـــد   ســـوى شـــادُروان دولـــت 
 روز ملک است و گش و شاهنشهى
گـــرى  گـــه بـــرو بـــر خـــود  ر نـــه‏اى آ و
بـــر دل و دیـــن خرابـــت نوحـــهك ـــن

بـــاب انطاكیـــه انـــدر تـــا بـــه شـــب 
مقیـــم  دارد  خانـــدان  آن   ماتـــم 
بـــراىك ربـــ ا عاشـــورا   شـــیعه 
خانـــد  آن  دیـــد  شـــمر  و  یزیـــد   كـــز 
شـــنید  افغـــان  آن  و  عاشـــورا   روز 
 ایـــن چنین مجمع نباشـــدك ار خرد 
 تـــو نـــه‏اى شـــیعه عـــدوى خانـــه‏اى 
 ماتـــم جانـــك ىـــه از قرنـــ ىبه اســـت 
گوشـــوار  گـــوش عشـــق   قدر عشـــق 
یدیـــت از عـــزا   كـــهك نـــون جامـــه در
 زانكه بد مرگ ىاست این خواب گران‏ 
 وقت شادى شد چو بشكستند بند 
 جامه چه دْرانیم و چون خاییم دست 
انداختنـــد  را  زنجیـــر  و   كنـــده 
گهـــ ى آ ایشـــان  از  ذره  یـــک  تـــو   گـــر 
 زانكـــه در انكار نقل و محشـــرىك ه 
نمى‏بینـــد جـــز ایـــن خـــاکك هـــن1

کــه شــهادت امامــان  1پیــروان لالــه‌زاری همچــون دیگــر صوفیــان معتقدنــد 

ــدن ســر امــام حســین؟ع؟ و اســارت اهل‌بیــت؟عهم؟ موجــب مســرت و  شــیعه، بری

خوشــحالی آنهــا بــوده اســت؛ زیــرا بــا ایــن مصیبت‌هــا بــه لقــاءالله رســیده و بــه خــدا 

1. مولوی؛ مثنوى معنوى، متن، ص847.
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نزدیــک شــده‌اند؛ بــه همیــن خاطــر، شــیعیان نیــز بایــد در ایــن فــرح و شــادمانی بــا 

ــن  ــد، ای ــه می‌گرین ــد1 و چنانچ ــادمانی بپردازن ــرور و ش ــه س ــده و ب ــدا ش ــا هم‌ص آنه

کــه ســید هاشــم حــداد، سرسلســله  نــه انــدوه. همان‌گونــه  اشــک شــوق باشــد 

محمدحســین  یخــت.  می‌ر شــوق  اشــک  عاشــورا  روز  در  لالــه‌زاری،  طریقــت 

طهرانــی در این‌بــاره می‌نویســد:

 )روز عاشـورا( تحقیقاً روز شـادى و مسـرت اهل بیت است ... در دهه
 عاشـورا حضـرت آقـاى حداد بسـیار گریه می‌كردند، ولـ ىهمه‏اش گریه 
شوق بود. و بعض ىاوقات از شدت وَجد و سرور، چنان اشک‌هایشان 
متوالـ ىو متواتـر مى‏آمـدك ـه گویـ ىناودانـ ىاسـتك ـه آب رحمـت بـاران 

یزد. ى محاسـن شریفشان می‌ر عشـق را بررو

حضـرت آقـاى حـداد می‌فرمـود: مـردم خبـر ندارنـد و چنـان محبت دنیا 
ز )عاشـورا( تأسـف می‌خورنـد و  گوششـان را بسـتهك ـه بـر آن رو چشـم و 
همچـون زنِ فرزنـد مـرده مى‏نالنـد. مـردم نمی‌داننـدك ـه همـه آنهـا فـوز و 
نجـاح و معاملـه پـر بهـا و ابتیـاع اشـیای نفیسـه و جواهـر قیمتـ ىدر برابـر 
خَـزَف بـوده اسـت. آنك شـتن مـرگ نبـود؛ عیـن حیـات بـود. انقطـاع و 
بریدگـ ىعمـر نبـود؛ حیـات سـرمدى بـود. می‌فرمودنـد: شـاعرى وارد بـر 

ـب گفـت:
َ
مـردم حَل

ــــد ی ر یز ــو دو ــ گفــــت: آرى، لیــــکك 
كِىْ بُد است آن غم، چه دیر اینجــا رسیــد

بدیـد را  خسـارت  آن  چشـمك ـوران 
ــــت را شــــنید2 ــــن حكای ــرّان ای ــ گــــوشك 

1. وکیلی، محمدحسن؛ مقاله عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا؟ع؟.
2. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص80.
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ایـن دیـدگاه، به‌طورکلـی در مقابـلِ روایـات و آموزه‌هـای اسلامی اسـت؛ زیـرا 

بـر فـرض پذیـرش دیـدگاه لاله‌زاری‌هـا، امـام زمـان؟عج؟ را _ نعوذبـالله _ بایـد جـزو 

گریـه  کـه آن حضـرت نه‌تنهـا در روز عاشـورا  مردمـان بی‌خبـر و ناقـص دانسـت؛ چرا

می‌کننـد، بلکـه می‌فرماینـد:

یـه  گر یِـه می‌کنـم، و به‌جـاى اشـک بـراى تـو خـون  صبـح و شـام بـر تـو مو

می‌کنـم، ... تاجایى‌کـه از فـرط انـدوهِ مصیبـت، و غـم و غصـه شـدتِ 
حـزن جـان سـپارم.1

کـه سـیره  همچنیـن بایـد روایـت امـام رضـا؟ع؟ را مـورد نقـد و اشـکال قـرار داد 

اهل‌بیـت؟عهم؟ در روز عاشـورا را چنیـن دانسـته و فرمودنـد:

را خنـدان  آن حضـرت  داخـل می‎شـد،ك سـی  محـرم  مـاه  چـون  پـدرم 

نمی‎دیـد و انـدوه و حـزن پیوسـته بـر او غالـب می‎شـد تـا روز عاشـورا. آن 

ز روزی اسـت  یـه او بـود و می‎فرمـود: امـرو گر ز، روز مصیبـت و حـزن و  رو
كـه حسـین؟ع؟ شـهید شـده اسـت.2

متأسـفانه رهبـران طریقـت لالـه‌زاری، به‌جـای پایـان‌دادن بـه ایـن انحـراف، آن 

کـرده و آن را بـه عقایـد ایـن فرقـه افزودنـد.  را بـه عنـوان اصلـی پذیرفته‌شـده قلمـداد 

و  شـادی  لـزوم  دربـاره  مفصـل  و  مبسـوط  مقالـه  چندیـن  وکیلـی،  محمدحسـن 

مسـرت در ایـام شـهادت و مصائـب جانـکاه اهل‌بیـت؟عهم؟ نگاشـته و در ضمـن 

یارت‌نامه‌هـای معصومیـن سـعی  ز برخـی عبـاراتِ  کج‌فهمـی  و  تحریـف  بـا  آنهـا 

کـه حـزن در ایـام عـزا را بـه جاهلان نسـبت داده و مسـئله سـرور و شـادی در  داشـته 

1. ابن‌مشهدی؛ المزار الكبیر، ص501.
کلمـه حـزن در روایـات  لـه‌زاری و صوفیـان فرقـه‌ای،  یـان لا 2. صـدوق؛ الأمالـی، ص128. جر

مربـوط بـه عاشـورا را بـه شـادی و مسـرت تغییـر داده‌انـد.
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ی بـر ایـن باور اسـت: کنـد. و ایـن ایـام را اصلـی مهـم در مکتـب اهـل بیـت معرفـی 

ر و  یـارات آن حضـرت نیـز مـا موظفیـم شـهادت بـه ایـن حـال سـرو در ز

فـرح حضـرت بدهیـم و عـرض کنیم ... چون شـهادت در راه خدا برای 

حضرت قاسـم شـیرین بوده، بنابراین باید در شـهادت و مصیبت‌های 

اهـل  مصائـب  باشـیم...  ر  مسـرو نیـز  ایشـان  اهل‌بیـت  و  سیدالشـهدا 

و  بیابـان  در  فـرار  و  و محمل‌نشـینی  اسـارت  و  ‌بیـت سید‌الشـهدا؟ع؟ 

سـوختن خیمه‌هـا، همـه در نگـرش الهـی اسالم، نعمـت و رحمت و از 
ر اسـت.2 بُعـدی موجـب سـرو

یـخ اسلام، تنها از سـوی برخـی ناصبی‌ها و   ایـن نگـرش و ماننـد آن در طـول تار

 وهابیـان و شـخصیت‌هایی ماننـد صلاح‌الدیـن ایوبی سـر زده بـود؛1 البته برخی از 

گیلانـی2 و جلال‌الدیـن محمـد مولـوی نیـز   صوفیـانِ شیعه‌سـتیز ماننـد عبدالقـادر 
کرده‌اند.3 گریه و زاری برای اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ را مذمت  عزاداری و 

کـه امـروزه چنیـن اعتقـادی از سـوی بیشـتر سرسلسـله‌های  لازم بـه ذکـر اسـت 

یج می‌شـود؛ چنان‌کـه چندی‌پیش یکی از شـیوخ طریقت  ی نیـز ترو تصـوف حـوزو

ی، به بهشتی‌شـدن قَتله سیدالشـهدا؟ع؟ حکـم داده و گفت، باید  تصـوف حـوزو

رسـاندند؛  بـه شـهادت  را  امـام حسـین؟ع؟  کـه  باشـیم  هـم  یزیـد  و  متشـکر شـمر 

زیـرا آنهـا دیـر یـا زود از دنیـا می‌رفتنـد؛ امـا بـا ایـن شـهادت، اسـباب دسـتگیری از 
کردنـد.4 مردمـان بسـیاری را فراهـم 

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏10، ص327.
گیلانی، عبدالقادر؛ الغنیة لطالبی طریق الحق، ج۲، ص93.  .2

3. مولوی، مثنوى معنوى، متن، ص846.
کـه صـوت سـخنرانی ایشـان در فضـای مجـازی  4. مقصـود »داوود صمـدی آملـی« اسـت 

منتشـر شـده اسـت.
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گرد گریه در فراغ شا ناراحتی و 
پنجه  تضـاد عقیدتـی از جملـه مسـائلی اسـت که تمامی فرقه‌ها به آن دسـت‌و

کنـون جای این پرسـش اسـت که چرا سـردمداران جریان لاله‌زاری  نـرم می‌کننـد. ا

گریـه و عـزا بـرای اهل‌بیـت؟عهم؟ منـع می‌کننـد، خـود  بـا وجـود اینکـه مریـدان را از 

گـواه  بـه  کـه  حـداد  هاشـم  چـرا  می‌کننـد؟  نقـض  متعـدد  مـوارد  در  را  اصـل  ایـن 

و  الله«  نسـبت  بـود مگـر  او منقطـع  از  »تمـام نسـبت‌ها در همـه عوالـم  گردش  شـا

گردش،  کلیـت رسـیده بـود« هنـگام جدایـی از شـا کـرده و بـه  »از جزئیـت عبـور 

کـه تـا یـک هفتـه از  محمدحسـین طهرانـی چنـان محـزون و اندوهگیـن می‌شـود 

گردش چنین  کـه برای جدایی از شـا غـم ایـن جدایـی در بسـتر می‌افتد؟ آیا کسـی 

امامشـان  از  و جدایـی  فـراق  در  نبایـد  بی‌تـاب می‌شـود چـرا شـیعیان  و  محـزون 

غمگیـن باشـند؟

محمدحسین طهرانی این ماجرا را چنین شرح می‌دهد:

 و پس از خداحافظك ىه سیلاب اشک‌هاى روان ایشان )هاشم حداد( 

 جارى بود، حقیر دل مرده سخت دل به داخل محوطه وارد شدم و پس 

گرامیشـان در   از انجـام تشـریفات و تـا پـرواز طیـاره هـم ایشـان بـا آقـازاده 

 آنجـا توقـف فرمـوده بودنـد. )شـرح‌حالات ایشـان از انقالب باطنـى، و 

 برافروختگـ ىچهـره، و درآمـدن چشـم‌ها ازك اسـه چشـم، و اشـک‌هاى 

 همچـون جریـان آب از میـزاب، در وقـت جدایـ ىبنـده از ایشـان، و تـا 

یـک هفتـه در بسـتر افتـادن و حركـت نداشـتن، در تمام اسـفار حقیرك ه 
جـزء برنامـه معمولـ ىو همیشـگ ىبـود، خواهد آمد.(1

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص605.
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رازی‌ها دگاه لاله‌� اذ�ع�ب در د�ی لع�ن و 

پایــۀ اندیشــه وحــدت شــخصیه وجــود، تمــام عالــم و  بــر  جریــان لالــه‌زاری 

موجــودات را حصــه‌ای از ذات خــدا می‌دانــد؛ ازایــن‌رو، هیچ‌گونــه شــرور، پلیــدی 

و بــدی در عالــم متصــور نیســتند و غضــب، خشــم، عــذاب الهــی و لعــن و نفریــن 

دشــمنان دیــن نیــز از مفاهیــم و معانــی حقیقــی خــود تهــی شــده و مصــداق خوبی، 

بیــان  بــه  باتوجــه  بــه همیــن خاطــر،  دانســته می‌شــود.  برکــت  و  خیــر، رحمــت 

ــت  ــت؟عهم؟ لازم اس ــزن اهل‌بی ــام ح ــزا و ای ــون ع ــان پیرام ــن جری ــران ای ــدگاه رهب دی

نظریه‌هــای ایشــان پیرامــون لعــن و بیزاری‌جســتن از دشــمنان خــدا و دیــن نیــز 

بررســی و تبییــن شــود. 

محمدحسـین طهرانـی دربـاره معنـای لعن و نفرین، ماجرای سـؤال و پاسـخ از 

اسـتادِ خـود را چنین نقـل می‌کند:

ایـن  پرسـیدك ـه  نعلبند)حـداد(  از حضـار هاشـم  یكـ ى دعـا  پایـان  در 

 لعنت‏هاى شدیده و نفرین‏هاى اكیده با این مضامین مختلفه چگونه 

 با روح حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ك هك انون رحمت و محبت است 

 سازش دارد؟! ... جوابك ىه ایشان دادند این بودك ه: این دعا همه‏اش 
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طلـب خیـر اسـت و رحمت، گرچه به صـورت عبارت وك لام، نفرین و 

لعنـت مى‏نمایـد. و به‌طوركلـ ىتمـام لعنت‏هایك ىـه خداوند می‌كند یا 

در لسـان پیامبـر و ائمـه طاهریـن صلـواتُ الله و سالمهُ علیهم اجمعین 

ى  وارد اسـت، همگـ ىخیـر اسـت، خیـر محـض و از خـدا و اولیـای و

غیـر از خیـر تـراوش نمى‏نماید.1 

کفـار در روز قیامـت نیـز معنایـی  ایشـان همچنیـن دربـارۀ عـذاب مشـرکان و 

متفـاوت از آنچـه قـرآن و سـنت بیـان داشـته ارائـه می‌دهـد و می‌گویـد:

 آقای حداد می‌فرمودند: خداوند یک‌پارچه نور است، یک‌پارچه عشق 

که چنین اسـت اصلًا عذاب از او متمشـی نمی‌شـود!  اسـت، خدایی 

ایـن عـذاب بـه جهـت بعـد و دوری مـا از آن عالـم نور و آن عالم عشـق و 
 از عالـم نـور، عـذاب نمی‌آید.2

ّ
محبـت اسـت و ال

ایــن نظریــه ابتــدا توســط غالیــان عصــر ائمــه معصومیــن؟عهم؟ بــرای در امــان 

نگه‌داشــتن خــود از لعــن و بیــزاری اهــل بیــت ایجــاد شــد. اهل‌بیــت؟عهم؟ ســعی 

ــخاص در  ــن اش ــر ای ــیعی را از ش ــۀ ش ــان، جامع ــن غالی ــن و نفری ــا لع ــا ب ــتند ت داش

یلــی خــود، لعــن اهــل بیــت را بــه خیــر  یکــرد تأو امــان نگــه دارنــد؛ امــا غالیــان بــا رو

یــا می‌کردنــد تــا چهــرۀ پلیــد خــود را بــه خیــر و رحمــت تبدیــل نماینــد. بــه عنــوان  تأو

نمونــه، ابــن ابی‌عزاقــری مشــهور بــه »شــلمغانی« از مشــهورترین غــات عصر غیبت 

کــه توســط حســین بــن روح، نایــب ســوم امــام و  صغــری و از پیــروان حــاج بــود 

گرفــت. در  همچنیــن در توقیعــی از امــام زمــان؟عج؟ مــورد لعــن و نفریــن قــرار 

ی در جمع  کنــش شــلمغانی در مواجهــه بــا ایــن لعــن قابل توجه اســت. و مقابــل، وا

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص113.
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص432 و 433.
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ی(  کــه نامــه حســین بــن روح )پیرامــون لعــن و مریدانــش از قبیلــه بنی‌بســطام بــود 

گریســت و ســجده شــکر به‌جــا آورد   بــه دســتش رســید. او نامــه را خوانــد و بســیار 

گفت: و به اطرافیانش 

ــــن لعن باطن عظیمــــی دارد و در واقع برای مــــن طلب خیر و رحمت  ای

ــرا از عذاب و  ــ یرا به من گفته اســــت لعنــــت الله یعنی م شــــده اســــت؛ ز
ر کرده اســــت.1 ــــش و غضب الهی دو آت

1. طوسی، محمد بن حسن؛ الغیبه، ص403.
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ه �ی ه‌های گمراه صو�ف ر�ق طا�ب �ف د ا�ز ا�ق �ی م�ج �ت

گنابادی تمجید از اقطاب فرقه 
 رهبران جریان لاله‌زاری مانند محمدحسین طهرانی1 و فرزندش محمدمحسن 

 طهرانی در کتاب‌ها، رساله‌ها و سخنرانی‌های خود بارها به نقل کلماتی از »سلطان

 محمد گنابادی« و تفسیر بیان السعادة اقدام نموده و ضمن تأیید و شرح کلمات 

گنابادی و نعمت‌اللهی، با القابی همچون علامه، عارف   اقطاب فرقه‌های ضالۀ 

بالله، عالم بزرگوار، مجتهد مسلم و فقیه نزیه آنها را ستوده‌اند.2 

یکـــی از مریـــدان جریـــان لالـــه‌زاری از اســـتاد و مرشـــد خـــود محمدمحســـن 

طهرانـــی ســـؤال می‌کنـــد:
 با سلام خدمت حضرت استاد سید محمدمحسن حسین ىطهرانى. 
 چند سؤال خدمت حضرتعال ىدر مورد سلاسل صوفیه در عصر حاضر 

داشتم:

 1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص307؛ همان؛ معادشناسى، ج‏8، ص363 
و همان؛ رساله مودت، ص247.

2. طهرانی، محمدمحسن؛ افق وحى، ص267.
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1. سلســــله نعمت‌الله ىسلطان‌علی‌شــــاه ىمنتسب به حضرت ملا 
محمد جنابذى ‏ك ه دســــت به دســــت با حكم ظاهر به وص‌ىهاى بعد 
ــر به قطبیت  از جنــــاب ملاســــلطان جنابذى‏ رســــیده و در حال حاضــ
 آقاى نورعل ىتابنده اســــت از لحاظ تفكر و سلســــله مورد تأیید شــــما 

می‌باشد؟ 

2. آیا حكم ظاهر قطب ایشان جواز دستگیرى است؟

 3. نظر علامه طهران ىدر این موارد ذكر شـده اسـت؟ لطفاً پاسـخ دهید 
ممنون‏.

پاسخ محمدمحسن طهرانی به سؤال‌های بالا چنین است:

مرحـوم علامـه طهرانـى؟ق؟ توجهـ ىبه ایـن فرقه‌ها نداشـتند؛ ول ىمرحوم 
سـلطان محمـد گنابـادى را فرد بزرگ ىم‌ىدانسـتند.1

سـلطان محمـد گنابـادی به دلیـل بیان کلمات کفرآمیـز و بدعت‌گذاری‌های 

 آشـکار در دین اسلام از سـوی فقها و مراجع تقلید مانند مرحوم آخوند خراسـانی،

 تکفیـر شـد و توسـط مؤمنیـن در مسـتراح منـزل خـود بـه قتـل رسـید. در ایـن بیـن، 

کنش رهبران جریان لاله‌زاری به احکام صادره توسط مراجع تقلید تأمل‌برانگیز   وا

اسـت. محمدحسـین طهرانـی در راسـتای تقبیـح، مذمـت و اهانـت بـه مرحـوم 

گنابادی را  که فتوای تکفیر سلطان محمد   آخوند خراسانی و دیگر علمای شیعه 

کردند، چنین می‌نویسد: صادر 

دنیـوى  مقاصـد  پیش‌بـرد  در  شـرع  از  سوءاسـتفاده  و  دین‏زدگـ ى آفـت 

یخ  مختـص بـه مكتـب عامـه و علمای اهل تسـنن نیسـت، بلكه در تار

انحرافـات دیـده مى‏شـود... علامـه  و  نیـز چنیـن ناهنجارى‏هـا  تشـیع 

1. همان؛ مجموعه پرسش و پاسخ، ص145.
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بزرگـوار، عـارف بـالله و فقیـه نزیه، مرحوم سـلطان محمـد گنابادى؟رضو؟ 

بـه فتـواى چـهك سـ ىو توسـط چـه اشـخاص ىبـه دیـار باقـ ىشـتافت و 

مـرغ روحـش بـه ملأاعلـ ىپـرواز نمـود؟! قتـل و اعـدام بـزرگان از عرفـا بـه 

 ... پذیرفـت؟!  تحقـق  نحلـه‏اى  و  گـروه  توسـطك ـدام  تصـوف،  بهانـه 

قالـب  در  گـوار، چـه  نا و حـوادث  فجایـع  ایـن  تمامـ ى در  اصلـ ى نكتـه 

یهودیـت و نصرانیـت و یـا تسـنن و تشـیع، فقـط یـک چیـز اسـت و بـس؛ 

و آن نفس‏مـدارى و انانیـت و فرعونیـت اسـت و بـس. چه این خصلت 

ىّ علمـای یهـود و نصـارا ظاهـر شـود، و  شـوم و شـیطان ىدر لبـاس و ز

یـا درك سـوت علمـا و فقهـای تسـنن و تشـیع، همـه یكـ ىاسـت و هیـچ 
فرقـ ىدر میـان نیسـت.1

محمدمحسن طهرانی همچنین می‌گوید:

بنـده فقـط نسـبت بـه مرحوم م المحمد گنابادى؟رضو؟ صاحب تفسـیر 
بیـان السـعادة اطالع دارمك ـه داراى مقامـات عالیـه تجـرد و معرفـت 

بـوده اسـت.2 

ی در پاسـخ بـه پرسـش‌های ذیـل بـه تمجیـد و تعریـف از اقطـاب فرقه‌هـای  و

ضالـه صوفیـه می‌پـردازد:

یـمك ـه مـورد اعتمـاد باشـد. حضـرت  سـؤال: تفسـیر عرفانـ ىهـم الان دار
‌عالـ ىنظـر بدهیـد؟ 

جواب: تفسیر بیان السعادة، تفسیر مهم ىاست.

سؤال: مهم است! 

ید، ص25. 1. طهرانی، محمدمحسن؛ حیات جاو
2. همان؛ مجموعه پرسش و پاسخ، ص65.
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جواب: بله، مرحوم آقا فرمودند نویسنده این تفسیر بایدك امل باشد.

سؤال: مثل اینكه حضرت‌عال ىنف ىمى‏فرمایید؟ 

جـواب: مـن نـه! مـن نف ىنكردم. من هـم وقت ىمطالعـه مى‏كنم مى‏بینم 
مرد بزرگ ىبوده اسـت.

سؤال: یعن ىمى‏شود اعتماد به مكاشفاتك رد؟ 
گنابادى‏.1 جواب: بله؛ سلطان محمد 

ــه‌زاری در حالــی تفســیر بیــان الســعادة را تفســیری عرفانــی و معتبــر  رهبــران لال

ــد ســخیف و  ــوده و عقای ــز ب کفرآمی کلمــات  ــر از  کتــاب پ کــه ایــن  معرفــی می‌کننــد 

انحرافــیِ بی‌شــماری را دربــارۀ توحیــد و دیگــر اصــول و معــارف دیــن بیــان می‌کنــد. 

ا  دُوݦݩٓ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ اݦݦݦݦٰݠ �تَ
ّ
ل
َ
كَ ا ݩݩٰى رَ�بُّ ݧ ݧ ݧ �ضݧ گنابــادی ذیــل تفســیر آیــه >وَ�قَ بــه عنــوان نمونــه، ســلطان محمــد 

کــه قضــای الهــی در آیــه مذکــور، قضــای تکوینــی اســت  اٰهُ<2 مدعــی می‌شــود  ݔݩݦّ  اِىݫ
ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ اِلݧ

کــه تمــام انســان‌ها در پرســتش هــر موجــودی  نــه تشــریعی و ســپس نتیجــه می‌گیــرد 

هــم عابــدون 
ّ
حتــی بت‌هــا و پرســتش آلــت انســان مصاب‌انــد؛ زیــرا تمامــی آنهــا »كل

گــر از ایــن واقعیــت غافــل باشــند: للّه« هســتند هرچنــد ا

فالإنسـان فـي عبادتهـا اختیـاراً للشّـیطانك الإبلیسـیة وللجـنّك الكهنـة 

والهـواء والأرض  المـاء  الجـنّ وللعناصـرك الزّردشـتیة وعابـدي  وتابعـي 

وللموالیـدك الوثنیـة وعابـدي الأحجـار والأشـجار والنّباتـاتك السّـامریة 

وكالجمشـیدیة  الحیوانـات،  سـائر  یعبـدون  ذیـن 
ّ
ال الهنـود  وبعـض 

یقـرّون بالهته وللكواكبك الصّابئة  ذین یعبدون الإنسـان و
ّ
والفرعونیـة ال

القائلیـن  الهنـود  والفـرجك بعـض  ذكـر 
ّ
ولل الهنـود  كثـر  وللملائكـةك أ

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حكمت متعالیه، ج‏9، ص191.
2. سوره اسراء، آیه 23.
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ذكـر  بعبـادة  القائلیـن  الآخـر  وكالبعـض  وفرجـه،  الإنسـان  ذكـر  بعبـادة 

هـم عابـدون للّه مـن 
ّ
مهادیـو ملـكا عظیمـا مـن الملائكـة وفـرج امرأتـه »كل

حیـث لا یشـعرون« لأنّك لّ المعبـودات مظاهـر لـه باختالف أسـمائه 
قیـل:1 ولذلـك 

ك ىه بت چیست گر مؤمن بدانستــــ ا 	

یقین کردیك ه دین در بت‏پرست ىاست 			 

گــــاه بــــــــودى گــــــــرك افــــــــر ز بت آ ا 	

گمــــــراه بــــــــودى‏ چــــــرا در دین خـــــود  			 

ماجـرای  بـه  مفصـل  به‌طـور  دیگـری  در جـای  محمدمحسـن طهرانـی 
گنابـادی پرداختـه و ضمـن مذمـت مراجـع  تکفیـر ملاسـلطان محمـد 
کنونـی بـه خاطـر نهـی از ملاقـات و رفـت و آمـد بـا صوفیـه، متشـرعینی 
کـه بـا وی معارضـه داشـتند را بـه نفهمـی و حماقـت متهـم می‌کنـد و  را 
مطالـب دروغینـی ماننـد ملاقـات میرزای شـیرازی با سـلطان محمد را 

مطـرح می‌کنـد:

گنابــادى را  ز داشــتم شــرح‌حال مرحــوم آخونــد ســلطان محمــد  مــن امــرو
مى‏خوانــدم؛ در یــک قســمت ىیــک عــده رفتــه بودنــد از علمــا و غیــر علما 
چــون ایشــان خیلــ ىمعــارض داشــت... درحالك‌ىــه ایــن مــرد مــردى 
ــه ایــن داد  ــودك ــه وقتــ ىرفــت ســامرا میــرزاى شــیرازى جــاى خــود را ب ب
كــرات  كــه نشســت و تــا دم در بدرقــهك ــرده ایشــان را و یــک ســاعت مذا
اصولــ ىبــا همدیگــر داشــتند... و ایــن تفســیر، خــوب ایــن تفســیر را قبــل 

از ایشــان چــهك ســ ىنوشــته اســت، بگوییــد شــما؟ ایــن تفســیر بیــان 

گنابادی، سلطان محمد؛ تفسیر بیان السعادة ف ىمقامات العبادة، ج‏2، ص438.  .1
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الســعادة مــال ایشــان نیســت؟ مــالك یســت؟ خــوب بابــا درویش‏اســت 
ــان مراجــع فعلــ ى یشــش از آقای ــود؟ ر یــشك جــا ب ــا درو بســیار خــوب باب

یــش  كــه بیشــتر بــود آقــا، عمامــه‌اش هــمك ــه همــان، چهــار برابــر مــن هــم ر

یــد  ك ــه یــک »هــو« مى‏گو یــش اســت؟ حــالا ك جایــش درو داشــت. حــالا

یــش اســت،ك افــر اســت، مرتــد اســت و بعــد هــم نفهــم ... آن میــرزا  درو

و  داشــت  حســاب ى یــک  داشــت  چیــزى  یــک  میك‌ــرد،  فــرق  حســن 

ك ىــه  گفــت آخــهك ســ ــدك ربــا،  گفتنــد مى‏خواهــد بیای ــود،  ــد ب یــک رن

مكــه رفتــه وك ربــ امى‏خواهــد بیایــد، بنــده هــم اصــاً ندیدمــش حكــم 

ك نــم، ایــن درســت اســت؟ یــک عــده ایســتاده بودنــد  تكفیــرش را صــادر

دم در وك اغــذ آورده بودنــد داده بودنــد بــه ایشــانك ــه آیــا _ ایــن مهــم 

گرفتنــد و  ك ىــه از آقایــان  اســت _ ارتبــاط بــا صوفیــه یعنــ ىهمیــن فتاوایــ

همــه فتــوا بــه حرمــت و اینهــا دادنــد. ببینیــد بیــن مرجــع تــا مرجــع چقــدر 

ــا مرجــع هســتند، ولــ ىایــنك جــا و آنك جــا؟ك ــه  فــرق اســت، هــر دو ت

ــه در اینجــا  ك ى ــ ــن آقایان ــا صوفیــه چــه حكمــ ىدارد؟ همــه ای ارتبــاط ب

گفتنــد  گفتنــد حــرام اســت. نگفتنــد؟ اســتفتاك ــرده بودنــد  هســتند 

حــرام اســت و فــان اســت و بدعــت اســت و خــاف؛ امــا همیــن را 

ــا نبــود؟  ــود ی رفتنــد پیــش میــرزاى شــیرازی، میــرزاى شــیرازى مرجــع ب

ســوادش از شــما بیشــتر بــود یــا نبــود؟ میــرزاى شــیرازى دیگــرك ــه اصــاً 

قیــاس خنــده‌دار اســت گفــتك ــز قیاســش خنــده آمــد خلــق را، درســت 

هیــچ  شــیرازى  میــرزاى  محفوظــه،  خــود  به‌جــاى  همــه  اینهــا  شــد، 

ــگاهك نــد  ــد ن ــم آدم بای ی ــگاهك ــرد. اینكــه مى‏گو ــزد همین‌طــور ن حــرف ن

ــا مرحــوم ســلطان محمــد،  ــا ایشــان، ارتبــاط ب گاهــ ىاوقــات و ارتبــاط ب

ــد، بلنــد شــدند رفتنــد  ــد همین‌طــور نشســته حــرف نمى‏زن اینهــا دیدن
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یــد ایــن  گفــت میــرزا مى‏گو بیــرون، دم در رســیدند خــادم آمــد بــه آنهــا 

ــه  ــا مرجــع اســتك  ــن دو ت ــرق بی ــن ف ــدارد... . ای رســاله شــما جــواب ن

آن یــکك مــ ىاتصــال دارد، یــکك مــ ىچیــزى ســرش مى‏شــود و یــک 

كمــ ىیــک مطالبــی، همین‌طــورىك ــه انســان نمى‏توانــد یــک حرفــ ىرا 

ــد.1‏  ــک اقدامــ ىرا بكن ــد ی ــه انســان نمى‏توان ــد، همین‌طــورىك  بزن

کنـــار تعریـــف و تمجیـــد از فرقه‌هـــای صوفیه و  رهبـــران جریـــان لالـــه‌زاری در 

اقطـــاب آنها، به دشـــمنان و منتقدان فرقه نعمت‌اللهیه ســـخت تاخته و ســـعی 

گمراه و نادان جلوه دهنـــد. به عنوان مثال،  کار،  کرده‌انـــد تا منتقدان آنهـــا را خطا

که بیش از 15 ســـال در این  گنابادی اســـت  ینـــی یکی از صوفیان فرقه  کیـــوان قزو

فرقه ســـلوک داشت و تا مراحل بالای طریقت، یعنی شیخ المشایخی هم رسید؛ 

گنابادی از مســـلک آنها جدا شـــد و به منتقدان  امـــا با دیـــدن انحرافات اقطـــاب 

ینی و ســـپس در تأیید کیوان قزو  آنها پیوســـت. محمدمحســـن طهرانی پیرامـــون 

گنابادی‌ها می‌نویسد:   

ینـك ىـهك تـاب و  یـن بـه نـامك یـوان قزو یـن یكـ ىبـود از علمـاى قزو در قزو

اینهـا هـم دارد. یـک وقتـ ىدر همیـن سلسـله‏ها هـم بـوده ولـ ىبعـد جـدا 

شـد و خـودش مدعـ ىشـد و بعـد مـورد طـرد آن مرحوم، سـلطان محمد 

گنابادى قرار گرفت و شروعك رد حرف‌زدن و برعلیه اینهاك تاب نوشت 

ینـ ىو مطالـب بیخـودى هـم مـن خوانـده‏امك تابـش  بـه نـامك یـوان قزو
 را مطالب ىبیخودى در سرش دارد.2

 اتفاقـاً مـن یـک وقتـ ىیکك تابـ ىرا مى‏خواندم راجع بـه اینها همان مال 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حكمت متعالیه، ج‏17، ص92.
2. همان؛ ص245.
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و  بـزرگ  یـا  مـؤدب  اتفاقـاً  ندیـدم؛  هیچـ ى مـن  خـود  گنابـادى.‏  مرحـوم 

خیلـ ىاینهـا مـؤدب به آداب و خیل ىچیز بودند. اتفاقاً ی ىكاز دوسـتان 

رفتـه بـود یـک وقتـ ىدر آنجـا، چنـد سـال پیـش در همـان منطقـه خیل ى

ك ـردار آنهـا، برخورد آنها و صمیمیت آنها خیل ىتعریف  از رفتـار آنهـا، از

انحـراف دیـدى؟  و  آیـا چیـز مخالـف  او سـؤالك ـردم  از  مـن  مى‏كـرده؛ 

روزه‏شـان  بـود،  مـا  مثـل  نمازشـان  ندیـدم؛  هیچـ ى مـن  نـه  مى‏گفـت، 

مثـل مـا، شكیاتشـان مثـل مـا، حجشـان مثـل مـا، همـه چیزشـان مثـل 

ماسـت؛ مـن چیـزى ندیـدم. حـالا یـک سـبیل مى‏گذاشـتند درسـت؛ 

آن هـم مى‏گفـت مـن ندیـدم. اتفاقـاً از فض الهـم هسـت و ایـن راجـع بـه 

همیـن اشـكال دیگـرىك ـه گفتـه بـود آیـا شـما در میـان فقهـای خودتـان 

یـد؟ فقـط انحرافـ ىمـال ایـن خیلـ ىعال ىاسـت.  هـم آدم منحـرف ندار

ك ىـه آمده‏انـد، همـۀ اینهـا آدمـاى درجـه یـک  آیـا تابه‌حـال همـۀ فقهایـ

بوده‏انـد؟ ایـن همـه افـرادىك ـه تابه‌حـال همـه اهل دنیا و فسـاد و افسـاد 

و فلان از میان فقها آیا درسـت اسـتك ه ما بگوییم همۀ فقها منحرف 

هسـتند چـون یـک عده‏ایـ ىدر آنهـا فـرضك نیـد چیـز هسـتند؟ خـوب 
ایـن را دیگـر چـاپ نكردنـد ایـن دیگـر صالح نیسـت.1

السـعادة، خـودم  بیـان  تفسـیر  نـام  بـه  تفسـیرى دارد  یـک  ایشـان  خـب 

شـنیدم _ البتـه هـم شـنیدم و هـم شـخص ىاز دوسـتان هـم نقـل مى‏كرد 

_ از مرحـوم آقـا؟رضو؟ك ـه فرمودنـد: صاحـب ایـن تفسـیر بایـد فـردك املـ ى

باشـد! هرك ه این را تفسـیر را مطالعهك ند مى‏فهمدك ه صاحب آن یک 

آدم عـادى نبـوده اسـت. ایشـانك سـ ىبـوده اسـتك ـه مجتهـد مسـلم 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حكمت متعالیه، ج‏17، ص252.
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بـوده اسـت و بـه اعتـراف میـرزا حسـن شـیرازى، ایشـان از مجتهدیـن 

ك ىه نوشـته اسـت معلوم  بوده و فتاواى او فتاواى معروف اسـت.ك تاب

بنویسـد؟!  تفسـیرى  یـک همچنیـن  مى‏آیـد  بی‌سـواد  آدم  آخـر  اسـت. 

یـد بـه  گـر امـام زمـان بیایـد و بگو یـم؟ الان ا ر خـب مـا چـه بـه دسـت مى‏آو

ایـن آقـا، اى آقایـك ىـه دارى این حـرف را مى‏زن ىتوك ه دارى این حرف 

را مى‏زنـ ىآیـا آمـدى ایـن تفسـیر را مطالعـهك ـردى؟ یـک صفحـه از ایـن 

 تفسـیر خوانـدى؟ بلـه؟... خـب خیلـ ىاز افـراد بودنـد خیلـ ىاز بـزرگان 

بودنـدك ـه بعـد از آنهـا، خـب انحرافاتـ ىپیـش آمـده اسـت؛ ما انـكار این 

مسـئله را نمى‏كنیـم انـكار نمى‏كنیـم. مگـر بعـد از خـود ائمـه انحـراف 
پیـش نیامـد؟ مگـر بعـد از امـام صـادق انحـراف پیـش نیامـد؟1

تمجید از اقطاب نعمت‌اللهیه
کـه بـه  گمـراه فرقـه نعمت‌اللهیـه، نورعلی‌شـاه نـام داشـت  یکـی از قطب‌هـای 

کارهـای خلاف شـرع و بدعت‌گـذاری در  کفرآمیـز، انجـام  کلمـات  دلیـل صـدور 

کرمانشـاهی کشـته شـد. دین اسلام، به فتوای مرجع تقلید عصر، آقا محمدعلی 

گمراه و مُضلّ مقام عظیم و درجۀ  محمدمحسـن طهرانی برای این فرد مرتد، 

ی، مراجع بزرگ تشـیع مانند  کـرده و ادعـا می‌کند که و بالایـی از معنویـت را تصـور 

سـید بحرالعلـوم را بـا گوشه‌چشـم و بیـان جملـه‌ای، متحـول سـاخته و آنهـا را برای 

همیشـه سـعادتمند و هدایت سـاخته اسـت. طهرانی درباره ملاقات نورعلی‌شـاه 

بـا سـید بحرالعلـوم و ماجرای تحول ایشـان چنین داستان‌سـرایی می‌کند:

 علامه بحرالعلوم به نورعلی‌شاه گفت: جناب درویش! در جواب گفت:

1. همان؛ متن جلسات پرسش و پاسخ، ص413.
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یـش نیسـت؛ اسـم مـن نورعلی‌شـاه اسـت. گفـت: شـاه به   اسـم مـن درو

چـه معنایـ ىاسـت؟ گفـت: شـاه بـه معنـاى مسـیطِر بـر نفـوس و قلـوب 

اسـت؛ گفـت: علامتـش چیسـت؟ تـا گفـت علامتـش چیسـت، یـک 

گرفـتك ـه خشـكش زد، بعـد  دفعـه علامـه بحرالعلـوم را چنـان حالـ ى

ایـن  زانوهـاى  اینكـه  تـا  و بى‏اختیـار جـذب شـد  آمـد  همین‏طـور جلـو 

دو بـه همدیگـر خوردنـد، یـک دفعـه رهایـشك ـرد و او رفـت سـرجایش. 

ك ىـه بـر سـر دارى یـک نمـدى هـم قسـمت مـاك ـن!  گفـت: از آنك لاهـ

گفـت: بسـیار خـوب! ولـ ىراه شـما فـرق مى‏كند، شـما ایـنك ار را انجام 

بـده و ایـنك ار را انجـام بـده!ك ـه دیگـر جریانـش مفصـل اسـت. 

سـؤال: علامـه بحـر العلـوم قبـل از مرحـوم نورعلی‌شـاه، سـیر و سـلو ىك

نداشـتند؟

 جواب: نخیر، نداشتند؛ البته قبل از این ارتباط، حالات ىداشتند ول ى

اسـتادىك ه به اصطلاح جرقه به او بزند، نبوده اسـت. این نورعلی‌شـاه 

 بودهك ه جرقه را در او ایجادك رده است. لذا از همان موقع اصلًا حالاتش 

با بقیه فرق داشت.1 

 محمدحسین طهرانی از استاد خود، محمدجواد انصاری همدانی داستانی

که نشانگر اعتقاد این اشخاص به اقطاب بزرگ فرقه نعمت‌اللهیه  را نقل می‌کند 

ماننـد معصـوم علی‌شـاه و نورعلی‌شـاه اسـت. در ایـن داسـتان فقیه عصـر، مرحوم 

بهبهانـی بـه خاطـر صـدور فتوای شـرعی و حکم به تکفیر برخـی از صوفیان گمراه، 

کـه چـون فتـوای ایشـان اشـتباه  گرفتـه و این‌گونـه وانمـود شـده  مـورد مذمـت قـرار 

1. طهرانی، محمدمحسـن؛ گلشـن اسـرار: شـرحى بر الحكمة المتعالیة فى الأسـفار العقلیة 
الأربعة، ص46.
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کوتاهـی از دنیـا رفتـه  گرفتـه و بـه فاصلـه  بـوده اسـت، مـورد عقوبـت خداونـد قـرار 

کیفیـت رحلـت مرحـوم بهبهانـی در هیـچ  اسـت. درحالی‌کـه چنیـن داسـتانی از 

می‌تـوان  بنابرایـن،  اسـت.  نشـده  نقـل  این‌گونـه  دیگـری  منبـع  و  یخـی  تار کتـاب 

کـه اصـل ماجـرا از داستان‌سـرایی‌های جریـان لالـه‌زاری نشـأت می‌گیـرد.  گفـت 

محمدحسـین طهرانـی می‌نویسـد: 

آقــا محمدعلــ ى را  آقــا ســید معصوم‏على‏شــاه  آقــا فرمودنــد:  حضــرت 

بهبهانــ ىدرك رمانشــاهك شــت. آقــا محمدعلــ ىســه نفــر از اولیــای خــدا 

راك شــت! ســیم ىاز آنهــا بُــدَلا بــودك ــه فرمــان قتــل او را صــادرك ــرد. بــدلا 

گــر مــرا بكشــ ىتــو قبــل از مــن بــه خــاک خواهــ ىرفــت! آقــا  گفــت: ا بــه او 

ــو  ــه از ت ــا ســید معصوم‏على‏شــاهك  گفــت: نورعلى‏شــاه و آق محمدعلــ ى

ــو حــالا مى‏خواهــ ىبكنــى؟!  ــد؛ ت ــد چنیــن معجــزه‏اى نكردن ــر بودن مهم‏ت

بــدلا گفــت: همین‏طــور اســت، چــون آنهــاك امــل بودنــد مرگ و حیــات در 

نــزد آنهــا تفــاوت نداشــت، ولــ ىمــن هنــوزك امــل نشــده‏ام و نــارس هســتم، 

گــر مــرا بكشــ ىبــه مــن ظلــمك ــرده‏اى! آقــا محمدعلــ ىبــه حــرف او اعتنــا  ا

نكــرد و بــدلا راك شــت، هنــور جنــازۀ بــدلا زمیــن بــودك ــه آقــا محمدعلــ ى

یــر ســقف  یــر دالانــ ىعبــور مى‏كــرد ناگهــان ســقف خــراب شــد و در ز از ز

جــان ســپرد! فــوراً مــردم جمــع شــده، جنــازه را چــون مــرد محترمــ ىبــود در 

آورده، تشــییع و دفــنك ردنــد، در حالتى‏كــه هنــوز جنــازه بــدلا دفــن نشــده 

گرچــه نورعل‌ىشــاه و آقــا ســید معصوم‏على‏شــاه و  بــود. ایشــان فرمودنــد: 

بــدلا مســلک درویشــ ىداشــتند و ایــن مســلک خــوب نیســت الا اینكــه 
فرمــان قتــل اولیــای خــدا را جارىك‌ــردنك ار آســان ىنیســت.1

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏1، ص234.

www.ebnearabi.com



م �ت صل ه�ش �ف

رازی ا�ن لاله � ر�ی ع�ت در �ج ر�ی گاه �ش ا�ی ج�

شــریعت‌گریزی و انجــام محرمــات و تــرک واجبــاتِ اســام یکــی از مهم‌تریــن 

ی در ظاهــر،  نقدهــای جــدی بــه انحراف‌هــای صوفیــان اســت. صوفیــان حــوزو

و  الهــی  فرایــض  بــه  کمــال  تمــام و  ســخت مدعــی شــریعتمداری و پای‌بنــدی 

ــا دیگــر فرقه‌هــای صوفی‌مســلک  تــرک محرمــات شــرعی هســتند و تفــاوت خــود ب

کتاب‌هــا و  را همیــن مســئله می‌داننــد. بررســی و بازخوانــی دقیــق و موشــکافانۀ 

ی _ به‌ویــژه لاله‌زاری‌هــا _ ایــن نکتــه را آشــکار می‌ســازد که  ســخنان صوفیــان حــوزو

ایــن مســئله ادعایــی بیــش نیســت و رهبــران ایــن جریــان در مــوارد متعــدد برخلاف 

ــد و مریدانشــان را نیــز  کــرده، در دام شــریعت‌گریزی افتاده‌ان احــکام فقهــی عمــل 

کشــانده‌اند. ــه انحــراف  ب

اعتراف رهبران لاله‌زاریه به شریعت‌گریزی
بـــرادرش،  بـــا  کـــه  محمدمحســـن طهرانـــی، در ماجـــرای دعـــوای شـــدیدی 

کـــرده بـــود،  محمدصـــادق طهرانـــی پیرامـــون جانشـــینی و خلافـــت پـــدرش پیـــدا 

از مســـائل مخفـــی و نهـــان ایـــن مکتـــب عرفانـــی پـــرده برداشـــته و بی‌پـــروا در مـــورد 
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ایـــن  صراحـــت  می‌کنـــد.  گری  افشـــا لالـــه‌زاری  مکتـــب  شـــرع  خـــاف  اعمـــال 

کـــه مریـــدان جریـــان لالـــه‌زاری در مقابـــل آنهـــا هیـــچ راه  مطالـــب بـــه انـــدازه‌ای اســـت 

فـــرار و توجیهـــی ندارنـــد. بنابرایـــن، بازخوانـــی ایـــن اعترافـــات از بـــاب »اهـــل البیـــت 

ـــن و مســـتدل‌ترین شـــواهد  ـــه دلیـــل اینکـــه جـــزو مهم‌تری ـــی البیـــت« و ب ادری بمـــا ف

ــرار  ــتناد قـ ــورد اسـ ــرای اثبـــات رواج شـــریعت‌گریزی مکتـــب لالـــه‌زاری اســـت، مـ بـ

می‌گیـــرد.

محمدمحسن طهرانی در نامه‌ای سرگشاده به برادر خود نوشته است: 

آیـا قطـع ارتبـاط پـدر بـا فرزنـد و بـرادر بـا بـرادر و رحـم بـا رحم کـه بحمدلله 

 اینک با تمام حدت و شدت در بین مریدان و سرسپردگان به جنابعالی 

 وجود دارد از مکتب مرحوم والد است؟ آیا این تهمت‌هایی که نزدیکان 

والـه و شـیدا و حیـران شـما  افـراد  کام  بـه  نبـات  و  نُقـل  شـما همچـون 

یزنـد از مکتـب مرحـوم والـد بـوده اسـت؟ آیـا لوث‌کردن منبر رسـول  می‌ر

 خـدا ؟ص؟ و آن را بـه صحنـه تصفیـه حسـاب شـخصی تبدیل‌نمـودن از 

اصول لاینفک عرفان مرحوم والد است؟

کنـون بـا فوت محمدمحسـن  کـه ا ی در پایـان ایـن نامـه، مکتـب بـرادرش را _  و

یـه شـناخته می‌شـود و بیشـترین طرفدار را  طهرانـی بـه عنـوان تنهـا انشـعاب لاله‌زار

دارد _ این‌گونـه معرفـی می‌کنـد:

 چماق و شتم و تهمت و انحراف و تضییع نفوس و اتلاف استعدادات 

و ذخایـر الهـی و تصنـع و ظاهرسـازی و فرورفتـن در امیـال نفسـانی و در 

تـار تخیالت و اوهـام تنیدن.1 

یـان قابـل  1. متـن ایـن نامـۀ سرگشـاده در فضـای مجـازی و سـایت‌های منتسـب بـه ایـن جر
دسـتیابی اسـت.
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گـر ایـن مکتـب عرفانـی، می‌توانـد مریدانـش را  کـه ا حـال جـای پرسـش اسـت 

گنـاه، خطـا و لغـزش نجـات دهـد و آنهـا را بـه خـدا و کمـال بشـری نزدیـک کند،  از 

چطـور نتوانسـته اسـت ایـن مهـم را در قبـال دو تـن از رهبـران خـود انجـام دهـد و 

یاسـت و زعامـت بـر مریـدان، این‌گونـه بـه جـان یکدیگـر  ایـن دو بـرادر را بـه خاطـر ر

انداختـه اسـت.

ترک شریعت در حالت مستی و فنا
یکـی از مبانـی صوفیـان بـرای تـرک احکام شـریعت و کنارگذاشـتن دسـتورها و 

فرمان‌هـای الهـی، ادعـای مجذوب‌گشـتن و فانی‌شـدن در ذات خداونـد اسـت. 

کـه هیـچ  براسـاس ایـن نظریـه، صوفیـان در سـلوک طریقـی بـه مراحلـی می‌رسـند 

گـر در ایـن مـوارد شـرب خمـر، قتـل و  اراده و خواسـتی در انجـام افعـال ندارنـد؛ لـذا ا

زنـا انجـام دهنـد، نبایـد ملامـت شـوند؛ زیـرا شـریعت از آنهـا برداشـته شـده اسـت. 

کتـاب »روح مجـرد« ضمـن تصریـح بـه ایـن مبنـای  محمدحسـین طهرانـی در 

صوفیانه، شریعت‌گریزی در حالت مستی و وجد و جذبه را می‌پذیرد و می‌گوید:

سـرحدّ  تـا  بایـد  شـد،  گشـوده  غیـب  از  درهایـ ى ى  و بـراى  چـون  و 

امـكان عمـل بـه مقتضـاى ظاهـر احـكام و بـه مقتضـاى باطـنِك شـف 

گـر بـراى او جمـع میـان عمـل بـه ظاهـر و باطـن امـكان  شـده بنمایـد. و ا

ك ىـه آن حـال باطنـ ىو آن وارده ملكوتـ ىبـر  نداشـت، پـس تـا هنگامـ

حال این سـالک غلبه پیدا ننموده، باز واجب اسـت بر او از علم ظاهر 

گـر آن وارده و حـال باطـن غلبـه پیـداك ـرد و سـالک را  ىك نـد؛ و ا پیـرو

مغلـوب‏ نمـود به‌طـورىك ـه از مقـام تكلیـف بیـرون بـرد، در ایـن صورت 

بیـن  ى در حكـم مجذو كـه و بایـد بـه مقتضـاى حالـش عمـلك نـد؛ چرا

اسـت )كـه جذبـه الهیـه آنـان را فرا گرفتـه و از اراده و اختیار خارج نموده 
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گـر اجمـاع و اتفـاق علمـاى ظاهـر در  اسـت(. پـس بـراى چنیـنك سـان ىا
امرى از امور، باك شـف صحیح _ك ه موافق اسـت باك شـف صریحك ه 
ك ىه از باطن  از ناحیه رسول الله براى او حاصل شده و گشایش و فتح
مقـام نبـوت بـه او رسـیده اسـت _ مخالفـت داشـت، آن اجمـاع بـراى 
گـر بـراى او در عمـل خـودش طبـق  ایشـان حجـت نیسـت. بنابرایـن، ا
ك ىـه داراى مشـاهده و  مشـاهده وك شـفش مخالفتـ ىبـا اجمـاعك سـان
گیـرد، و نبایـد او را  كشـف نیسـتند پیـدا شـد، نبایـد مـورد ملامـت‏ قـرار 
یراك ه چنین شـخص ىآن حكم را از باطن  خارج از شـریعت دانسـت. ز

رسـول و از باطـنك تـاب و سـنت اخـذ نمـوده اسـت.

 طهرانـــی بعد از نقل مطالب فوق، ضمن پذیرش این مســـئله تبصره‌ای زده و 

دامنۀ آن را به اشخاص نادر محدود می‌کند:

ــادر از عرفا و  ــ ــراى ن ــ ــــن مرتبه حاصــــل نمى‏شــــود مگر ب ــــ ىوصــــول بدی ول

از ناس.1  اوحــــدىِّ 

شریعت‌گریزی بر پایه اندیشه فناء فی الله 
کـه پیش‌تـر بیان شـد، یکـی از لوازم نظریه وحدت شـخصیه وجود،  همان‌طـور 

مسـئله فنـاء فـی الله اسـت. فنـاء فـی الله یـا فنـای ذاتـی مقصـد متعالـی و نهایـت 

گام‌نهـادن  مرتبـه سـلوک اهـل شـهود در تمـام مکاتـب عرفانـی اسـت و سـالک بـا 

در ایـن مرحلـه، بـه مقـام اتصـال بـا معشـوق دسـت یافتـه، فانـی در حـق گشـته و با 

حضـرت حـق عینیـت پیـدا می‌کنـد. آیـت‌الله میـرزا جـواد آقـا تهرانـی، در رابطـه بـا 

غایـت سـیر عرفـان و مقـام فنـاء فـی الله چنیـن می‌نـگارد:

 حالتی اسـت برای سـالکك ه در آن هسـتی مجازی او و جمیعك ثرات 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص335.
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گردد و این حالت را جمع نیز  در پرتو نور تجلی ذاتی بالكل محو و نابود 

یـرا جمـعك ثـرات در ایـن تجلـی رنـگ وحـدت گرفتـه واحـد  می‌نامنـد؛ ز

شـده‌اند و در ایـن حالـت هرچـه از سـالک اسـتماع افتـد بـه حقیقـت، 

گوینـدۀ آن حـق اسـت چـون هسـتی سـالک در میـان نیسـت. و در ایـن 

گفتـار بایزیـد بسـطامیك ـه فرمـود: لا الـه الا انـا فاعبدونـی، و  مقـام بـوده 
سـبحانی مـا أعظم شـأنی.1

 فانی فی الله گمان می‌کند که تمام تعینات را کنار زده و به عینیت ذات خود 

 بـا حـق تعالـی رسـیده اسـت. لازمـۀ عینیّـت و وحـدت خالق و مخلوق این اسـت 

کـه دیگـر تکلیـف، حُکم، شَـرع و خِطابی باقی نخواهد مانـد؛ زیرا خالق و مخلوق 

و عابـد و معبـود، و سـاجد و مسـجود شـیئ واحدنـد و در ایـن وادی، رفـع قلـم و 

سـقوط تکالیـف از بـاب_ سـالبه بـه انتفـای موضـوع _ خواهـد بـود. 

 محمدحســـین طهرانی در توضیح حالات اســـتادش، هاشـــم نعلبند )حداد(، 

کـــه او بـــه مقـــام فنـــاء فی الله دســـت یافتـــه بود و به انـــدازه‌ای در توحید   اشـــاره می‌کنـــد 

ـــه  ـــی ب ـــه و پول کرای ـــد  ـــه بای ک ـــی  ـــن‌رو، هنگام ـــد؛ ازای ـــودش را نمی‌دی ـــه خ ک ـــود  ـــرق ب  غ

که فانی در خدا بوده و از ذات و ماهیت خودش   اشـــخاص می‌داد، با این توجیه 

 غافـــل بـــوده آن را پرداخـــت نمی‌کـــرد. درحالی‌که این مســـئله حق‌النـــاس بوده و تنها 

با رضایت بخشیده خواهد شد.

محمدحسین طهرانی این جریان را چنین نقل می‌کند:

ز با ماشین‌هاى مینى‏بوس )كبریتى  رفقاىك اظمین ىمى‏گفتند: یک رو

ك رب البـا آقـاى حـداد بـهك اظمیـن آمدیـم. در میـان راه،  ‌شـكل عـراق( از

گرد شـوفر خواسـتك رایه‏هـا را اخـذك نـد، گفـت: شـما چنـد نفرید؟  شـا

1. تهرانی، میرزا جواد؛ عارف و صوفی چه می‌گویند، ص142.
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آقـاى حـداد گفتنـد: پنـج نفـر. گفـت: نـه، شـما شـش نفریـد! ایشـان بـاز 

شـمردند و گفتنـد: پنـج نفریـم! مـا هـم می‌دانسـتیمك ـه مجموعـاً شـش 

مكشـوف  حـداد  آقـاى  قضیـه  تـا  نمى‏گفتیـم  مخصوصـاً  ولـ ى نفریـم 

گرد سـائق گفـت: شـش نفریـد! ایشـان گفتنـد: »خُـوىَ مـا  گـردد. بـاز شـا

او  بَعَـه،  أرْ او هـذا  او هـذا ثَلاثَـه،  اثْنَیـن،  او هـذا  تشـوفْ؟! هـذا واحِـدْ، 

 أنْـتَ؟! اى بـرادرم! مگـر نمى‏بینـى؟! _ در 
ْ

ول
ُ
بَعَـدْ شِـتْگ هـذا خَمْسَـه! 

ایـن حـال اشـاره نمـوده و یـک یـک افـراد را شـمردند _ ایـن اسـت یىك، و 

ایـن اسـت دوتـا، و ایـن اسـت سـه‌تا، و ایـن اسـت چهارتـا، و ایـن اسـت 

پنج‌تـا! دیگـر تـو چـه مى‏گویـى؟!« او گفـت: »یـا سـید! أنتَ ما تُحاسِـبُ 

نَفْسَـكَ؟! اى سـید! آخـر تـو خـودت را حسـاب نمى‏كنـى؟!«

رفقــا مى‏گفتنــد: عجیــب اینجاســتك ــه در ایــن حــال بــاز هــم آقــاى 

حــداد خــود را گــمك ــرده بــود، و بــا اینكــه معــاون ســائق گفــت: تــو خــودت 

را حســاب نمى‏كنــ ىو نمى‏شــمارى، بــاز ایشــان چنــان غریــق عالــم 

ك ثــرت بودنــدك ــه نمى‏توانســتند در ایــن حــال هــم  توحیــد و انصــراف از

توجــه بــه لبــاس بــدن نمــوده و آن را جــزو آنهــا شــمرده و یكــ ىاز آنهــا بــه 

ــد!  رن حســاب درآو

 حضرت آقاى حداد خودشان براى حقیر گفتند: در آن حال به‏هیچ‏وجه 

مـن الوجـوه خـودم را نمى‏توانسـتم بـه شـمارش درآورم، و بالآخـره رفقـا 

گفتنـد: آقـا شـما خودتـان را هـم حسـابك نیـد، و این بنده خدا راسـت 

 می‌گوید و از ما اجرت شش نفر می‌خواهد. من هم نه یقیناً بلكه تعبّداً 

 به قول رفقاك رایه شش نفر به او دادم، و همگ ىبراى نماز در مسجد بَراثا 

پیـاده شـدیم. در آنجـا دیـدم امـام مسـجد: شـیخ علـ ىصغیـر هـم دم از 

www.ebnearabi.com



115نی _ صوفیانه ا عرفیه هاابخش اول: دیدگ
 هُـوَ بلنـدك ـرده اسـت.1

ّ
توحیـد می‌زنـد و نـدا بـه لا هُـوَ إل

محمدحسـین طهرانـی وقایـع دیگـری از حالـت فنـای اسـتاد و مـراد خـود نقـل 

کـه مؤیـد همـان حالـت پیشـین اسـت. حـداد همچـون صوفیـانِ مسـت،  می‌کنـد 

کـوی و بـرزن سـیر می‌کـرد و بـا همیـن اوصـاف بـا مـردم  بـا حالتـی غیرهوشـیارانه در 

روبـه‌رو می‌شـد؛ بـه همیـن خاطـر، در میـان مـردم بـه فردی »گیج« شـناخته می‌شـد 

و بـا او چنـان مجنـون رفتـار می‌کردنـد:

)آقـای حـداد( می‌فرمودنـد: بسـیار شـده اسـتك ـه بـه حمـام می‌رفتـم و 
وقت بیرون آمدن‏ دِشْداشـه )پیراهن عرب ىبلند( را وارونه مى‏پوشـیدم. 
می‌فرمودنـد: هـر وقـت بـه حمـام می‌رفتـم، حمامـ ىدر پشـت صنـدوق، 
آنهـا  بـه  بیرون‌آمـدن  موقـع  در  و  می‌گرفـت  را  واردیـن  پول‌هـاى  و  اشـیا 
ز مـن بـه حمـام رفتـم و موقـع ورود، خـود حمامـ ى  پـس مـی‌داد. یـک رو
پشـت صنـدوق بـود و مـن پول‌هـاى خـود را به او دادم. چـون بیرون آمدم 
گرد حمامـ ىپشـت صنـدوق   و می‌خواسـتم امانـت را پـس بگیـرم، شـا
گفتـم: دو دینـار.  گفـت: سـید امانتـ ىتـو چقـدر اسـت؟!  نشسـته بـود. 
گفتم: چرا مرا معطل میك‌نى؟!   گفت: نه! اینجا فقط سه دینار است! 
یـک دینـارش را بـراى خـودت بـردار و دو دینـار مـرا بـدهك ـه بـروم؟! چـون 
جریان را صاحب حمام شـنید، از شـاگردش پرسـید: چه‌خبر اسـت؟! 
گفـت: ایـن سـید می‌گویـد: مـن دو دینـار دادم و اینجـا سـه دینار اسـت. 
گرفتـم؛ سـه دینـار را بـده، سـه دینـار  گفـت: مـن خـودم سـه دینـار را از او 
مـال اوسـت. بـه حرف‌هـاى ایـن سـید هیچ‌وقـت گـوش نكـنك ـه غالبـاً 

گیـج اسـت و حالـش خراب اسـت!2

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص70.
2. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص71.
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مبناسازی برای مخالفت با حکم شریعت
کــه احــکام اســام به دو قســم ظاهری و  رهبــران جریــان لالــه‌زاری بــر ایــن باورنــد 

باطنــی تقســیم می‌شــود. احــکام ظاهــری مخصــوص عوام‌النــاس بــوده و حکمــی 

کــه در رســاله‌های عملیــه نوشــته شــده اســت. لــذا فقهــای شــیعه مســئول  اســت 

ی  صــدور حکــم ظاهــری هســتند و غیرصوفیــان و غیرســالکان از ایــن احــکام پیــرو

کــه فقهــا توانایــی دســتیابی بــه حکــم  می‌کننــد. در مقابــل، لاله‌زاری‌هــا معتقدنــد 

مشــایخ  و  رهبــران  تنهــا  بلکــه  ندارنــد،  را  موضوعــات  و  اشــیا  باطنــی  و  واقعــی 

فانی‌شــدن در ذات  و  ولایــت  مقــام  بــه  بــه خاطــر دســتیابی  مکتــب لالــه‌زاری 

خــدا بــا بهره‌گیــری از قــوه شــهود، بــه احــکام واقعیــه رســیده و آن را بــرای پیــروان و 

مریــدان خــود بیــان می‌کننــد. مریــدان نیــز بــا تمــام وجــود فقــط بایــد طبــق احــکام 

 باطنــی عمــل کننــد؛ زیــرا حکــم ظاهــری در مقایســه بــا حکــم باطنی، پوســته و قشــر

  بی‌ارزش است و هسته و لب‌اللباب دین، همان حکم واقعی است. این مسئله 
کرده‌اند.1 را سردمداران جریان لاله‌زاری در جاهای مختلفی بیان 

ترک شریعت بر پایه مسئله ولایت نوعیه
کـــه در موضـــوع ولایـــت نوعیـــه بیـــان شـــد، لاله‌زاری‌هـــا تمـــام اقطـــاب  همان‌طـــور 

ـــگاه امامـــت نشـــانده و تمـــام صفـــات و شـــئون  و مرشـــدان طریقـــت خـــود را در جای

اهل‌بیـــت؟عهم؟ ماننـــد عصمـــت، ولایـــت تشـــریعی و تکوینـــی، علـــم غیـــب و... را 

ی بـــدون  بـــه آنهـــا نســـبت می‌دهنـــد. از جملـــه لـــوازم نظریـــه ولایـــت نوعیـــه، پیـــرو

کـــه در گذشـــته  قیـــد و شـــرط و مطلـــق از قطـــب حتـــی در مســـائل خـــاف شـــرع اســـت 

گرفـــت و در اینجـــا تنهـــا بـــه دو نقل‌قـــول   بـــه تفصیـــل مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 

کتفا می شود. ا

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات پرسش و پاسخ، ص757.

www.ebnearabi.com



117نی _ صوفیانه ا عرفیه هاابخش اول: دیدگ

گذشـت کـه مکتـب عرفانـی لالـه‌زاری بـه انـدازه‌ای در مسـئله تبعیـت از قطـب 

دسـتورات  از  فرمان‌بـرداری  حتـی  کـه  می‌کنـد  یـاده‌روی  ز مرشـدان  از  اطاعـت  و 

 خلاف شـرع مرشـدان و اقطـاب عرفانـی را نیـز لازم و واجـب می‌شـمارد. ازایـن‌رو، 

 محمدحسین طهرانی می‌گوید که حتی اگر هاشم نعلبند )حداد( دستورات خلاف

 شرعی صادر می‌کرد، بدون کوچک‌ترین تأمل و سؤالی آن را اجرا می‌کردم:

گـر به مـن مى‏گفتنـد: این لیـوان‏ خون‏ را  وقتـك ىـه بـا مرحـوم حـداد بـودم ا
بیاشـام دیگـر احتیـاط نمى‏كـردم و آن را مى‏خـوردم!1

گر دسـتورهای مرشـد خلاف  محمدصـادق طهرانـی نیـز بـر ایـن باور اسـت که ا

نبایـد  مریـد  و  کـرد  تبعیـت  آن  از  بایـد  باشـد  اسلام  مقـدس  شـرع  صریـح  حکـم 

هیچ‌گونـه تزلـزل و تردیـدی در امتثـال اوامـر مرشـد بـه خـود راه دهـد:

مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت 

کامــل، آیینــه  لــت دارد و بعــد از اینکــه انســان   قــول و فعــل امــام دلا

 تمام‌نمــای حضــرت حــق و محــل ظهــور اســما و صفــات خداســت، در 

ــا ظواهــر شــرع  ــا ولــی خــدا اگرچــه موافــق ب ــر قــول و فعــل معصــوم و ی براب

 نباشــد، هیــچ تزلزلــی بــه خــود راه نمی‌دهــد تــا طعــم شــیرین و حقیقــی 
کند!2 ایمان را ذوق 

مریدان شریعت‌گریز
طبـق مبانـی نظری جریان لاله‌زاری، شـریعت‌گریزی در مقاطع مختلفی جایز 

 اسـت. در همیـن راسـتا سـید هاشـم نعلبنـد )حـداد( به‌طـور کلی مریدانـی تربیت 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ج‏1، ص164.
2. طهرانی، محمدحسین؛ نور مجرد، ص554.
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که هیچ پروایی از مخالفت با دین اسلام نداشتند و در تبعیت از قطب  کرده بود 

 و مـراد خـود، هیـچ محدودیتـی را نشـناخته و حاضـر بودنـد برخلاف دسـتورات 

دینـی عمـل کننـد و نمـازی بخوانند که طبق دسـتور شـرع نیسـت. محمدحسـین 

طهرانی می‌نویسـد:

 در ایــن نمازهــا حــاج محمدعلــ ىبه ایشــان اقتــدا مى‏نمــود. بدین صورت 

كــه بنــده امــام بــودم و حضــرت آقــا مأمــوم، و ایشــان در همیــن جماعــت 

بــه آقــا اقتــدا میك‌ــرد، و مى‏گفــت: مــن قــدرت نــدارم بــه غیــر آقــا اقتــدا 

ــو  ــدك ــه ت ى را در حضــور بنــده دعــواك ردن ــار حضــرت آقــا و كنــم! چنــد ب

خــاف شــرع میك‌نــ ىو اقتــداى بــه مأمــوم جائــز نیســت! امــا او مى‏گفــت: 

در عالــم واقــع آقــا امــام اســت همه‌جــا، خــواه مأمــوم باشــد و یــا امــام؛ و 

ــر او  ــه غی ــم ب ــن مطلــب را فهمیــده‏ام نمى‏توان ــه ای ــن صــورت مــنك  در ای

ــد  ــو درســت باشــد بای ــنك لام ت ــر ای گ ــد: ا ــم. ایشــان می‌فرمودن ــدا نمای اقت

بــه ســید محمدحســین اقتــداك نــ ىنــه بــه مــن، چــون مــرا در هــر حــال 

ــه ایــن  ــ ىإمامــاً أوْ مَأمومــاً. ولــ ىحــاج محمدعلــ ىگوشــش ب امــام می‌دان

ــا وجــود ایشــان در ســالیان متمــادى  ــود، و حتــ ىب ســخن‏ها بدهــكار نب
یكبــار هــم بــه حقیــر اقتــدا ننمــود.1

مصداق‌های شریعت‌گریزی در لاله‌زاری
کنــون بیــان شــد، جنبه‌هــای اعتقــادی و نظــریِ شــریعت‌گریزی  طبــق آنچــه تا

کــه مریــدان ایــن فرقــه می‌تواننــد  گردیــد  در فرقــه لالــه‌زاری آشــکار شــد و مشــخص 

کــرده و مرتکــب هــر فعل حــرام و مکروهی  در پــاره‌ای از مــوارد، شــریعت الهــی را رهــا 

شــوند. در ادامــه نمونه‌هــای عینــی از ایــن مســائل بیــان خواهــد شــد. 

1. همان؛ ص76.
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1. قطع رحم
قطـع رحـم بـه معنـای قطـع ارتباط و دیدار با خویشـاوندان، محـارم و اقوام بوده 

م الهـی اسـت. در آموزه‌هـای اسلامی 
ّ
کبیـره و محرمـات مسـل گناهـان  و یکـی از 

نسـبت به این عمل )قطع رحم( با شـدیدترین لحن مذمت شـده و قطع‌کنندگان 

کـه  رَحِـم بـا تندتریـن عبـارات توصیـف شـده‌اند. ازجملـه در روایـات آمـده اسـت 

کم‌شـدن رزق و روزی و تخریـب خانـه ایمـان می‌شـود.  قطـع رحـم سـبب 

و�نَ  ض�ُ ݑُ ٯݧ �نݨْ َ �نَ �ی �ی ٖ ݐ
دݩ
َّ
کریـم می‌فرمایـد: >وَال خداونـد متعـال پیرامـون قطـع رحم در قـرآن 

 ُ ݧ ݩُمݧ هݠݧ
َ
كَ ل ِ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ ولٰ
ُ
ݨْ�ضِ ا ݧ اَرݧ

ْ
ݭِی ال

سِدُو�نَ ڡݨݐ ݐݨْ ڡݧ ُ وصَلَ وَ�ی ُ ݧ �نْ �ی
َ
هٖݨݦݦٓݡ ا هُ �بِ

مَرݨݦَ اللّٰ
َ
 ا

ٓ
و�نَ ماٰ ُ طَعݧ �قݨْ ݔَ ݫ هٖ وَىݫ اٰ�قِ �ث ݔ ݫ ىݫ ٖ دِ مݫ ݩْ عݧ َ هِ مِ�نݨْ �ب دَ اللّٰ عَهݨْ

رِ<؛ و کسانی که عهد خدا را پس از استوار کردنش می‌شکنند،  ءُ الدّاٰ وݦݨݨٓݡ مݨْ سݦݩُ ُ ݧ هݩݧ
َ
ة�ُ وَلݠ عْ�نَ

َّ
 الل

کـه خـدا بـه برقـراری آن فرمـان داده می‌گسـلند، و در زمیـن فسـاد  و پیوندهایـی را 
می‌کننـد، لعنـت و فرجـام بـد و دشـوار آن سـرای بـرای آنـان اسـت.«1

وصَلَ<  ُ ݧ �نْ �ی
َ
هٖݨݦݦٓݡ ا هُ �بِ مَرݨݦَ اللّٰ

َ
 ا

ٓ
و�نَ ماٰ ُ طَعݧ �قݨْ ݔَ ݫ روایـات بسـیاری ذیـل ایـن آیـه و در مـورد >وَىݫ

پیرامـون قطـع رحـم بیـان شـده اسـت.2

محمدحسین طهرانی در رابطه با حرمت قطع رحم می‌نویسد:

یرا در اســــام صله‌رحم واجب اســــت و قطع  ــزوم و وجوب صله‌رحم؛ ز ــ ل
رحم حرام اســــت‏.3

ی نــه تنهــا بــه قطــع رحــم مرتکــب شــده، بلکــه  درحالی‌کــه در مــوارد متعــددی و

فرزنــدان و مریدانــش را نیــز بــدون هیــچ عــذر و بهانــه‌ای بــه آن تشــویق می‌کنــد. 

1. سوره رعد، آیه 25.
کلینی، محمد بن یعقوب؛ الكافی، ج‏3، ص684.  .2

یک شریعت دكتر عبدالكریم  3. طهرانی، محمدحسین؛ نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئور
سروش، ص394.
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طهرانــی دلیــل ارتــکاب فعــل حــرام و قطــع رحــم را نپذیرفتــن ولایــت اســتادش 

ــد. ــوام خــود می‌دان ســید هاشــم حــداد از ســوی اق

گرفتار  که پـدرش به این عمل حـرام  محمدصـادق طهرانـی شـهادت می‌دهـد 

بوده و بدان دسـتور می‌داد:

گـر فرزنـد خـود مـن  ا آقـا سـید محمدصـادق!  بنـده فرمودنـد:  بـه  روزی 
کـه بـا مبانـی توحیـدی و عرفانـی حضـرت آقـای حـداد و  کسـانی  نیـز بـا 
کننـد، بـا او هـم  حضـرت آقـای قاضـی مخالفنـد، مـراوده و آمـد و شـد 
قطـع رحـم می‌کنـم. و حقیقتـاً حضـرت علامـه والـد این‌چنیـن بودنـد و 
یـده و بـا اهـل عنـاد و لجـاج، تسـامح و  رز بـر توحیـد و اهـل آن غیـرت و

مدانـه نداشـتند.

ــران با مرام  روزی خدمــــت ایشــــان عرض کردم بعضــــی از ارحام در طهــ
ــــدار آنان  ــــای حــــداد مخالفند و بنــــده متمایل به دی شــــما و حضرت آق
ــــارت آنان جایز اســــت؟ تکلیف چیســــت؟  ی ــا ملاقات و ز ــ نیســــتم. آی
 ٍ ݫ ذ� ِ ݫ ݩݩݘݫ ىݧ وْمݩَ ݦَ ْ �ی مݨݧ ݩُ هݧ ݐَ ںݧ �یْ َ ساٰ�بَ �ب

ݐْ ںݧ
َ
 ا

ݩٓ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ
لاٰ

ــــد >�فَ ی یارت آنها نرو ــــد: ابداً ابداً! هرگز به ز فرمودن
ــرای اینکــــه  ــ ــــد، ب ــــه کریمــــه را بارهــــا می‌خواندن ــــن آی <‏1 و ای و�نَ

ُ
ءَلݠ

ٓ
ݑسَاٰ ݧ ݧ ٮݧ َ لاٰ �ی وݩَ

ــانی که حق به  بگویند مقوم رحم و احکام آن، ولایت خداســــت و کســ
 آنها می‌رســــد، اما بر اثر اســــتکبار از در انکار بر می‌آیند این رشــــته ولایت

 و رحمیت قطع می‌شود.2

2. ترک فریضه رد سلام
گر شخصی  که ا کارهای واجب در اسلام است؛ به این معنا  رد سلام یکی از 

1. سوره مؤمنون، آیه 101. ‏
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج1، ص652.
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کنــد، از نظــر شــرعی و فقهــی پاســخ ســام او واجــب می‌باشــد.  ــه انســان ســام  ب

امــا محمدحســین طهرانــی در مخالفتــی آشــکار بــا ایــن حکــم شــرعی بــه مریــدان، 

کــه ولایــت اســتادش  کســانی  فرزنــدان و پیروانــش دســتور مــی‌داد تــا در مواجهــه بــا 

گوینــد و جــواب ســام   هاشــم حــداد را نپذیرفته‌انــد، ایــن فریضــه الهــی را تــرک 

آنها را ندهند.

محمدصادق طهرانی می‌نویسد:

برخــی از ایشــان نــه تنهــا ولایــت حضــرت آقــای حــداد را نپذیرفتنــد، 

بلکــه بــا اغــراض نفســانی بنــای عنــاد و مخالفــت را گذاشــتند و ایشــان 

کردنــد. در زمــان  آنــان را طــرد  بــرای همیشــه  اتمــام حجــت،  از  بعــد 

کــه حقیــر همراهشــان بــه جلســات می‌رفتــم برخــی از آنهــا را نــام  کودکــی 

گــر اینهــا ســام کردنــد جــواب ندهیــد! نَفَــس اینهــا هــم  بــرده و فرمودنــد: ا
مســموم اســت!1

ایـن درحالی‌سـت کـه در دیـدگاه برخـی از فقهـا، جواب سلام کفـار نیز واجب 

دانسـته شـده اسـت. اما محمدحسـین طهرانی پیرامون قطب عرفانیِ خود، سـید 

هاشـم نعلبنـد )حـداد( تـا جایی مبالغه می‌کند که منتقدان اسـتادش را از کفار و 

گـر شـخصی به ولایـت و امامت  کـه ا مشـرکین نیـز پسـت‌تر می‌دانـد. بدیهـی اسـت 

و  بـوده  او عیـن شـریعت  و دسـتورهای  کارهـا  نـزد طهرانـی  باشـد،  حـداد معتقـد 

مخالفـان حـداد، مخالـف شـریعت‌اند؛ لـذا طهرانـی می‌توانـد بـا ایـن اسـتدلال هـر 

کـرده بـا  کـه تـرک  کـه مرتکـب شـده و یـا هـر فعـل واجبـی را  گنـاه و فعـل حرامـی را 

ی و فرزنـدش محمدمحسـن  کنـد. قابـل توجـه آنکـه و اسـتناد بـه اسـتادش توجیـه 

طهرانـی بـا اعتـراض و اشـکال بـه کسـانی کـه جواب سلام آقـای حـداد را نداده‌اند 

1. همان؛ ص660.
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این‌گونـه پاسـخ می‌دهند:

كه هنوز در قید حیات است _ م‏ىگفت در خدمت مرحوم  یىك از دوستان _ 
 آقاى حداد بودم، ایشان شنیده بودند كه او ]شخصى دیگر[ تحت تأثیر قرار گرفته 
و خیلـى مطالـب پشـت سـر ایشـان م‏ىگوینـد از ایـن‏ حرف‏هـا م‏ىزدنـد: ایـن سـنى 
اسـت و ولایـت نـدارد و چیزهایـى كـه همیشـه از ایـن مسـائل هسـت! یك‏دفعـه در 
 كنار خیابان با هم م‏ىرفتیم و مرحوم آقاى حداد به این فرد سلام كردند او شخص 
معمّمـى بـود و جـواب سلام آقـاى حـداد را نـداد و همین‏طـورى رد شـد. بعـد وقتى 
كـه بایـد ایـن  كردیـم  گفتنـد: آخـر مـا چـه  كردنـد بـه مـن  كـه رفتیـم آقـاى حـداد رو 
كـه عمامـه  فـرد جـواب سلام مـا را ندهـد؟ مگـر جـواب سلام واجـب نیسـت؟ تـو 
سـرت هسـت این‏قـدر نم‏ىفهمـى كـه جـواب سلام واجـب اسـت! ... بعـد ایشـان 
كـه در اشـتباه بمانـد،  یـم  یـم، نگذار یـم او را از اشـتباه بیـرون بیاور كـه برو فرمودنـد 
خـوب نیسـت. ببینیـد چقـدر ایـن اولیای خـدا براى دسـتگیرى اهتمام داشـتند، 
كـه توقعـى از ایـن افـراد ندارنـد، حـالا برود این حـرف را بزند كه فـردا بلند  آخـر اینهـا 
شـود بیایـد خانـه. بابـا ایـن اصلاً حوصلـه نـدارد پاسـخ زن و بچـه‏اش را بدهد حالا 
افـراد بخواهنـد بیاینـد منزلـش برونـد. گفتند با هم رفتیـم منزلش در زدیم و در را باز 
كـرد. دیگـر وارد نشـدند همان‏جـا آقـاى حـداد بـه ایشـان گفتنـد: آقـا مـن یک سـؤال 
از شـما مك‏ىنـم، مـا شـهادت بـه توحیـد و شـهادت بـه رسـالت پیغمبـر و ولایـت 
ى چـه حسـابى جـواب سلام ما را نـدادى؟ واقعاً  امیرالمؤمنیـن م‏ىدهیـم، شـما رو
گفتنـد ایـن همین‏طـور سـرش را  آمدیـم از شـما سـؤال بكنیـم چـه قضیـه‏اى بـوده؟ 
كشـید و نـادم شـد و از  انداخـت پاییـن، هیـچ اصلاً حـرف نـزد و خیلـى خجالـت 

كـرد و دیگـر نوبـت بـه مطالـب دیگـر نرسـید.1  ایشـان عذرخواهـى 

 1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص4395 و طهرانی،
 محمدحسین؛ مهر تابناک، ص277.
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3. ترویج رقص و سماع در مکتب لاله‌زاری 
کسـوت فقیـه دروس رایـج حوزه‌هـای علمیـه را  کـه در  محمدمحسـن طهرانـی 

کـه بـا سـؤالی پیرامـون حرمـت  برپـا نمـوده و بـر کرسـی افتـا تکیـه زده بـود، هنگامـی 

رقـص و سـماع نـزد فقهـای امامیـه روبـه‌رو شـد، بی‌اختیـاری صوفـی هنـگام رقـص 

گردان پدرش به این  ی همچنیـن بـا اقـرار به اینکه شـا و سـماع را توجیـه می‌کنـد. و

کـه حرمت نی‌نـوازی نزد  عمـل خلاف شـرع )سـماع( مبتلا بوده‌انـد، ادعـا می‌کنـد 

ی  فقهـا اختلافـی اسـت تـا بتوانـد بـرای ایـن آلـت موسـیقی مشـروعیت بتراشـد. و

معتقد اسـت:

گردان مولانا بوده است در حالت  سماع و حركات و حالاتك ىه براى شا

گردان   بی‌خـودى و غیـر ارادى بـوده اسـت؛ چنانچـه بـراى بعضـ ىاز شـا

مرحـوم والـد نیـز مشـاهده م‌ىشـده اسـت و ایـن غیـر از حالـت اختیـار و 

ارادى اسـت و امـا مسـئله نـ ىو دف وجـود ایـن دو در اشـعار مولانا و غیر 

 مولانا از باب استعاره و تمثیل است! نه وجود حقیق ىو خارج ى... البته 
در مورد حرمت ن ىبین اهل فن و نظر اختلاف اسـت.1

فراتـر  را  خـود  پـای  دیگـر،  مریـد  سـؤال  بـه  پاسـخ  در  طهرانـی  محمدمحسـن 

گـذارده و نه‌تنهـا رقـص و سـماع، بلکـه دیگـر بدعت‌هـای صوفیـان ماننـد خانقـاه، 

می‌پرسـد: شـخصی  می‌دانـد.  مشـروع  نیـز  را  و...  عزلت‌گزینـی 

ــــه _ لطفاً  ــــت‌الله طهران ى_ دام ظل ــا عرض ســــام خدمت حضــــرت آی ــ ب

ــان ىو  ــــروع استحســ ــــ ىدر مورد ف ــــه طهران ــــد نظــــر حضرت علام بفرمایی

ــوارد بدعت به شــــمار نم‌ىآید  ــ ــــود؟ آیا این م اســــتنباط ىمتصوفه چه ب

مانند ســــماع.

1. طهرانی، محمدمحسن؛ مجموعه پرسش و پاسخ، ص533.
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ی در پاسخ به سؤال فوق می‌نویسد: و

ك ىلیه شـرع منافات ىنداشـته باشـد  انجام امورىك ه با ملاكات و مبان
اشـكال ىندارد.1

محمدحســن وکیلــی بــا اقــرار بــه اینکه بســیاری از آداب صوفیــان مانند رقص، 

 سماع و موسیقی برخلاف ظاهر شرع مقدس است، اما به صراحت بیان می‌کند 

کمــال و فنــاء فــی الله   کــه ایــن امــور می‌توانــد در مســیر ســلوک الــی الله، ســعادت، 

)مقصد عالی و راقی تصوف( مفید واقع شود:

راه‌هـای دیگـری نیـز بـرای وصول به کمال هسـت که به جهت خطرات 
شـخصی یـا مفاسـد نوعـی شـرع مقـدس از آن نهـی فرمـوده و کسـانی که 
گاه نباشـند، ممکـن اسـت در سـایه اخالق و تـوکل از  از نهـی شـارع آ
همیـن راه‌هـای پرمخاطـره مسـیر لقـای الهـی را طـی کـرده و بـه سالمت 
کـه میـان صوفیـه مرسـوم  بـه مقصـد برسـند. بسـیاری از آداب و سـنتی 
بـوده اسـت از ایـن قبیـل اسـت؛ همچـون عزلت‌هـای درازمـدت، تمرکز 
بـر جمـادات، چـرخ‌زدن بـرای تحصیـل حضـور قلـب و آرامـش )یعنـی 

سـماع( اسـتفاده از موسـیقی، نظربـازی و عشـق مجـازی و... .2

گفتــار و اعمــال صوفیــان ماننــد بیــان شــطح، طامــات،  همــواره بخشــی از 

کفرآلــود و انجــام اعمالــی چــون رقــص، ســماع و خودزنــی توســط عرفــای  کلمــات 

ی ســرزنش شــده اســت؛ بــه همیــن خاطــر، ایــن افــراد از صوفی‌نامیــدن خــود  حــوزو

کــرده و نــام عــارف را بــرای خویــش برگزیده‌انــد. امــا چهره‌هــا و افــرادی ماننــد  دوری 

خانــدان لالــه‌زاری نه‌تنهــا شــطح، ســماع و دیگــر اعمــال صوفیــان را زشــت و قبیــح 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ مجموعه پرسش و پاسخ، ص111.
2. وکیلی، محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت، حکمت و عرفان، ص73.
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کــرده و  کتاب‌هــای خــود بــا مــدح و ســتایش، آنهــا را بازگــو  نمی‌داننــد، بلکــه در 

مهــر تأییــد بــر مناســک خــاف شــرع صوفیــان زده‌انــد. 

محمدحسـین طهرانی )به نقل از سـفرنامه برادران امیدوار( ضمن اینکه بیان 

می‌کنـد »مسـلماً برخـی از اقسـام موسـیقی در سـلوک الـی الله مفیـد اسـت«1 ده‌هـا 

کتـاب مطلـع الانـوار را بـه ماجـرای شـرکت در مجلـس رقـص، سـماع و  صفحـه از 

خودزنـی در مجالـس صوفیـان اهـل سـنت اختصـاص داده اسـت:

ایـن حالـت را تنهـا مـردان بزرگـ ىماننـد مولـوى درکك رده‏انـد، او نیـز در 
حالت سماع سر از پا نمى‏شناخت، شعر مى‏خواند و شعر مى‏سرود ... 
ایـن حالـت جذبـه صوفیانـه، مـا را در عالمـ ىبه پـرواز در آوردك ه گفتن ى
نیسـت، بیان‌كردنـ ىنیسـت، وصف‌پذیـر نیسـت، تنهـا صاحب‏دلانند 
كـه ایـن جذبـه و شـوق را درک مى‏كننـد و لـذت مى‏برنـد... پـس از یـک 
ر بـود دو پسـر بچـه هم‏قـد و قامـت  سـاعتك ـه همه‌جـا پـر از شـور و سـرو
كـه جامـه سـپیدى بـه تـن داشـتند قـدم بـه میـدان نهادنـد، هركـدام از 
بـه  بـا هـم  آنهـا  تیـز و وحشـت‌انگیز در دسـت داشـتند.  آنهـا دو دشـنه 
این‌طـرف و آن‌طـرف مى‏رفتنـد و همـۀ حركـت و سكناتشـان بـا آهنـگ 
برابـرى مى‏كـرد؛ طـرز حـركات دسـت طـورى  پرشـور طبـل  و  هوش‏ربـا 
گر دسـت‏ مـى‏داد،  بـودك ـه حالـت خواب‏زدگـ ىو هیپنوتیـزم بـه‏ تماشـا
بـه شـدت و شـتاب در سـینه خویـش  را  تیـز  دو پسـر بچـه دشـنه‏هاى 
یـا بـا ایـن  گو فروكردنـد؛ امـا نـه خـون بیـرون زد و نـه آه از نهادشـان برآمـد! 

1. مسـلماً برخـی از اقسـام موسـیقی در سـلوک الـی الله مفیـد اسـت؛ ولـی چـون تشـخیص 
آن بـرای انسـان عـادی ممکـن نیسـت و رواج آن موجـب رواج لهـو و فسـاد خواهـد شـد، 
کـه بنـدگان از ایـن طریـق بـه  شـارع مقـدس همـه انـواع آن را تحریـم فرمـوده و نخواسـته 
سـوی خداونـد حرکـت نماینـد )وکیلـی، محمدحسـن؛ عشـق مجـازی در آینـه شـریعت، 

و عرفـان، ص73(. حکمـت 
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كار مى‏خواسـتند دیگـران را در اجـراىك امـل نقش‏هـاى خطرنـاک خـود 
تشـجیعك ننـد. در ایـن هنـگام خلیفـه برخاسـت و چنـد سـیخ را از گلو 
و صـورت دوك ـودک عبـور داد و ایـن وقـت صحنـه نمایـش بـه مرحلـه 
مهیـج خـود وارد شـد...ك اماًل ماننـد زورخانه‏هـاى ایـرانك ـه هركـس بـه 
گـود مى‏شـود و بـه فراخـور حالـش عرض‌انـدام مى‏كنـد،  نوبـه خـود وارد 
یكـ ىدو نفـر از بزرگ‌ترهـاى ایشـان بـا تبعیت از ایـن دوك ودک به صحنه 
هـم  خلیفـه  زدنـد،  زانـو  و  رفتنـد  خلیفـه  بـه حضـور  و  گذاشـتند  قـدم 
آیـات  تالوت  زمـان  ایـن  در  داد؛  دستشـان  بـه  و  بوسـید  را  شمشـیرى 
قـدرى بلندتـر شـد و مـا را به یـاد آوازخواندن دسـته‌جمع ىدراویش ایران 
انداخـت، ایـن دو نفـر شمشـیرها را طـورى دور سرشـان مى‏چرخاندنـد 
را  شمشـیر  یک‏مرتبـه  و  مى‏رفـت  خـواب  بـه  انسـان  چشـم‏هاى  كـه 
ى برهنـه خودشـان مى‏زدنـد! زنانـ ى ى بـازو به‌شـدت و حِـدّتك امـل رو
ى خـود را  كـه در ایـن سـو و آن‌سـو ایسـتاده بودنـد از تـرس و وحشـت رو
برگرداندنـد! آن‏وقـت دیدیـمك ـه ایـن دو شمشـیرباز، نـوک شمشـیر را در 
گذاشـتند و بـاك مـال قـدرت بـه داخـل فشـار دادنـد. درون حدقـه چشـم 

بیـرون  از حدقـه  آنهـا  انتظـار داشـتیمك ـه تخـم چشـمان  مـا هـر لحظـه 
آیـد، لیكـن بیناتـر شـدند! در ایـن حـال یكـ ىاز آنها از فاصلـه پنج مترى 
بـرادرم را مخاطـب قـرارداد و یكایـک اشـیای داخـل جیـب او را نـام برد و 
اظهـار داشـتك ـه نـور چشـمش آن‌چنان نیرومندتر شـده اسـتك ه قادر 
یـت مـاورای اجسـام اسـت! بـا ورود نفـر بعـدى بـه داخـل معركـه  بـه رؤ
صحنـه را مهیج‏تـر یافتیـم، همـه آنهـا از عالـم‏ مادیـاتك ـه ارزش واقعـ ى
انسـانیت را از میـان بـرده اسـت خـارج شـده بودنـد و در سـیر و سـلوک 
عوالـم دیگـرى بودنـدك ـه جـز بـا اتـكا بـه یـک ایمـان قـوى دسـت‌یافتن بـر 
آنهـا امكان‌ناپذیـر اسـت. ایـن نمایشـگر صحنـه را بـه یـک قصاب‏خانـه 
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گوشـت  تبدیـلك ـرد، شـخص دیگـرى درفـش قطـورش را از پوسـت و 
یـک طـرف صورتـش واردك ـرد و بـهك مـک چكشـ ىسـنگین آن‏قـدر بـر 
گونـه دیگـر بیـرون آمـد و در داخـل  سـر درفـشك وفـت تـا نـوک درفـش از 
تختـه‏اىك ـه در سـمت دیگـر صـورت او نـگاه داشـته بودنـد فـرو رفـت!

عمـل دیگـر ایـن بـودك ـه درفـش را از داخـل دهـان او عبـور داده و سـپس 
گردنـش قـرار  ى  بـرّان را رو بـه زمیـن میخ‏كوبـشك ردنـد، سـپس خنجـر 
دادنـد و بـا فشـارهاى تحمل‌ناپذیـرى به این طریقك ه سـر گوسـپندى را 
مى‏برنـد او را بـه این‌طـرف و آن‌طـرفك شـیدند امـا پـس از لحظات ىچند 
از زمیـن برخاسـت بـدون آنكـهك وچک‌تریـن اثـرى بـر گردنـش دیـده شـود!

در ضمـن ایـن نمایش‏هـا من و عیسـك ىه سـخت مدهوش شـده بودیم 
ناچـار بودیـم بـه فكـرك ار خـود نیـز باشـیم؛ هـر ضربـه طبـل اثـر عجیبـ ىدر 
تهـور  و  بـه نحـوىك ـه در خـودم احسـاس شـجاعت  مـن مى‏گذاشـت 
بـه  قـادر  اینهـا  گـر  ا آوردمك ـه  ایمـان  بعـد  لحظـه‏اى  و  مى‏كـردم  یـادى  ز
انجـام چنیـنك ارهـاى محیرالعقولـ ىهسـتند ازك جـا معلـومك ـه از مـن 
بین‏هـا را از گـردن خـارجك ردم  سـاخته نباشـد؟ بـا یـک تصمیـم آنـ ىدور

و بـه میـان ایـن معركـه راه یافتـم.

حالــت خاصــ ىبــه مــن دســت داده بــود، یــک احســاس توصیف‌ناپذیر، 
بیــن  یــش چیــزى  بــود! در درون خو تســخیرك ــرده  را   بندبنــد وجــودم 
گران  تماشــا بــه  لحظــه‏اى  مى‏كــردم!  احســاس  شــجاعت  و  گیجــ ى
اعجاب‏زده نگریستیم و دیدیمك ه دهان‏هاى همه تا بناگوش بازمانده 
تهــور  میــدان دوختــه شده‏اســت! ســایه  میــان  بــه  و چشــم‏ها   اســت 
ــا یــک تــكان  ــود، ب گســترده شــده ب ــر همه‌جــا  و عظمــت هراس‏آمیــزى ب
گر مســئله ایمان  یــر جامــه را از تــن در آوردم و به خلیفه گفتم ا پیراهــن و ز
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 مطــرح اســت مــن هــم بــه حــدك فایــت آن را در خــود پدیــد آورده‏ام، از او 
ى گوشــت   درخواســتك ــردمك ــه عین همــانك ارهاى حیرت‌انگیز را رو

بدن من نیز انجام دهد.

را  درفـش  دو  و  رفتـم  پیشـخوان  طـرف  بـه  دیگـران  از  ى  پیـرو بـه  مـن 
برداشـتم؛ خلیفه طبق معمول وردى خواند، درفش را بوسـیده و به من 
ردك ـرد. مـن سـخت بـر سـر غیـرت افتـاده بـودم، هماهنـگ بـا ضربـات 
ر سـر چرخانـدم و بـا یـک ضرب به شـكم  شـورانگیز طبـل درفش‏هـا را دو
خـودك وفتـم به‌طـورى ‏كـه اثـر شـكافتگ ىباقـ ىمانـد، دوبـاره درفش‏هـا 
را در آوردم و این‏بـار چنـان سـخت و محكـم زدمك ـه چنـد سـانتی‌متر 
بكشـم  بیـرون  را  آن  نتوانسـتم  و  رفـت  فـرو  بدنـم  گوشـت  و  پوسـت  در 
یـرا آن را بدتـر از ناراحتى‏هـاى یـک  امـا بـه هیچ‏وجـه وحشـت نكـردم، ز
عمـل جراحـ ىنمى‏دانسـتم؛ سـرانجام بـراى بیرونك‌شـیدن آن از خلیفـه 
ك نـار خود یافتم از او خواهشك ردم  كمـک خواسـتم، وقتـ ىخلیفه را در
یادى  گهـان خلیفـه به وسـیله تعـداد ز سـیخ‏ها را در لب‏هایـم فـرو بَـرد! نا
ك ـرد. در ایـن هنـگام زنـان  از سـیخ‏هاك ـه همـراه داشـتك ار خـود را آغـاز
هندوسـتانك ىـه از دوسـتان و مهمانـداران مـا بودنـد جیغ‏زنـان پـا بـه فـرار 
گذاردنـد؛ امـا خلیفـه بـه ایـن جنـگ و گریزهـا اعتنا نداشـت، او غرق در 

ایمـان و احسـاس عظمـت وجـود خویـش بـود.

خلیفـه سـیخ‏ها راك ـه هركـدام از آنهـا سـ ىو پنـج سـانتى‏متر طـول و بـه 
ى مـن فـروك ـرد، قسـمت  ز قطـر داشـت در سـر و رو انـدازه یـک جـوال‏دو
 تحتان ىاین سیخك‏ها علامت ماه و ستاره داشت دو تا از این سیخ‏ها 
دردى  احسـاس  هیچ‏گونـه  داد  عبـور  چهـره‏ام  گوشـت‏  و  پوسـت  از  را 
نكـردم! ایمـان و تهـور هراس‏انگیـزىك ـه وجـودم را به تلاطـم درآورده بود 
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ماننـد دیـوارى پولادیـن در برابـر احسـاس درد و رنـج مقاومـت مى‏كـرد، 

ر و شـجاعت  بـدى نداشـتم، سراسـر شـور و سـرو هیچ‏گونـه احسـاس 

بـودم! بـه خلیفـه گفتم:خلیفه چرا معطلى؟ سـیخ‏ها را از حسـاس‏ترین 

قسـمت‏هاى بدنـم عبـور بـده! اما وقت ىاو مرا متوجه سـاخت احسـاس 

یـرا تـا این لحظه متوجه نشـده بودمك ه او سـیخ‏ها را  شـرمندگك ىـردم، ز

از حسـاس‏ترین قسـمت‏هاى بدنـم گذرانـده اسـت! وقت ىبـه خود آمدم 

دیـدم صورتـم مشـبک شـده اسـت، چنـان مى‏نمـودك ـه دارم از پشـت 

پنجـره سـیم ىبـه دنیـاى خـارج مى‏نگـرم. خلیفـه چنـد سـیخ دیگـر از 

گذرانـد و مـن  گوش‏هـا و از میـان ابروهایـم  لـه  گـردن و لا میـان پوسـت 

ز طبـلِ  و لذت‌افـرو آهنـگ منظـم  بـه  و  برداشـتم  را  بـار دیگـر درفش‏هـا 

طبّال‏هـا بـه پایكوبـ ىو دست‌افشـان ىو سرمسـت ىپرداختـم؛ امـا چـون 

گوشـت و پوسـت  جایـز نبـودك ـه ایـن سـیخ‏ها مدتـ ىطولانـ ىدر درون 

بـدن مـن باقـ ىبمانـد از خلیفـه درخواسـتك ـردمك ـه هرچـه زودتـر آنهـا 

گوشـم بیـرونك شـد! خـون بـه سـرعت عجیبـ ىجهـشك ـرد  یـزه  را از آو

گردیـد؛ به‌طـورى ‏كـه شـلوارم  یر  ى دوش‏هایـم سـراز و چـون فـواره‏اى رو

غـرق در خـون شـد! در ایـن لحظه خلیفـه مرا مخاطب قرار داد و گفت: 

دیـدى گفتـم ایمـان تـو نسـبت به خداونـد به حدك فایت نیسـت...! اما 

مـنك ـه قـدرى نگـران خونریزى شـده بـودم، گفتم: حـالا دیگر صحبت 

ایـن  از  زودتـر  هرچـه  اسـت  بهتـر  نیسـت،  جایـز  چیزهـا  ایـن  دربـاره 

خونریـزى جلوگیـرىك نـى! خلیفه پاسـخ داد: نگران نبـاش فرزندم! این 

كار بسـیار آسـان اسـت! آن‏وقت انگشـت سـبابه خویش را به آب دهان 

یـزى نزدیـک سـاخت و  آلـود و بـا متانـت و تأنـ ىخاصـ ىبـه محـل‏ خون‏ر

یـک آیـهك لام‏الله ‏مجیـد خوانـد. بى‏درنـگ خونریـزى قطـع شـد و همـه 
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گران صحنه‏هـا هـاج و واج و غـرق در تعجـب شـده بودنـد!1  تماشـا

4. اعتراض به احکام و اعمال حج
بـه  و تسـامحگری نسـبت  و روحیـۀ تسـاهل  بی‌اهمیت‌بـودن مسـائل شـرعی 

کلمات و سـخنان رهبران جریان لاله‌زاری آشـکارا قابل  احکام فقهی در سرتاسـر 

یت است. سید هاشم نعلبند )حداد( که سطح معلومات فقهی و تحصیلات  رؤ

کتـاب ادبـی سـیوطی فراتـر نمی‌رفـت، در اعتـراض و انتقـاد بـه شـیوه  ی او از  حـوزو

طهرانـی  محمدحسـین  گردش  شـا بـه  حـج،  احـکام  پیرامـون  متشـرعین  و  علمـا 

کـه مـردم در احـکام حـج نبایـد بـه صحـت یـا بطلان عمـل توجـه داشـته  می‌گویـد 

کننـد؛ درغیراین‌صـورت  باشـند و از هـر نـوع احتیـاط در ایـن مسـائل خـودداری 

گرفتـار مجوسـیت هسـتند:

و در تمــام )حــج( ایــن اعمــال بایــد منظــور خــدا باشــد، نــه عمــل. بایــد 

فكــر و اندیشــه بــه خــدا باشــد نــه بــه صحــت‏ و بطــان‏ عمــل‏. ایــن همــان 

مجوســیت محضــه اســتك ــه خداونــد واحــد را مختفــ ىنمــوده و دو 

خــداى عمــل خــوب و عمــل بــد را به‌جــاى آن نشــانده اســت. ایــن مــردم 

ــا خــروج از احــرام از خــدا جــدا مى‏كنیــد!  بدبخــت را شــما از میقــات ت

یــدك ــه مبــادا ترشــح ىبــه بدنــم، بــه  از وقــت احــرام در تشــویش مى‏انداز

احرامــم برســد. مبــادا شــانه‏ام از خانــه منحــرف شــود. مبــادا در حــال 

ــم. مبــادا نمــازم باطــل باشــد. مبــادا طــواف  طــواف از مطــاف بیــرون آی

 نِساءَم باطل آید و تا آخر عمر زن بر خانه‏ام حرام باشد. هیچ‌یک از اینها

 در شریعت نیامده است. همین نماز معمولك ىه خود مردم می‌خوانند 

 درســت اســت. طوافشــان درســت اســت. شــما آنهــا را باطــل مى‏كنیــد و 

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏1، ص273.
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مُهــر بطــان بــه آنهــا می‌زنیــد! و ترشــح همیــن آبهــاى مشــكوک را نجــس 

دانســته‌اید! و در ایــن صــورت، حــج مــردم بهك‌لــ ىضایــع شــده اســت. 

یعنــ ىحاجــك ىــه بایــد از میقــات تــا پایــان عمــل همــه‏اش با خدا باشــد، 

ــق از انقطــاع بــه خــدا و احــرام بــا خــدا بیــرون آیــد؛ از 
ْ
و بــا تقصیــر و حَل

ابتــداى احــرام از خــدا منصــرف مى‏شــود، و ایــن انصــراف و تشــویش 

 و تزلــزل بــراى او باقــ ىمى‏مانــد تــا آخــر عمــل؛ وقتــ ىاز عمــل فــارغ شــد، 
اینجا نفس راحت ىمى‏كشد و خدا را مى‏یابد.1

5. قذف
ــا  ــرار دارد. ام ــاس ق ــل حق‌الن ــه ذی ک ــت  ــی اس ــنام و از محرمات ــی دش ــذف نوع ق

کــه در میــان مریــدان خــود بــه عنــوان معلــم عرفــان و  آیــا ممکــن اســت شــخصی 

ک و طاهــر دارد، چنیــن  اخــاق شــناخته می‌شــود و مدعــی اســت نَفــس و نَفَســی پــا

کــه صــدور  زبــان بــه دشــنام‌گویی و بیــان فحش‌هــای رکیــک بچرخانــد؟! به‌راســتی 

ــان و محصــان علــوم حــوزوی هــم تعجب‌برانگیــز  کلماتــی حتــی از مبتدی چنیــن 

کــه  و ناراحت‌کننــده اســت؛ چــه برســد بــه شــخصی ماننــد محمدحســین طهرانــی 

خــود را هم‌طــراز امامــان شــیعه می‌پنــدارد.

محمدمحسن طهرانی از قول پدرش این‌گونه نقل می‌کند:

تــا ایــن جملــه را پــدر مــا شــنیدند بلنــد شــدند و در رختخــواب نشســتند، 

گفتنــد: تــو فــان ... خــوردى گفتــ ىفــانك ــس مریــض اســت. مــنك جــا 

ــا بى‏غیــرت دیــوث خیــال  مریضــم؟ مــن ســالمم! ایــن پدرســگ ولدالزن

ــه فحــش‌دادن، از  مى‏كنــدك ــه مــا مثــل خــودش هســتیم؛ و شــروعك ــرد ب

آن فحش‌هــاى بســیار قبیــح و زشــت نــه از ایــن فحش‏هــاى عــادىك ــه 

1. همان؛ روح مجرد، متن، ص145.
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ــدر  ایــن پدرســوخته‏ چــه هســت و چــه هســت ... ایــن ملــوط _ ایــن بى‏پ

یــمك ــه در  )اشــاره بــه رضاخــان( راك ــه از مازنــدران آورده‏انــد، اطــاع دار

گفتنــد والــده مــا جــده او، ایشــان را از مازنــدران آوردنــد  ســخنرانی‌ها 

یعنــ ىپــدرش معلــوم نیســت ایــن پــدر نــدارد. ایــن لوطــ ىاســت ... او 

خیــال مى‏كنــد مــا مثــل خــودش دیــوث هســتیمك ــه دخترهــاى خودمــان 

ــرو بگــو بــه ایــن  را بــه مــردم نشــان دهیــم؟ زن خودمــان را نشــان دهیــم؟ ب

ــراى  ــه ســرتیپ درگاهــى(ك ــه عیــن ایــن پیغــام مــرا ب ولدالزناهــا )اشــاره ب
ایــن غــول بیابانــ ىببرنــد.1

کتابش نوشته است: خودِ محمدمحسن طهرانی نیز در 

همیـــن جنـــاب آقـــاى آخونـــدك ـــه ایـــن همـــه چیـــز مى‏كـــرد. یک‌دفعـــه دیـــد 

ىك ار، انگلیـــس و تقـــى‏زاده و  عجـــب، ورق برگشـــت، انگلیـــس آمـــد رو

ایـــن آدم‌هـــاى ولدالزناهـــاى درجـــه یـــک. ولدالزنـــا هـــم مراتبـــ ىدارد دیگـــر، 

ىك ار و زمـــام امـــور را به‌دســـت  امثـــال تقـــى‏زاده حـــرام‌زاده آمدنـــد رو
گرفتند.2  

6. شطحیات از منظر لاله‌زاری
کتاب روح مجـــرد پیرامون معنای »شـــطحیات«  محمدحســـین طهرانـــی در 

می‌نویســـد: چنین 

ــــطَحیاتك لمات ىرا گویندك ه از سالک مجذوب در حین استغراق  شَ

ــكْرِ وَجْد و غلبه شــــوق صادر مى‏شــــودك ه دیگران طاقت  ــ  مســــت ىو سُ

گر از حالت مَحْو به هوشــــیارى صَحْو   شــــنیدن آن نكنند و او خود نیز ا

1. طهرانی، محمدحسین؛ وظیفه فرد مسلمان در احیاى حكومت اسلام، ص12.
2. همان؛ متن جلسات شرح حكمت متعالیه، ج‏4، ص152.
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گفتار ناهنجار اظهارك راهت و انكار نماید.1  آید از آن‏گونه 

مســئله شــطح و طامــات، یکــی از مســئله‌های مــورد نــزاع بیــن اهــل شــریعت و 

کــه مخالــف  کلماتــی اســت  کــه شــطحیات بــه معنــای بیــان   طریقــت اســت؛ چرا

 عقل، شــرع و عرف می‌باشــد و تمام فقها به حرمت صدور چنین اقوالی از انســان 

 فتــوا داده‌انــد. بــه علت آشــکاربودن حرمت و قبح چنین عملــی، در مواردی حتی 

 خــود صوفیــان هــم در این‌بــاره دچــار اختــاف شــده و برخی از آنها بروز شــطحیات 

را انحرافــی در ســلوک و موجــب لغــزش ســالک می‌داننــد؛2 امــا بــا ایــن وجــود در 

 مکتــب لالــه‌زاری بــر صحــت ایــن کلمات کفرآمیز مهــر تأیید زده شــده و همین امر 

گردیده است. موجب تقابل آشکار آنها با اهل شریعت و فقها 

کشــتۀ شــطح، بایزیــد بســطامی بــه شــیخ شــطح  یــخ تصــوف، حــاج بــه   در تار

 و روزبهان بقلی )صاحب کتاب شــرح شــطحیات( به شــارح شطح نام گرفته‌اند. 

 از مشهورترین شطحیات صوفیان، انا الحق حلاج و سبحانی سبحانی ما اعظم 

شأنی بایزید بسطامی یا خرقانی است.

کتـــاب روح مجـــرد، شـــطحیات حـــاج و بایزید  محمدحســـین طهرانـــی در 

بســـطامی و دیگـــر صوفیـــان را در مقـــام فنـــاء فـــی الله دانســـته و مدعـــی می‌شـــود 

کـــه بـــه مقـــام فنـــا رســـیده‌اند، ســـخن می‌گویـــد؛ لذا  خداونـــد از لســـان عارفانـــی 

کـــرد؛ بلکه این  حَرجـــی بر آنها نیســـت و نباید کلماتشـــان را بر کفر و شـــرک حمل 

 ســـخنان در بالاترین مقامات توحیدی و عرفانی بیان شده و نشانگر مرتبۀ والای 
سلوک عارف است.3

1. همان؛ روح مجرد، متن، ص467.
2. ابن‌عربی، محیی‌الدین؛ الفتوحات المكیة، ج‏13، ص226.

3. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص216؛ همان؛ معادشناسى، ج‏6، ص30. 
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انا الحق
که بر پایۀ اندیشه  محمدمحسن طهرانی پا را از پدر فراتر گذارده و ادعا می‌کند 

عارفـان  لـذا  هسـتند؛  خـدا  ذات  عالـم  اشـیای  تمـام  وجـود،  شـخصیه   وحـدت 

کـه از جانـب »حسـین بن منصور حلاج« بیان می‌شـد را نه‌تنها از  شـطح انـا الحـق 

ی همچنیـن حضـرت موسـی؟ع؟  حلاج، بلکـه از تمـام ذرات عالـم می‌شـنوند. و

 را بـه نقصـان در سـلوک متهـم می‌کنـد؛ زیـرا ایـن نـدا را فقـط از جانـب یـک درخت 

شنیده بود و می‌گوید:

موسئ ىنیســـتك ه دعوى انا الحــــق شنــود

که نیست رنه این زمزمه اندر هر شجری نیست  	                    و

یـد یـک موسـ ىپیـدا بكـن و الا؛ انـا الحـق را، از همـه مى‏شـنوى.  مى‏گو
یعنـ ى شـنید،  درخـت  آن  از  و  بـود  شـده  تجلـ ى برایـش  فقـط  موسـ ى
حقیقـت انـا الحق را، خدا مى‏خواسـتك ـه از این درخت براى او جلوه 
پیـداك نـد. نفـس او در آن موقـع مرتبـط شـده بـود بـه ایـن وجهـه خـاص 
انـا الحـق را، از  گـر رشـد پیـدا مى‏كـرد آن  پـروردگار، امـا همیـن موسـ ىا
همـان نعلینـك ىـه پایـشك ـرده بود مى‏شـنید. اما هنوز رشـد پیدا نكرده 
گـر توسـعه  بـود و هنـوز پاییـن بـود. بـاز هـمك ار داشـت و بایـد بـالا بیایـد. ا
پیـدا مى‏كـرد از زمیـن و زمـان، مى‏شـنیدك ـه دارنـد انـا الحـق مى‏گوینـد، 
بـ ى بـهك نـار مـى‏رود و جنبـه وجه‌الرّ آنهـا  یعنـ ىآن جنبـه وجه‌الخلقـ ى
اسـت  واحـد  بـ ىحقیقـت، حقیقـت  وجه‌الرّ در  مى‏مانـد، چـون  باقـ ى

همـه مى‏گوینـد: انـا الحـق.

گفتار خداوند اسـت‏ و بر این اسـاس حمل مى‏شـودك لام  گفتار اهل توحید در حال فنا، 
تـ ىسِـوَى الِله« گفته‏اند...  یـسَ ف ىجُبَّ

َ
« و یـا »ل حَـقُّ

ْ
بسـیارىك ـه جملاتـ ىهمچـون »أنـا ال
)همـان؛ روح مجرد، متن، ص461(.
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 حالجك ـه بـر سـر دار رفـت، انـا الحـق مى‏گوید، بایزید بسـطام ىهـم، انا

 الحق مى‏گوید، درخت هم، انا الحق مى‏گوید، تمام برگ‏هاى درختان 

همـه، انـا الحـق مى‏گوینـد و همـه راسـت مى‏گوینـد. و این انـا الحق، در 

 قبال آن دیگرى نیست. عجیب اینجاستك ه با اینكه انسان صور را، 
متعدد مى‏بیند ول ىانا الحق را واحد مى‏بیند.1

کمـال توحیـد  محمدحسـین طهرانـی شـطحیات حلاج و بایزیـد بسـطامی را 

کـرده و می‌نویسـد:  عیانـی و شـهودی عنـوان 

گردد و خود را مطلق  از فنای سالک در تجل ىذاتى، به بقای حق باق ى

 بى‏تعیّن جسمان ىو روحان ىبیند؛ و علم خود را محیط به همه ذرات 

بـه جمیـع صفـات الهـ ىباشـد،   كائنـات مشـاهده نمایـد، و متصـف 

و قیـوم و مدبـر عالـم باشـد، و هیـچ چیـز غیر خود نبینـد؛ و مراد بهك مال 

توحید عیان ىاین اسـت. شـعر:

آنكه سُبحان ىهمى‏گفت آن زمان

ــــود او را عیان ــــن معان ىگشــــته ب ای

گفــــت آن بحــــر صفا ــــن‏رو  ی هــــم از

خــــدا  
ّ

ال ــــه‏ام  جُبّ ــــدر  ان نیســــت 

گفت این معن ىنمود آن أنا الحق 

ــر به صورت پیش تو دعوى نمود ــ گ

ین آنك و گفته است لیسَ ف ىالدّارَ

دُرّ این معن ىچه نیكو سفته است

1. طهرانی، محمدحسـین؛ گلشـن اسـرار: شـرحى بر الحكمة المتعالیة فى الأسـفار العقلیة 
الأربعة، ص134.
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ــر  ــ اث ــو  ــ ت ــا  ــ ب ــــ ى ی از تو ــــد  چــــون نمان
ــــن معن ىخبر1 بى‏گمــــان یاب ىاز ای

کـــه حـــاج در  محمدمحســـن طهرانـــی در بیانـــی آشـــکارتر مدعـــی می‌شـــود 

ســـردادن ندای انا الحق و ادعای ربوبیت و الوهیت برای خود، افشـــای ســـرّ کرده 

گرفته و تکفیر  و بـــه همین خاطر از ســـوی ظاهرگرایان و قشـــریون مـــورد اتهام قـــرار 

گردید:  و مقتول 

 فقط آن بنده خدا حسین بن منصور حلاج نبودك ه انا الحق مى‏گفت،
ك ـزو گشـت سـر دار بلنـد جرمـش ایـن بـودك ـه اسـرار هویدا    گفـت آن یـار
 مى‏كرد. فقط او نبود آن بنده خدا آمد انا الحق گفت دیگران نتوانستند 
تحملك نند؛ آمدند به دارش زدند و جنازه‏اش را هم همه را سوزاندند و 
یختند داخل دجله. اما انا الحق مى‏زن ىجان من! بیا  خاكسترش را هم ر
  انا الحق را پیش اهلش بزن، نرو پیش این مردم بیچارۀ بدبخت بزنك ه 

تكفیرتك نند تو را از بین ببرندت.2

اینکـه لازم اسـت سـلوک زیرنظـر  از علت‌هـای  محمدحسـین طهرانـی یکـی 

مرشـد باشـد را جلوگیـری از افشـای اسـرار عرفانـی )یعنـی همـه خدایـی و الوهیـت 

انسـان( می‌دانسـت و می‌گفـت:

 گویند علت انحراف حسین بن منصور حلاج در اذاعه و اشاعه مطالب

گردی او در دست استاد ماهر   ممنوعه و اسرار الهیه، فقدان تعلم و شا
کامل و راهبر و راهرو و به مقصد رسیده بود.3 و 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ الله‌شناسى، ج‏1، ص208.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات ولایت تكوینى، ص19.

3. طهرانی، محمدحسین؛ رساله سیر و سلوک، ص196.
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لا اله إلا انا 
 یکی از ذکر و وردهایی که در سلوک صوفیان بسیار رواج دارد و آشکارا مصداق

ــر از مــن نیســت( می‌باشــد.  ــا« )هیــچ خدایــی غی ــه الا ان کفرگویــی اســت، »لا ال  

ی معاصر نیز است؛   متأسفانه، این ورد یکی ذکرهای رایج در میان صوفیان حوزو

کتاب خود می‌نویسد: چنان‌که حجت هاشمی خراسانی، در 
تا نزدیک طلوع صد مرتبه ذکر لا اله الا انا را بگوید.1

کتاب‌هـای خـود به‌طـور مفصـل پیرامـون ایـن وِرد  رهبـران جریـان لالـه‌زاری در 

کسـانی را  کـرده و بیـان آن را نه‌تنهـا صحیـح دانسـته، بلکـه  شـیطانی قلم‌فرسـایی 

کـه نـدای لا الـه الا انـا سـر می‌دهنـد را از مظاهـر تفویـض قـدرت الهـی می‌داننـد. 

محمدمحسن طهرانی در همین رابطه چنین می‌نویسد:

كَ  �یْ
َ
ل ْ عݧ عْ �نَ

َ
ل اخ�ْ كَ �فَ ا رَ�بُّ �نَ

َ
ــد: >اِ�نیّٖٓ ا ــا الحــق مى‏گوی ــ ىان ــک درخت ــه ی ك ى ــ وقت

 
ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
هُ لاٰ ا اللّٰ �نَ

َ
یݨݦٓݡ ا ٖ

ںݨݦݐ
ݐَّ ى * اِںݧ

ٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ ماٰ �ی ِ مِعْ لݫ اسْ�تَ كَ �فَ �تُ رݦْ ٮݩݦݑَ ا ا�خْ �نَ
ݦَ

ى * وَا سِ طُوݨݨًݡ
َ

دّ مُ�قَ
ْ
دِ ال واٰ

ْ
ال كَ �بِ

اِ�نَّ

ك ىــه این‏طــور هســت چــرا  یٓ< ‏وقتــ رݪٖ
ݨْ
ك ِ لوٰة�َ لِذ� مِ الصَّ ِ ٯݨݑݫ

َ
دْ�نیٖ وَا اعْ�بُ ا �فَ �نَ

َ
ٓ ا ݧ ݧ

ݩ ݩݧ ݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ
ݩاّ ݩݧ ݩݩݩݧ هَ اِلݧ ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ اِلݡݧ

ــن فعــل از او ســر  ــد ای ــرد متعــارض نتوان ــک ف ــا ی یــک شــخص دیگــرى ی

بزنــد؟ پــس بنابرایــن، فقــط ایــن یــک صــرف اســتبعاد اســتك ــه تفویــض 

قــدرت الهــ ىبــر بشــر ایــن مســتبعد اســت بــراى اینهــا، فقــط همیــن، امــا 

هیــچ دلیلــ ىبــر ایــن وجــود نــدارد. ولكــن حــل مســئله در اینجاســتك ــه 

اینهــا غافلنــد از اینكــه معنــاى ولایــت تكوینــ ىصــرف مرآتیــت و ظهــور 

 قــدرت اســت در مظهــر. دیگــر در اینجا شــخص ىنیســت تــا اینكه قدرت

  به او تفویض بشود، در اینجا فردى در قبال ظهور حق قرار ندارد تا اینكه

 1. هاشـمی خراسـانی، دوازده امام حکیم خواجه نصیر طوسـی و مناقب محیی‌الدین عربی 
و اذکار و اوراد حجت هاشمی خراسانی، ص57.
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 مسئله تفویض قدرت او باشد. همان‏طورىك ه ذات شخص مظهریت 

ــد  ــراى‏ حــق اســت؛ خداون ــت ب ــراى حــق اســت، افعــال او هــم مظهری ب

متعــال بــا اراده خــود ایــن مظهریــت بــراى فعــل را بــه وجــود مــى‏آورد و ایــن 

مظهریــت ممكــن اســتك ــه مظهریــت در امام؟ع؟ باشــد، ممكن اســت 
ایــن مظهریــت در غیــر امــام؟ع؟ هــم باشــد، فرقــ ىنمى‏كنــد.1

ی در جای دیگری می‌گوید: و

ــد بســطام ى_ اعلــ ىالله مقامــه _ك ــه ایشــان یــک  ی نقــل مى‏كننــد از بایز

یــدان ‏نــداى لا الــه‏ الا أنــا هــو فرمــود،  ز در میــان جمــع دوســتان و مر رو

خلاصــه همین‌طــورىك ردنــد خلاصــه داد و بــى‏داد و ایــن حرف‏هــاك ــه 

خــب لا الــه‏ الا انــا یعنــ ىچــه؟ انــا الله، لا الــه الا هــو چــ ىهســت؟ از 

ك ىــه آن حــال  ایــن حرف‏هــا چیســتك ــه مى‏زنــد و امثــال ذلــك؟ وقتــ

گردان و آن  از بیــن رفــت و مقتضــ ىیــکك مــ ىتغییــر پیــداك ــرد آن شــا

ز مطلــب عجیبــ ىاز شــما شــنیدیم شــما  ــا امــرو گفتنــدك ــه آق ــدان  مری

گــر ایــن دفعــه  گفــت ا یــک چنیــن مطلبــ ىرا فرمودیــد ایشــان در جــواب 

یــد و مــن را تكه‌تكــه  یک‌چنیــن حرفــ ىرا زدم بــا شمشــیر بــه مــن بریز

گــر یــک چنیــن حرفــ ىرا ایــن دفعــه زدم‌ هــا، از ایــن حرف‏هــا. كنیــد ا

گـر یـک وقتـ ىگفتـم بریزیـد مـن را تكه‌تكـهك نیـد؛  خلاصـه اسـرار مگـو، ا

اتفاقـاً دوبـاره از قضـا و اینهـا، مجلسـ ىبـود و شـور و حالـ ىدسـت داد و 

دوبـاره شـروعك ـرد حرف‏هایـ ىراك ـه نباید بزند زد، اینهـا دیدندك ه خب 

بـا شمشـیر و دشـنه حملـهك ردنـد  او،  وصیـت اسـتاد اسـت و توصیـه 
ر تمـام مى‏زدند، آقا  هرچـه مى‏زدنـد ایـن آدم بهـشك ارگـر نمى‏افتاد! با زو

1. طهرانی، محمدمحسن؛ جبر و اختیار، قضا و قدر، ص627.
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ایـن شمشـیر بـه ایـنك ارگـر نمى‏افتاد! آن شمشـیر مى‏فهمد این شمشـیر 
مى‏فهمـد بـهك جـا بایـد بخـورد؛ك جـا را بایـد از بیـن ببـرد؛ك جـا را نباید از 
بیـن ببـرد. حـالا بمانـد، خلاصـه مطلـب وقتـك ىـه قضیـه از بیـن رفت، 
مجلـس منقضـ ىشـد اینهـا گفتنـدك ـه آقـا مـا دوبـاره یک‌چنیـن چیـزى 
گفـتك ـه خـب وقتـ ى اینهـا و هرچـه زدیـم چیـزى نشـد او  را دیدیـم و 
كـه قـرار بـر ایـن باشـدك ـه شمشـیر بـه مـنك ارگـر نیفتـد پـس مـن در آن 
حـال خـودم نبـودم آیـا شمشـیر ممكـن اسـت خـود خـدا را از بیـن ببـرد؟ 
آیـا تیـر و نیـزه ممكـن اسـت در خـداك ارگـر واقع شـود؟ ایشـان در آن موقع 
گفـت. آن  همـان مطلـب را مى‏فرمـودك ـه آن شـجر بـه حضـرت موسـ ى
شـجرىك ـه بـه حضـرت موسـ ىگفـت انـا الحـق؛ آن شـجر خدا بـه زبان 
شـجر نینداخـت خـدا در آن موقـع در شـجر تصـرف نكـرد، ذكـر دائمـ ى
 الله اسـت؛ منته ىذكر 

ّ
شـجر انا الحق اسـت؛ ذكر دائم ىشـجر لا اله ال

 هـو اسـت. 
ّ

دائمـ ىنفـس ناطقـه مـا و بـدن مـا و تمـام ذرات مـا لا الـه ال
منتهـ ىدر بعضـ ىاز اوقـات ایـن قضیـه براى ما انكشـاف پیـدا مى‏كند؛ 
انكشـاف  ایـن قضیـه  مـوارد  پیـدا مى‏كنـد در دیگـر  ز  بـرو و  مـا ظهـور  از 
ز پیـدا نمى‏كنـد. لـذا در اینجـا خیلـ ىدیگـر  پیـدا نمى‏كنـد و ظهـور و بـرو
مسـائل دقیـق مى‏شـود چـون مـا در پـس پـردۀ غیبتیـم بـا مـا بـه غیبـت 
گـر در حضـرت بودیـم به جاى قل هـو الله احد جور  صحبـت مى‏كننـد. ا
دیگـرى بـود قضیـه، چـون در پـس پـردۀ غیبـت هسـتیم مى‏گویـد >هُوَ 
گـر در حضـرت بودیـم مسـئله جـور دیگـرى بود   <1 ا

ݩ
 هُوَ٭

ݦݦݦݦݨٰݠ
ا

ّ
هَ اِل ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  اِلݡݧ

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ی لاٰ ٖ ذ�

َّ
هُ ال اللّٰ

ز  گفتـم از حـدود خـودم تجـاو یـم ایـن مقـدارى هـمك ـه  دیگـر مـن نمى‏گو

كـردم فقـط همیـن مقـدار.2 

1. سوره حشر، آیه 22.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات ولایت تكوینى، ص20.
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7. شاهدبازی )عشق به امردان و زیبارویان(

عشـق  بـه  بـاور  لالـه‌زاری،  عرفـان  و  صوفیـان  انحرافـی  عقایـد  از  دیگـر  یکـی 

مجازی، شـاهدبازی و رسـیدن و فنای در ذات خدا از طریق هم‌نشـینی، توجه و 

عنایـت بـه نوجوانـان امـرد و زیباچهـره اسـت.1 ایـن اشـخاص قاعـده‌ای را بـه نـام _ 

کـه عشـق‌های مجـازی  المجـاز قنطـرة الحقیقـة _ 2 مطـرح سـاخته و بـر ایـن باورنـد 

یـان، پُلـی بـرای عبـوردادن انسـان و رسـاندن او بـه عشـق حقیقـی )خـدا(  بـه زیبارو

که انسـان را به‌سـرعت نزد خدا سـیر داده و از طریق تعشـق با امردان و  اسـت. پُلی 

سـلوک عاشـقانه و جمال‌گرایانـه، می‌توانـد راه صدسـاله را یک‌شـبه پیمـود و فانـی 
در ذات خـدا شـده و بـه مقـام الوهیـت دسـت یافـت.3

کیمیـــای ســـعادت معرفـــی می‌کند؛  انصـــاری همدانـــی، عشـــق مجـــازی را 

ی پیرامـــون ایـــن  کتـــاب نـــور مجـــرد، از و چنان‌کـــه محمدمحســـن طهرانـــی در 

کرده اســـت: مســـئله و قاعـــده المجـــاز قنطـــرة الحقیقـــة چنیـــن نقـــل 

انسـان نبایـد عشـق غیـر خـدا را در دل راه دهـد، ولـی ایـن عشـق‌های 

گـر قنطـره و پلـی بـه سـوی حقیقت  مجـازی کـه دامـن برخـی را می‌گیـرد ا

شـود و عاشـق را در آتـش محبـت خـدا بینـدازد و سـر از عشـق خـدا در 
کیمیـای سـعادت نصیبـش شـده و خیلـی ارزش دارد.4 آورد، 

محمدصـادق طهرانـی نیـز جریانـی را از هاشـم نعلبنـد )حداد( پیرامون عشـق 

مجازی نقل می‌کند مبنی بر اینکه ایشـان سـعی داشـت، عشـق یک زن به شـوهر 

1. ر.ک: شمسیا، سیروس؛ شاهدبازی در ادبیات فارسی.
بهان؛ عبهر العاشقین، ص58. 2. بقلی شیرازی، روز

3. وکیلی، محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت، حکمت و معرفت، ص55.
4. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ص454.
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یدن به آن مرد  سـابقش را به عشـق خدا تبدیل نماید و آن زن را از طریق عشـق‌ورز
بـه خدا متصـل کند.1

کتاب »مهر تابان« درباره عشق مجازی می‌نویسد:  محمدحسین طهرانی در 

 عشــق مجــازى قنطــره عشــق حقیقــ ىاســت، و تشــبیهات و 
ً
اصــولا

ك ىــه در عشــق مجــازى یــا در مظاهــر و  اســتعارات وك نایــات و عباراتــ

مجالــ ىاز محبــوب حقیقــ ىبــهك‌ار مــى‏رود چقــدر مى‏توانــد نشــانگر و 

روشــنگر همــان عشــق حقیقــ ىباشــد. مــا فنــا و فــدا در عشــق‏هاى مبتلا 

بــه مظاهــر را در ایــن دنیا مى‏بینیم، و تحققش را چون آفتاب مى‏نگریم، 

مى‏گوییــم؛  احدیــت  ذات حضــرت  در  فنــا  بــاره  در را  معنــ ى  همیــن 

یــمك ــه هویــت و انیت و عین ثابــت از بین مى‏رود؛ در   در اینجــا قبــول دار
آنجا چرا قبول نداشته باشیم؟2

محمدحسـین طهرانـی منظومه‌هـای عاشـقانه‌ای همچـون یوسـف و زلیخـا، 

که صوفیان در باب شـاهدان و معشـوقان  لیلی و مجنون، خسـرو و شـیرین و... را 

خـود نوشـته‌اند، بـه عشـق مجـازی و قاعـده المجاز مرتبط دانسـته و مدعی اسـت 

ی اسـرار عرفانـی و معنوی فراوانی اسـت: کـه منظومه‌هـای عاشـقانه حـاو

ح عامرى، ابیات ىراجع به عشق و محبت دختر عمویش:   قَیس بن مُلوَّ

ى یکك تــــاب حكمت  ــةً حاو ــروده اســــتك ه حقیقــ ــــ ىعامِریه ســ
َ
یل

َ
ل

ــوز  ــ ــرار و رم ــــان در اســ ــــکك تــــاب عرف ــــ ىو ی ــــق عقلان ــــف و دقای در ظرای

ــر  ــــه صــــورت ظاهــ ــه ب گرچــ ــــه محبــــوب اســــت.  شــــهودى راه وصــــول ب

ى نكات عالیه  درباره عشــــق مجازى مى‏باشــــد، ولیكن در واقع حــــاو

1. همان؛ ص456.
2. طهرانی، محمدحسین؛ مهر تابان، ص260.
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ــــ ىصــــدق مى‏كند. و  ــاره هر عاشــــق صادق ــ ب ــــه در ــــه عامه‏ایســــتك  كلی

ــاً راجع به عشــــق به خداوند متعال، به‌طور شــــگفت‏انگیزى  مخصوصــ

ى  ــــاى در ذات اقدس و ــرار ســــلوک ال ىالله و وصــــول ال ىالله و فن از اســ

ــازد،  ــرّ اعظم حجاب‌هاى معنوى را روشــــن مى‏ســ پرده برمى‏دارد، و ســ

ــــدس و حضرت مقدســــش را  ــام اق ــــه مقــ ــه ب ــ ــــن طــــرق موصل و دقیق‏تری
مى‏دهد.1 ــــه  ارائ

و  پیرامـــون عشـــق مجـــازی  نـــور مجـــرد  کتـــاب   محمدصـــادق طهرانـــی در 

شاهدبازی می‌نویسد:

انســان نبایــد عشــق غیــر خــدا را در دل راه دهــد، ولــی ایــن عشــق‌های 

گــر قنطــره و پلــی بــه ســوی حقیقت   مجــازی کــه دامــن برخــی را می‌گیــرد ا

شــود و عاشــق را در آتــش محبــت خــدا بینــدازد و ســر از عشــق خــدا در 

کیمیــای ســعادت نصیبــش شــده و خیلــی ارزش دارد. آورد، 

 مراد از عشق مجازی در فرمایش مرحوم علامه والد؟رضوت؟ همین عشق 

کـه مذمـوم اسـت و البتـه  مجـازی نفسـانی اسـت، نـه عشـق حیوانـی 

همیـن عشـق نفسـانی نیـز بـرای افـراد عـادی در شـریعت مقدسـه مـورد 

گر برای کسی حاصل شد، زمینه بسیار   سفارش و ترغیب نیست؛ ولی ا
مساعدی برای تحصیل عشق به معشوق حقیقی می‌باشد.2

محمدحسـن وکیلی، به عنوان یکی از مدرسـین مشـهور حوزه علمیه مشـهد، 

کوشـید تـا در جمـع طلاب و مریـدان خـود، سـرفصل عشـق مجـازی و شـاهدبازی 

کـرده و بـرای آن از متـون وحیانـی و آموزه‌هـای اسلامی  یـس  را به‌طـور مفصـل تدر

1. همان؛ الله‌شناسى، ج‏1، ص121.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ نور مجرد، ج1، ص454.
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کتـاب »عشـق مجـازی در آینـه شـریعت، حکمـت و  شـاهد بیـاورد. حاصـل آن 

کـه در تیـراژ بسـیار وسـیع در جامعـه انتشـار یافتـه اسـت. در بخشـی  معرفـت« بـود 

کتـاب آمـده اسـت: از ایـن 

ــــش نمی‌دهــــد، بلکــــه متمرکز  ــــع را افزای ــــق و حجــــاب و مان عشــــق، تعل

ــــس قطع تعلق از معشــــوق واحد ســــخت‌تر از قطع تعلق  ــــد... پ می‌نمای

ــــن خصوصیت  ــور متعــــدد نیســــت، بلکــــه بالعکــــس ... مهم‌تری ــ از ام

ــرای انســــان حال  ــ ــواری ب ــــدون مجاهده و دشــ ــه ب ــ ک عشــــق این اســــت 

ــــه ارمغان می‌آورد و باعث می‌شــــود  تجمــــع دل و خلاصــــی از تفرقه را ب

گر توفیق رفیق شــــده و  ــــذارده و ا گ ــر  وی این عقبۀ هولناک را پشــــت ســ

ــاله را یک‌شــــبه  محبــــت او به محبت حقیقی تبدیل شــــود، راه صدســ

ــــه همین خصوصیــــات و فواید اســــت که در  ــــاری ناظر ب طــــی کند... ب

ــرة الحقیقة  ــــوان المجاز قنطــ ــــت قاعده‌ای تحــــت عن ــــان اهل معرف می

)عشــــق مجازی پلی برای رســــیدن به عشــــق حقیقی اســــت( شهرت 
یافته اســــت.1

 در این کتاب، داستان‌های ناپسند و نابهنجاری از سیرۀ مشایخ گمراه صوفیان 

در جمال‌پرسـتی و شـاهدبازی نقـل شـده اسـت. متأسـفانه مؤلـف بـه ایـن نکتـه 

کـردار بـه درجه‌هـای عالـی توحیـدی  کـه صاحبـان ایـن رفتـار و  کـرده اسـت  اشـاره 

یخ  که در تار دسـت یافته‌اند. به عنوان نمونه، داسـتان ذیل را از فخرالدین عراقی 

 تصوف به شاهدبازی شهره است، نقل کرده و در پایان به مقامات عالیۀ توحیدی 

او اشاره می‌نماید:

روزى در بــازارك فشــگران مى‏گذشــت، نظــرش بــرك فشــگر پســرى افتــاد 

1. وکیلی، محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت، حکمت و معرفت، ص57.
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ى شــد. پیــش رفــت و ســامك ــرد و ازك فشــگر ســؤالك ــردك ــه:  شــیفته و

»ایــن پســرك یســت؟« گفــت: »پســر مــن اســت.« شــیخ بــه لب‌هــاى پســر 

اشــارتك ــرد و گفــتك ــه: »ظلــم نباشــدك ــه ایــن چنیــن لــب و دندانــ ىبا 

یــم و حرفــه  گفــت: »مــا مــردم فقیر چــرم خــر مصاحــب باشــد؟«ك فشــگر 

گــر چــرم خــر بــه دنــدان نگیــرد نــان نیابــدك ــه بــه دنــدان  مــا ایــن اســت. ا

ز  گفــت: »هــر رو ك نــد؟«  ك ار ز چــه مقــدار گیــرد.« ســؤالك ــردك ــه: »هــر رو

گــو او دیگــر  چهــار درم.« شــیخ فرمــودك ــه: »هــر روز هشــت درم بدهــم، 

ز برفتــ ىو بــا اصحــاب بــر در دكانك فشــگر  ایــنك ار مكــن!« شــیخ هــر رو

و  اشــعار خوانــدى  و  نظــرك ــردى  او  ى  رو در  فارغ‌البــال  و  بنشســتى، 

گریســتى. مدعیــان ایــن خبــر بــه ســلطان رســانیدند. از ایشــان ســؤال 

ز، بــا خــود مى‏برد یــا نــه؟« گفتند:  كــردك ــه: »ایــن پســر را، بــه شــب یــا بــه رو

»نــه.«  گفتنــد:  مى‏ســازد؟«  خلوتــ ى دكان  در  ى  و »بــا  گفــت:  »نــه.« 

ز پنــج دینــار دیگــر بــر وظیفــه   دوات و قلــم خواســت و بنوشــتك ــه هــر رو
خادمان شیخ فخرالدین عراق ىبیفزایند.1

گذشـت، رهبـران لالـه‌زاری توجـه خاصـی بـه سـلطان محمـد  کـه  همان‌طـور 

کردنـد. در  گنابـادی داشـتند و چه‌بسـیار از تفسـیر بیـان السـعادة مطالبـی را نقـل 

ی  کـه محمدحسـن وکیلـی نوشـته اسـت، همیـن مسـئله دیـده می‌شـود. و کتابـی 

کلمـات صوفیـان فرقـه‌ای ماننـد سـلطان محمـد  در تلاش اسـت تـا بـا اسـتناد بـه 

کند. به عنوان  کلام خود پیرامون عشـق مجازی و شـاهدبازی را اثبات  گنابادی، 

گنابـادی آمـده اسـت: کلام سـلطان محمـد  کتـاب بعـد از نقـل  نمونـه، در ایـن 

گنابـادی در تفسـیر خـود بعـد از آنکـه فصـل  مرحـوم ملاسـلطان محمـد 

1. همان؛ ص73؛ به نقل از جامی؛ نفحات الأنس، ص704.
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 مشبعی در آثار و خصوصیات عشق نفسانی صحبت می‌کند و نتیجه 

 می‌گیـــرد که عشـق به حسـان الوجوه فی حد نفسـه از خصایص شـریفه 

 محسـوب می‌شـود، عباراتـی دارد کـه دقیـق و جالب‌توجـه اسـت )نقـل 

عبارت سلطان محمد(.1 

بـــه  مجـــازی  عشـــق  مدعی‌انـــد،  اشـــخاص  ایـــن  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  لازم 

صورت‌هـــای زیبا و زنان و شـــاهدبازی با مردان بدون هیچ‌گونه شـــائبۀ شـــهوانی 

 و کوچک‌تریـــن میل جنســـی اســـت و نباید این امـــور را به لـــواط، همجنس‌بازی 

کرد. و زنا مرتبط 

کــه چگونــه می‌تــوان بیــن عشــق نفســانی و شــهوانی  حــال جــای ســؤال اســت 

ــان زیباچهــره  ــه امــردان و زن کــه از تمایــل ب تفکیــک قائــل شــد و اساســاً هنگامــی 

کــرده و صرفــاً  ســخن بــه میــان می‌آیــد، چگونــه می‌تــوان نفــس را از ایــن امــور عــاری 

در دایره و دامنۀ عشــق روحانی و نفســانی باقی ماند و به بیش از آن تجاوز نکرد؟ 

که مدعی‌اند عشــق مجازی و شــاهدبازی ره صدســاله را یک‌شــبه  این اشــخاص 

کــرده و انســان را بــه مقصــد می‌رســاند، چگونــه می‌تواننــد مانــع از مفســدۀ ایــن  طــی 

کــرم؟ص؟ و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ بــه چنیــن  امــور شــوند؟ آیــا پیامبــر ا

کــرده بودنــد؟ یــا حتــی ســیره پیــروان و اصحــاب آن بزرگــواران،   اعمالــی دعــوت 

چنین اعمال و افعالی بوده اســت؟!

8. دستورات طریقتی بدعت‌آمیز
هاشـم نعلبند و دیگر رهبران جریان لاله‌زاری، عبادت‌های رایج در شـریعت 

1. وکیلی، محمدحسن؛ عشق مجازی در آینه شریعت، حکمت و معرفت، ص69.
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را بـه طـرز عجیـب و غریبـی تغییـر داده و یـا در بدعت‌گـذاری آشـکاری، امـوری را 

کـه هیـچ جایگاهـی در دین اسلام ندارد. بـه آنهـا افزوده‌انـد 

ی نماز جعفر طیار را این‌گونه تغییر داده است: به عنوان نمونه، و

دو ركعـت از نمازهـاى شـب بـه طریـق صالة جعفـر؟ع؟ خوانـده شـود، 
كـر قلـب باشـد نـه لسـان. خـواه ایـن صالة را به‌نحـو قیـام و ركوع  لكـن ذا
 و سـجود به‌جـاى آورد و خـواه نشسـته بـدون ركـوع و سـجود، لكـن موقـع 
 سجود و ركوع خود را در حال سجده و ركوع ببیند؛ خلاصه آنكه بدون 

حركت نشسته هر چهار ركعت به‌جاى آورده شود.1

کید به خلسـه و قـراردادن ذهن در حالت لافکری اسـت  نمونـه دیگـر، دسـتور ا

تمـام فرقه‌هـای عرفانـی دنیـا به‌ویـژه عرفان‌هـای  کارهـا در  رایج‌تریـن  از  کـه یکـی 

کـه در مکتـب لالـه‌زاری از آن به »نعشـه روحانـی« تعبیر  شـرقی و بودیسـم می‌باشـد 

شـده اسـت.2 آنهـا بـرای متمرکزسـاختن ذهـن جهـت برخـورداری از قدرت‌هـای 

نفسـانی و روحی و همچنین تقویت قوۀ خیال مرید، به خلسـه دسـتور می‌دهند. 

محمدحسین طهرانی در کتاب مطلع الانوار می‌نویسد:
دستورالعمل‏هاى سلو ىكحضرت آقاى حداد؟ق؟ در سفر سوم:

نكنـد،  عبـور  خاطـره‏اى  هیـچ  به‌طـورى ‏كـه  توجـهك امـل  و  خلسـه‏   .1
بیشـتر؛ و  سـاعت  یـک  مـدت 

2. خلسه به‌قدر امكان، هرچه بیشتر بهتر و ... .

]دستورالعمل‏هاى حضرت آقاى حداد؟ق؟ در سفر پنجم‏[:

1. خلسه یک ساعت؛

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏2، ص153.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح دعاى ابوحمزه ثمالى، ص658.
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 2. معامله با خدا در هر حال، بدین معنك ىه با خلق خدا به عنوان معامله 
 با خدا معامله گردد؛ باید متوجه بودك ه عیال و اولاد و همسایه و شریک 

یند. و غیرهم همه مظاهر او

محمدحســـین طهرانـــی همچنین در مســـئله شـــرح کیفیت حالات ســـلوک 

 هاشـــم نعلبند، به خلســـه اشـــاره دارد و بیشـــتر اوقـــات عبـــادی او را قرارگرفتن در 

حالت خلسه می‌داند:
كیفیت تهجد حضرت حاج سـید هاشـم در مدت عمر سـپس قدرى 
اسـتراحت می‌كردنـد و بیـدار مى‏شـدند، بـه همیـن طریـق چهـار ركعت 
سـه 

ْ
 نمـاز می‌گزاردنـد و خیلـ ىطـول مى‏كشـید، باز رو به قبله به حال خَل

و توجه تام و تمام مى‏نشستند تا قریب اذان صبح.1

ی همچنین درباره علامه طباطبایی؟رح؟ می‌نویسد: و
حـالات اسـتاد در چندیـن سـال آخـر عمـر بسـیار عجیـب بـوده اسـت، 
 پیوسته متفكر و درهم‌رفته و جمع‌شده به نظر مى‏رسیدند؛ و مراقبه ایشان
 شـدید بـود وك متـر تنـازل مى‏نمودنـد. و تقریبـاً در سـال آخـر عمـر غالبـاً 
حالـت خـواب و خَلسـه‏ غلبـه داشـت، و چـون از خواب برمى‏خاسـتند 

گـذارده، مى‏نشسـتند.2 فـوراً وضـو مى‏گرفتنـد و رو بـه قبلـه چشـم بهـم 

خلسه به هدف موت اختیاری هم انجام می‌شود: 

او )سـید هاشـم حداد( تنها شـاگردى اسـتك ه در زمان حیات مرحوم 
قاضـ ىمـوت اختیـارى داشـته اسـت؛ بعضـ ىاوقـات سـاعات موت او 

تا پنج و شـش‏ سـاعت‏ طول‏ مى‏كشـید.3 

1. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص524.
2. همان؛ مهر تابان، ص129.

3. طهرانی، محمدحسین؛ روح مجرد، متن، ص13.
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مولود نفسانی
از دیگـر دسـتورالعمل‌های عرفانـی جهـت تقویـت قـوۀ خیـال و در نتیجـه تولـد 

ی چهـرۀ خـود را در خـارج از ذهـن تصـور  کـه و مولـود نفسـانی شـخص، ایـن اسـت 

کـه صـورت خیالـی نـزد او مجسـم شـود.  کار ادامـه دهـد  کنـد و تـا جایـی بـه ایـن 

و تجسـد صـورت  بـه تجسـم  رسـیدن  بـرای  و لافکـری مقدمـه‌ای  حالـت خلسـه 

مثالـی و رسـیدن بـه آن مولـود نفسـانی اسـت. ایـن مسـئله در دیگـر طریقت‌هـای 

عرفانـی نیـز وجـود دارد؛ چنان‌کـه دربـاره مجـد الاشـراف، یکـی از اقطـاب مهم فرقه 

ذهبیـه، این‌گونـه نوشـته‌اند:

كبـر خوی ىفرمـود: »در  عالـم جلیل‏القـدر جنـاب آقـاى حـاج سـید على‌ا
زمـان جوانـ ىدر خـوى مشـغول تحصیـل بـودم. پـدر مـن رفیقـ ىداشـت 
بـه نـام ملاعبدالصمـد معلـم. او پیوسـته اوقـات خـود را صـرف ختم‏هـا 
راد و اذكار مى‏نمـود تـا آنكـه از شـهر هجـرتك ـرد و در بیابـان بـراى  و او
یاضـت پرداخـت و ابـداً شـهر نمى‏آمـد و  خـود صومعـه‏اى سـاخت و بـه ر

از مـردمك نـاره گرفـت.

از محصلیـن  نفـر  بـا دو  گذشـت. روزى ‏مـن  چنـد سـال بدیـن منـوال 
بـه قصـد تفریـح از شـهر خـارج شـدیم. میـلك ردیـم از ملاعبدالصمـد 
یاضات،ك ار او را بهك جا رسـانیده  خبرى بگیریم و ببینیم زحمات و ر
]اسـت[. در اثنـاى راه بـه خاطـر مـا آمـدك ـه چیـزى را فرامـوشك رده‏ایـم 
یـم. یـک نفـر از مـا مراجعـتك ردك ـه آن را برداشـته، بیاورد.  ر بـا خـود بیاو
گاه  مـا دو نفـر بـه طـرف صومعـه روان شـدیم. چون رسـیدیم، در زدیـم. نا
صداى او را از میان حجره شـنیدیمك ه ]گفت[: »در را بازك نید، سـید 
كبـر اسـت بـا فالنك ـس«. مـا تعجـبك ردیـمك ـه چگونـه از پشـت  على‌ا

دیـوار مـا را دیـده و ازك جـا دانسـتك ـه ماییـم.
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ك ـرد و مـا داخـل شـدیم. گفـت: »شـما سـه نفـر بودیـد و در فالن  در را بـاز
محـل یـک نفـر از شـما جـدا شـد و برگشـتك ـه فلان چیـز را بیـاورد. الان 
ك ـرد، آن چیـز را برداشـت، در اطـاق  بـه مدرسـه رسـید و در اطـاق را بـاز
ك ىـه او را  گردیـد.« ماننـدك سـ را بسـت و روان شـد، از مدرسـه خـارج 
مى‏بینـد، پیوسـته از او خبـر مـى‏داد. تـا آنكـه گفـت: »از شـهر خارج شـد 
و بـه فلانجـا رسـید، الان سـوره یاسـین را شـروعك ـرد تـا بـه فالن محـل 
رسـید، سـوره را تمـامك ـرد، آمـد و آمـد، الان بـه فالن محـل رسـیده.« تـا 
آنكـه گفـت: »الان در را مى‏كوبـد.« صـداىك وبیـدن در بلنـد شـد. مـا از 
ك ردنـد، وارد شـد. از او سـؤالك ردیـم،  بیـان او متحیـر ماندیـم. در را بـاز
بـه مـا خبـر داد  بـود،  گفتـه  ]و او[ تمـام جزئیاتـ ىراك ـه ملاعبدالصمـد 
كـه در فالن محـل سـوره یاسـین را شـروعك ـردم و در فالن محـل ختـم 
پیوسـت.  بـه صـدق  بـود  داده  تمـام مطالـبك ـه خبـر  كـردم. خلاصـه 
یاضـت، انسـان بـه چـه مقاماتـ ىمى‏رسـد  بسـیار تعجـبك ردیـمك ـه از ر
گفتیـم، سـؤالات ى و این‌گونـه از غیـب خبـر مى‏دهـد! مدتـ ىبـا او سـخن 
نمودیـم و جوابـ ىشـنیدیم و ]همچنـان[ بـر تحیـر مـا افـزوده مى‏شـد. بـه 
گـردش، وارد شـهر و مدرسـه  هـر حـال، از نـزد او خـارج شـدیم و پـس از 

شـدیم، امـا متحیـر بودیـم.

گذشــت. روزى ملاعبدالصمــد را در شــهر  چنــد مــاه از ایــن قضیــه 

گفتــم: »چــه شــده، شــما را در شــهر مى‏بینــم؟  دیــدم. تعجــبك ــردم و 

نداشــتید.  آمیــزش  دنیــا  اهــل  بــا  و  نمى‏آمدیــد  شــهر  بــه  هرگــز  شــما 

گفــت: »خــدا لعنــتك نــد  ــهك جــا رســاندید؟«  مقــام و مرتبــه خــود را ب

گاهــ ىبــه  شــیطان را و خــدا لعنــتك نــد مجدالاشــراف را. پــدر شــما 

یاضت‏هــا عاقبــت خوشــ ىنــدارد، ولــى‏ مــن قبــول  مــن مى‏گفــت: ایــن ر
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گفتــم: »بــراى چــه؟ شــماك ــه بــه  كنــون توبــهك ــرده‏ام.«  نمى‏كــردم و ا

گفــت: »بلــى، همــه‌روزه مجدالاشــراف را در  ــد!«  مقاماتــ ىرســیده بودی

ــا مــن ســخن مى‏گفــت و دســتورات ىبــه مــن مــى‏داد  شــیراز مى‏دیــدم و ب

و ]در ایــن ایــام[ اشــخاص ىبــر مــن ظاهــر مى‏شــدند و مطالبــ ىرا بــه مــن 

راد و اذكار مشــغول بــودم و چیزهایــ ىبــر  مى‏گفتنــد و مــن پیوســته بــه او

گفــت:  مــن مكشــوف مى‏شــد. روزى مجدالاشــراف بــه نظــر مــن آمــد و 

رســیده‏اى.  مقاماتــ ى بــه  و  كنــونك امــل شــده‏اى  ا »ملاعبدالصمــد! 

فــردا مولــود نفســ ىبــر تــو ظاهــر خواهــد شــد.« چــون فــردا شــد و مــن 

گاه دیــدم از دهــان مــن طفلى‏خــارج شــد و برابــر  راد بــودم، نــا مشــغول او

كنــونك امــل شــدى. منــم خــداى  مــن ایســتاد و بــه مــن خطــابك ــرد: »ا

ــه  ــه مقــام مجدالاشــراف برســانم!« مــن ب ــو را ب ــا ت ــو، مــرا ســجده نمــا، ت ت

شــگفت آمــدم و بــه فكــر فــرو رفتــم؛ خــدا دیدنــ ىو تصــورك ردن ىنیســت، 

ــه از دهــان مــن بیــرون مى‏آیــد. پــس معلــوم مى‏شــودك ــه شــیطان  چگون

گاه حــال مــن متغیــر  گفتــم: »خــدا لعنــتك نــد شــیطان را!« نــا اســت. 

ى داد. چــون بــه حــال آمــدم، فهمیــدم تمــام ایــن  شــد و غشــوه بــه مــن رو

یاســت  ز دنیــا و ر یاضت‏هــا شــیطان ىبــوده. انســان نبایــد بــراى چنــد رو ر

و بزرگــ ىو مریــد خواهــى، تــا ابــد خــود را دچــار عــذاب الهــ ىگردانــد! لــذا 

كنــون چیــزى در دســت نــدارم  توبــهك ــردم و تمــام اوضــاع را به‌هــم زدم. ا
ــه مــرا قبــول نمایــد.«1 و از خــدا خواهانــم توب

 محمدحســـین طهرانی یکی از دســـتورات مرادش، هاشـــم نعلبند )حداد( را 

1. ابراهیمی نژاد، از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی، ص61-59.
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چنین نقل می‌کند:

 توجه به صورت خود، به‌طورى‏ که ملكه شود و انسان خود را در خارج
 ببیند و سپس آنگاه باید توجه به حقیقت شود بدون صورت.1

تفکـر اسـت. سرتاسـر  بـه   ایـن دسـتور طریقتـی، نقطه‌مقابـل دسـتور شـریعت 

 متون دینی، دعوت به تعقل و تفکر در مخلوقات باری تعالی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای 
3> و�نَ

ُ
ل عْ�قِ لاٰ �تَ َ �فݧ

َ
<2 و >ا و�نَ ُ رݩݧ ݓَّ دَٮݫ

ٮݩݩݑَ ݦَ لاٰ �ی َ �فݧ
َ
 که در ده‌ها آیه از آیات قرآن کریم عباراتی مانند >ا

‏ آمـده اسـت. همچنیـن در روایـات، یـک سـاعت تفکـر، برتـر از یـک سـال شـب 

و عبـادت دانسـته شـده اسـت.4  و تهجـد،  زنـده‌داری 

1. طهرانی، محمدحسین؛ مطلع انوار، ج‏2، ص156.
2. سوره نساء، آیه 82.
3. سوره بقرة، آیه 44. 

»> اٰ�بِ �ب
ْ
ݢلݠ ݢ
ݦݨَ
ا

ݦْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رُ ا

َ
كّݠ

ݐݩَ دݧ ݩݩݑَ ٮݧ َ ماٰ �ی
ݐَّ  4. عن ابی عبدالله؟ع؟ قال: تفكر ساعة خیر من عبادة سنة، قال الله: > اِںݧ

)عیاشی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی، ج‏2، ص208(.
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صل �نهُُم �ف

س ل�ی د�یس ا�ب �ق �ت

یکـــی از مبانی مهم و مورد اجماع در تصوف، مســـئله تقدیس ابلیس اســـت. 

ی نیـــز هم‌صـــدا بـــا دیگـــر فرقه‌هـــای صوفیانـــه، در دســـتۀ تنزیه و  صوفیـــان حـــوزو

کـــه ابلیس،  تقدیس‌کننـــدگان ابلیـــس و شـــیاطین شـــمرده می‌شـــوند و معتقدند 

کارگزار خداوند می‌باشـــد. نماینـــده و 

محمدحسین طهرانی می‌نویسد:

شـیطان یـک مأمـور مطیع و فرمانبر خداسـت که وظیفـه وی جداکردن 

تـا  کنـدو؛  بـر در  گماشـته  خبیـث از طیـب اسـت، ماننـد زنبـور عسـل 

گیـاه بدبـو و عفـن خورده‌انـد  از  کـه  آنـان  بـه  و  کنـد  را تفتیـش  زنبورهـا 

کنـد. شـیطان در افعـال خـود  بـا نیـش خـود دونیـم  راه ندهـد و آنهـا را 
نـدارد.1 اسـتقلال 

ــــازرس دارد، و  ــــه حكم ب و اینــــک هــــم شــــیطان یک مأمور خداســــتك 

ــــم طبیعت و  ــــه غلّ و غــــشّ عال ــــوده و مبتلا ب ــــذارد اشــــخاص آل نمى‏گ

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسی، ج3، ص188.
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گذارند. بازرســــ ىمیك‌ند، و تفتیش   نفوس اماره، در حرم خداوند قدم 
صحیح به‌عمل مى‏آورد.1

کتاب دیگر خود می‌نویسد: ایشان در 

اگـر شـیطان نبـود تمـام قابلیت‌هـا و اسـتعدادها در بوتـۀ اجمـال و ابهـام 

یـرا اگـر یک‌سـره در عالـم دعـوت بـه خیـر بـود _ چـه از  مختفـ ىمى‏مانـد. ز

ناحیه شیطان داخل و نفس اماره و چه از ناحیه شیطان خارج و ابلیس 

لعیـن _ دیگـر حركتـ ىبه‌سـوىك مـال نبـود، جنبشـ ىبه‌سـوى اعلـ ىذروه 

معرفـت حاصـل نبـود. اگـر شـیطان نبود خـوب و بد نبود، تكلیـف و امر و 

نه ىنبود، حركت و عشـق و مجاهده نبود. اگر شـیطان نبود، شـقاوت و 

سعادت و دوزخ و جنت نبود. و به‌طورك ل ىاگر شیطان نبود این جهان 

بـا ایـن شـگفتی‌ها و بدایع خلقـت و جمال دل‏آراى واقع ىبشـریت نبود؛ 

تمام عالم مبدل بود به یک سلسـله موجودات ثابت و غیرعاشـق و غیر 

م فرشـتگان.
َ
متحـرک، همچون عال

در ایـن صـورت عالـم فرشـتگانك ه بود داشـت، دیگر مزیتـ ىبراى عالم 

خلقت به‌واسـطه عالم ماده و خلقت بشـر و ابلیس و سـجده ملائكه و 

تمرد ابلیس و حركت بشـر از اولین نقطه اسـتعداد تا اعل ىدرجهك مال 

و تمامیـت خویشـتن‏ بـر فـراز فرشـتگان نبـود. شـاید سـبب اكملیـت و 

افضلیـت و اشـرفیت انسـان از ملائكـه مقـرب الهـ ىنیـز بدیـن جهـت 

باشـدك ـه مثـل شـیطان ىرا خداونـد خالـق علیـم و حكیـم در این جهان 

كثـرت و دار اعتبـار و تكلیـف گماشـته اسـت تا تمامیـت خلقت بدان 

تحقـق پذیرد.

1. همان؛ معادشناسى، ج‏10، ص235.

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )2(  154

 شـیطان از جانـب حـق متعـال مأمـور بازرسـ ىو تفتیـش اسـت تـا افـراد

آلـوده بـه اختیـار خـود _ك ه باز هم از اختیار خدا جدا نیسـت بلكه عین 

اختیـار و نفـس اختیـار اوسـت _ و آنـان راك ـه راه اعوجـاج پیموده‏انـد و 

از عفونـتك ثـرات متعفـن شـده و قابلیـت دخـول در حـرم امـن و حریـم 

كیـزه و طیـب جـدا سـازد  امـان الهـ ىرا ندارنـد، از افـراد خـوب و پـاک و پا

و اجـازه ندهـد یـک قـدم فراتـر نهـاده به‌سـوى عوالـم قـرب حـق حركـت 

و  گشـته  مقـرب  و  نهـاده  پـا  خلـوص  عالـم  در  راك ـه  وك سـان ى كننـد. 

عمـرى را بـا عشـق حـق ازل و ابـد بـه سـر آورده‏انـد یک‌بـاره راه دهـد، تـا 

بـه آسـان ىبتواننـد در عوالـم حضـرات بـه پـرواز در آمـده و بـا بـوى‌ خـوش 

گردیده‏انـد و از  توحیـد و عرفـان و فنـاى در ذات حـقك ـه بـدان معطـر 

تعفـن توجـه بـهك ثرات و آلودگى‏هاى خسـته‏كننده و گدازنده و مخرب 

و مهلـک انسـانیت عبـورك رده‏انـد، بدون مانع و رادعـ ىبدان حرم منیع 

یختـه و بـه خلعـت  وارد شـده و لبـاس هسـت ىو تعیـن و تقیـد خـود را ر

لـوادار پرچـم حمـد و  و  بـه آسـایش منتهـ ىشـده  گشـته،  الهـ ىمخلـع 
ز قیامـت شـوند.1 لـواى توحیـد در رو

کریــم،  محمدحســین طهرانــی بــا برداشــتی ناقــص و اشــتباه از آیــات قــرآن 

کارگــزار و نماینــده خداوند بوده و از جانــب حق تعالی  کــه ابلیــس  مدعــی می‌شــود 

کنــد تــا از ایــن طریــق کــه انســان‌ها را گمــراه  یــت داده شــده اســت   بــه شــیطان مأمور

کافر تمییز یابد:  مؤمن از 

بسـیار مُعجِـب اسـتك ـه قـرآنك ریـم خـودش وظیفه اضالل و گمراه ى

شـیطان‏ راك ـه از جانـب خداونـد بـدو عنایـت شـده اسـت بیـان مى‏كند 

1. طهرانی، محمدحسین؛ الله‌شناسى، ج‏3، ص120.
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 ... و در سوره اعراف پس از آنكه قضایاى خلقت آدم و سجده ملائكه

 و ابـاى ابلیـس را بیـان مى‏كنـد، بـه او امـر بـه نـزول مى‏نمایـد؛ و شـیطان 
ك امـل شـرح مى‏دهـد.1 یتـش بـه اغـواى انسـیان را به‌طـور مأمور

درحالی‌کــه براســاس آموزه‌هــای اســامی، تمــام مخلوقــات خداونــد اعــم از 

کــه  جــن و انــس، بــا فطرتــی حقیقت‌جــو و توحیــدی خلــق شــده‌اند و بــا اختیــاری 

بــه آنهــا داده شــده اســت، عاقبــت خیــر یــا شــر خویــش را انتخاب می‌کننــد. ابلیس 

ی از هوای نفــس باعث  ک و ظاهــر خلــق شــده بــود؛ امــا پیــرو نیــز هماننــد دیگــران پــا

کشــاند. بنابرایــن،  ی را بــه ایــن درجــه از پســتی و خباثــت  تمــرد و تکبــر او شــد و و

ضلالــت دچــار  خلقــت  ابتــدای  از  مخلوقاتــی  چنیــن  ذات  کــه  دیــدگاه   ایــن 

کلی اشتباه است.   و سیاهی‌ست، به‌طور 

گمـراه  گـر ابلیـس نبـود، انسـان‌های  کـه ا محمدحسـین طهرانـی ادعـا می‌کنـد 

گـر بـرای پیدایـش تضاد  از مؤمنیـن تشـخیص داده نمی‌شـدند و وجـود ابلیـسِ اغوا

و جهنـم و بهشـت ضـروری اسـت؛ لـذا خداونـد بـه خاطـر همیـن هـدف چنیـن 

کـرده اسـت. در پاسـخ بایـد پرسـید، خـود ابلیس را چه کسـی به  موجـودی را خلـق 

کـه بـه ‌سـوی شـهوات  انحـراف کشـاند جـز نفـس او؟ پـس ایـن تنهـا ابلیـس نیسـت 

و پلیدی‌هـا فـرا می‌خوانـد، بلکـه نفـس انسـان نیـز چنیـن دعوتـی دارد. ازایـن‌رو، بـا 

کافـر ممکـن خواهـد بـود و مـردم بـا  فقـدان ابلیـس همچنـان تمییـز انسـان مؤمـن از 

تبعیـت یـا تبعیت‌نکـردن از نفـس خـود، مـورد آزمایـش الهـی قـرار خواهنـد گرفت و 

کمـال می‌رسـند. پـس ابلیـس در ایـن میـان، فقـط دعوت‌کننـده  بـا سـرکوب آن بـه 

ی از نفـس می‌خوانـد. اسـت و انسـان را بـه‌ پیـرو

1. همان؛ ص121.
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امام باقر؟ع؟ در روایتی می‌فرمایند:

نْفُسَهُم؛
َ
اسِ قَدْكَ فَوْهُ أ نَّ سایر النَّ

َ
لٌ بِشِیعَتِنَالِ 

َ
یطَانَ مُوَكّ َ

وَالشّ

یـرا دیگـران بـا  گمراه‌کـردن شـیعیان هسـتند؛ ز  شـیاطین تنهـا به‌دنبـال 
گمـراه می‌شـوند.1 نفـس سـرکش خـود 

 صوفیان ابلیس را عاشق خدا می‌دانند و معتقدند که او به جهت عشق فراوان 

بـه حضـرت حـق از سـجده بـه غیـر خـدا سـر بـاز زده اسـت؛ درحالی‌کـه خواسـت و 

 ارادۀ شـخص عاشـق یا مطیع، فانی در اراده و خواسـت معشـوق و مطاع اسـت نه 

کرده و آن را به عاشـقی و اطاعت حواله دهد. عاشـق   اینکه طبق اراده خود مشـی 

چیـزی غیـر از معشـوق نمی‌خواهـد و برخلاف خواسـت و میـل او رفتـار نمی‌کنـد؛ 

امـا ابلیـس بـه مهم‌تریـن فرمـان الهـی عمـل نکـرد و از سـجده بـه انسـان سـر بـاز زد. 

یـد و بـرای  کریـم، علـت تمـرد ابلیـس عشـق نبـود، بلکـه تکبـر ورز  بنابـر نـص قـرآن 

برتری خود به ذات و ماهیت آتشینش قیاس آورد.

کریم می‌فرماید: خداوند متعال در قرآن 

<؛2 �نَ رٖ�ی كاٰ�فِ
ْ
كاٰ�نَ مِ�نَ ال رَ وݩَ َ �بݩݧ

ْ
ك سَ اسْ�تَ �ی ٖ لݫ  اِ�بْ

ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ و�نَ * اِلݧ ُ ݩݧ عݧ َݡ مݠݨݧ ْ �ج
َ
مݨݨْ ا ݩݩُ هݧ

ُّ
ل ة�ُ كݦݦݨُ

َ
ِك ݫ ݘݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ َ مݩݧ

ْ
دَݡ الݠ �جݩݦݩَݡ َݡ سَݡݧ >�ف

ید ــــه تکبر ورز ک کردند؛ مگر ابلیس   پس فرشــــتگان همه با هم ســــجده 
کافران شد.  و از 

همچنین می‌فرماید:

�تَ 
ݐݨْ ݩݧ مْ كُںݧ

َ
رْ�تَ ا َ �بݩݧ

ْ
ك سْ�تَ

َ
 ا

ݦݦݦݦ
٭ دَیَّ �یَ  �بِ

�تُ �قْ
َ
ل ماٰ خ�َ ِ دَ لݫ سْ�جُ

�نْ �تَ
َ
كَ ا ݩَݡ عݧ ݩݩَݡݐ ںَݡݩݧ سݩُ ماٰ مݨ �ی ٖ لݫ  اِ�بݨْ

ٓ
اٰ اٰلَ �ی >�ق

<؛3 �نٍ ۥ مِ�نݨْ طٖ�ی هݩُ َ �تݧ ْ �قݨݧ
َ
ل اٰرٍ وَخ�َ ی مِ�نݨْ �ن ن�ٖ

�تَ �قْ
َ
ل هُ خ�َ رٌ مِںݩݩݐݨْ �یْ

ا �خَ �نَ
َ
اٰلَ ا �نَ * �ق عاٰلٖݠ�ی

ْ
مِ�نَ ال

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الكافی، ج‏3، ص162.  .1
2. سوره ص، آیات 73 و 74.
3. سوره ص، آیات 75 و 76.
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 ]خــدا[ فرمــود: ای ابلیــس! تــو را چــه چیــزی از ســجده‌کردن بــر آنچــه 

ــا از  ــردی ی ک ــر  ــا تکب ــدم، بازداشــت؟ آی ــدرت خــود آفری ــا دســتان ق ــه ب ک

 بلندمرتبه‌گانــی؟ شــیطان گفــت: مــن از او بهترم، کــه مرا از آتش )نورانی 

کرده‌ای‏. گل )تیره پست( خلقت  سرکش( و او را از 

یم  سـرپیچی از فرمـان الهـی شـرکی جلـی و کفـری آشـکار اسـت. ما وظیفـه دار

خداونـد متعـال را از همـان راه‌هایـی کـه خـود تعییـن کـرده اسـت، عبـادت کنیـم. 

در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ آمده اسـت:

ـمْ 
َ
عْبُـدُكَ عِبَـادَةً ل

َ
نَـا أ

َ
ـجُودِلِ دَمَ وَأ یَـا رَبِّ اعْفُنِـي مِـنَ السُّ إِبْلِیـسُ:   

َ
فَقَـال

 حَاجَـةَ 
َ

ـى:ل 
َ
 الُلَّه تَبَـارَكَ وَتَعَال

َ
 نَبِـيٌّ مُرْسَـلٌ. قَـال

َ
بٌ وَل ـكٌ مُقَـرَّ

َ
یَعْبُدْکَهَـا مَل

یـدُ؛1  مِـنْ حَیْـثُ تُرِ
َ

یـدُل  رِ
ُ
عْبَـدَ مِـنْ حَیْـثُ أ

ُ
نْ أ

َ
یـدُ أ رِ

ُ
مَـا أ ـ ىعِبَادَتِـكَ إِنَّ

َ
لِـي إِل

گفـت: مـن را از سـجده بـر آدم معـاف بـدار تـا مـن  ابلیـس بـه خداونـد 
کنـون هیـچ ملـک مقـرب و نبـی  کـه تا کنـم  هـم تـو را به‌گونـه‌ای عبـادت 
 مرسـلی عبـادت نکـرده اسـت؛ امـا خداونـد فرمـود: مـن بـه عبـادت تـو 
نیـازی نـدارم، بلکـه فقط از همان راهی که خود می‌خواهم مرا پرسـتش 

کنیـد نـه از راهی که خودتان اراده می‌کنید! 

ابلیس در متون دینی مظهر غرور، تکبر و تفرعن است و همواره از او به عنوان 

کـه ابلیـس نـدای  موجـودی شـرور و مطـرود از بـارگاه الهـی یـاد می‌شـود. همان‌طـور 

کلماتـی متبکرانـه و مغرورانـه  »انـا خیـر منـه« سـر داد، برخـی صوفیـان نیـز بارهـا در 

و  حلاج  الحـقِ  انـا  نـدای  کـه  همان‌طـور  پرداخته‌انـد؛  خـود  نفـس  از  سـتایش  بـه 

کـرده بـود.  کـر  گـوش فلـک را  سـبحانی سـبحانی مـا اعظـم شـأنیِ بایزیـد بسـطامی 

متأسـفانه ایـن غفلـت بـزرگ بـه عارفـان معاصر هم سـرایت کرده اسـت؛ همان‌طور 

1. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج‏1، ص42.
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کـه سـید هاشـم حـداد می‌گویـد:

ــران هــــم نمى‏تواند  ــ ــزه پیامب ــزار معجــ ــار هــ ــا را چهــ ــ  یكــــ ىاز جمــــات م
تكاف ىبكند.1

مطیـع  تنهـا  و  اسـت  شـرارت  هرگونـه  از  عـاری  و  ـم 
َّ
معل کلـب  ابلیـس  گـر  ا

دسـتورات خـدای متعـال اسـت، چـرا بایـد توسـط امـام زمـان؟عج؟ کشـته شـود؟ 

آیـا ایـن قصـاص بـدون جنایـت نیسـت؟ آیـا قاتـل شـخص بی‌گنـاه نبایـد مذمـت 

می‌فرمایـد: صـادق؟ع؟  امـام  همچنان‌کـه  شـود؟ 

 ىیوْمِ 
َ
نْظَــرَهُ إِل

َ
ــاسَ إِنَّ الَلَّه أ ــهُ یــوْمُ یبْعَــثُ الُلَّه فِیــهِ النَّ نَّ

َ
 تَحْسَــبُ أ

َ
یــا وَهْــبُ، أ

كُوفَــةِ وَجَــاءَ 
ْ
یبْعَــثُ فِیــهِ قَائِمَنَــا فَــإِذَا بَعَــثَ الُلَّه قَائِمَنَــاكَ انَ فِــي مَسْــجِدِ ال

یوْمِ، 
ْ
ا ال

َ
هُ مِنْ هَذ

َ
یل : یا وَ

ُ
 ىرُكْبَتَیهِ فَیقُول

َ
ــ ىیجْثُــوَ بَینَ یدَیــهِ عَل  إِبْلِیــسُ حَتَّ

ومِ؛2
ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
لِكَ یوْمُ ال

َ
 بِنَاصِیتِهِ فَیضْرِبُ عُنُقَهُ‏ فَذ

ُ
خُذ

ْ
فَیأ

ز رسـتاخیز مـردم اسـت، خدایـش مهلت داده  اى وهـب پنـدارىك ـه رو

ك نـد، و چون قائم ما ظهورك ند و در مسـجد  تـا روزىك ـه قائـم مـا ظهـور

گویـد اى واى بـر مـن از ایـن  كوفـه باشـد ابلیـس آیـد و برابـرش زانـو زنـد و 

ز وقـت  گردنـش را بزنـد و ایـن رو ز و قائـم او را بگیـرد از ناصیـه‌اش و  رو

معلوم اسـت.

کاری مأمــور نشــده اســت، بلکــه حضــرت  ابلیــس از طــرف خداونــد بــه انجــام 

حــق تنهــا مانــع ابلیــس و لشــکریان او در اغــوای بشــر نشــده اســت؛ همچنان‌کــه مانع 

کــه خداونــد بــا بخشــیدن حجــت باطنــی  دیگــر ســتمگران و ظالمــان نمی‌شــود. چرا

)عقــل(، حجــت ظاهــری )انبیــا و اوصیــا( و قــوۀ اختیــار بــه انســان، توانایــی انتخاب 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص3107.
2. محمدباقر، مجلسی؛ بحار الأنوار، ج60، ص254.
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راه ضلالــت یــا هدایــت را بــه انســان داده اســت. 

گر ابلیس در مسیر سعادت قرار دارد، چرا خداوند متعال خطاب به  همچنین ا

او می‌فرماید:
<؛1 �نِ �ی ݭِ الدّٖ ݫ مݫ وݨْ ݦَ یݩٓ اِلىٰ �ی ݑٖ ٮݧ

ݩݩݐَ عْںݧ
َ
كَ ل �یْ

َ
َّ عَل >وَاِ�نݧ

ز قیامت بر تو باد.  و حتماً لعنت من تا رو

گـر گمراه‌کـردن انسـان‌ها توسـط ابلیس موجب کمال او و شـیاطین  بنابرایـن، ا

کنون باید کامل‌ترین موجود باشـد و مقامی بالاتر از انبیا و رسـل داشـته  اسـت، او ا

کمال و سعادت را طی نکرده است.  باشد؛ زیرا هیچ‌کس به اندازۀ او راه 

1. سوره ص، آیه 78.
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اطین� اهری و �ب وصی ظ�

صوفیــان معتقدنــد مشــروعیت و مقبولیــت مدعــی قطبیــت در هــر زمــان، 

مشــروط و منــوط بــه وجــود حکــم جانشــینی از خلیفۀ ســابق اســت و فقــدان چنین 

ی او را  اجازه‌نامــه و وصیتــی، قطــب را بــا بحــران مشــروعیت مواجه ســاخته و دعــاو

باطــل می‌ســازد. ایــن وصیت‌نامه‌هــا نیــز بایــد »یــداً بیَــدٍ« و سلســله‌وار بــه معصــوم 

متصــل  جــولا«  »ملاقلــی  بــه  ی  حــوزو تصــوف  سلســلۀ  چنان‌کــه  شــود؛  متصــل 

کــه ادعــا شــده بــا امــام عصــر؟عج؟ در ارتبــاط بــوده اســت. امــا از آنجایــی  می‌شــود 

‌کــه »ســید علــی قاضــی« در وصیت‌نامــه‌ای مکتــوب و مشــهور، »شــیخ عبــاس 

قوچانــی« را بــه عنــوان وصــی خــود در طریقــت معرفــی نمــود )تــا بنابر ادعــای رهروان 

ایــن مکتــب، رشــته عرفانــی آنهــا بــه دســت عوام‌النــاس و غیرطــاب نیفتــد(، 

ــی  ــر، در اقدام ــن خاط ــه همی ــد. ب ــه ش ــروعیت مواج ــران مش ــا بح ــه‌زاری ب ــه لال فرق

و مدعــی  کــرده  پایه‌گــذاری  را  باطنــی  و  بدعت‌گونــه موضــوع وصیــت ظاهــری 

کــه شــیخ عبــاس قوچانــی وصی ظاهری و ســید هاشــم حــداد وصی باطنی   شــدند 
مرحوم قاضی بوده است.1

یـد: امـا وصـ ىباطـن، آنك سـ ىاسـت  1. محمدمحسـن طهرانـی دربـاره وصـی باطنـی می‌گو
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کلماتـی  نکتـه قابـل تأمـل آنکـه رهبـران لالـه‌زاری بـرای توجیـه ایـن بدعـت بـه 

از صوفیـان منحـرف و شناسـنامه‌دار فرقـه‌ای همچـون فرقـه نعمت‌اللهیـه اسـتناد 

 کرده‌انـد. چنان‌کـه محمدمحسـن طهرانـی بـرای اثبـات وصـی ظاهـری و باطنی در 

 تصوف و نشان‌دادن سابقۀ آن، در فصلی از کتاب »اسرار ملکوت« با عنوان »مطالب 

نعمت‌اللهیـه  از  کلماتـی  بـه  باطـن«  و  ظاهـر  وصایـت  بـه  راجـع  الحقائـق   طرائـق 

کرده و می‌نویسد: استناد 

و همچنیــن دربــاره مســئله وصایــت ظاهــر و باطــن نســبت بــه حضــرت 
ك تــاب طرائــق الحقائــق و غیــره چنیــن  شــاه نعمــت‏الله ولــى؟رضو؟ در

مذكــور اســت:

یشــان و مخلصــان را  ر دودمــان امامــت، خلفــا و درو »آنــگاه آن ســرو
طلــب داشــته، منصــب ولایــت عهــد و ارشــاد طوایــف عبــاد را بــه ولــد 
ارشــد خــود، شــاه خلیــل‏الله تفویــض فرمــود ... یک شــب قبــل از ارتحال 
یــدان وصیــت فرمــودك ــه: نعــش مــرا غســل دادهك فــن نمــوده در  بــه مر
ید.  مســجد جامــع شــهرك ه از بناهــاى مبارزالدین محمد اســت، بگذار
ــه  ــدان ب گــزارد مگــر قطــب زمــان و ولــ ىحــق. مری ــر مــن نمــاز نخواهــد  ب
گاه ســید  گــزارد. نــا فرمــوده عمــل نمــوده منتظــر بودنــدك ــدام امــام نمــاز 
اســت مســتغن‌ىالوصف  نامــهك ــه  راقــم  پــدر  ابراهیــم   شــمس‏الدین 

 با سر و صورت‏ خاک‏آلود از بم وارد شده، به نماز آن جناب قیام نمود. 

كـه در باطـن خـود بـهك مالات اسـتاد مكمل بوده باشـد و داراى معرفت شـهودى و قدرت 
یـراك ـه خواهـ ى ى را معرفـ ىنكـرده باشـد؛ ز گرچـه اسـتاد و رهبـرى باطنـ ىو سـرى باشـد، 
گردان را بـه امـر خـدا هدایـت مى‏نمایـد و  نخواهـ ىاو از باطـن بـر نفـوس سـیطره دارد و شـا
بـه راه و روش آنهـا نظـر مى‏كنـد و مى‏رسـد )طهرانی، محمدمحسـن؛ اسـرار ملكوت، ج‏2، 

ص476(.
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 نعــش را مریــدان بــه دوشك شــیده بــه ماهــان بردنــد و در همــان موضــع

ك ه سید شمس‏الدین صلاح دیده بود، دفنك ردند.«

محمدمحسن طهرانی بعد از ذکر ماجرای فوق می‌نویسد:

در اینجـا نیـز مشـاهده مى‏كنیـمك ه آن جناب، وص ىظاهرى داشـتند و 
باطنك ىه هركدام از آنها به مهم خود و تكلیف اله ىقیام مى‏نمودند و این 
 یک مسئله اعتبارى و سلیقه‏اى و دل‏بخواه ىنیست. چه‌بسا بزرگانى
 كه فردى را در بین اولاد و ارحام و منتسبین خود نیافتندك ه به او وصیت 
 نماینـد، و آن را در خـارج از حیطـه روابـط و تعلقـات ظاهـرى و نسَـب ىو 
یرا مسئله چنان‏كه گذشت خارج از محدوده   خویشاوندى قرار دادند؛ ز
 اعتبار و تعلقات شخص ىو نفسان ىاست، وك ار ول ىخدا و عارف بالله 
ر مى‏زنـد نـه بـر  یـت حـاق واقـع و مصلحـت حقیقـ ىو الهـ ىدو بـر محور
یـت مكالات دنیـوى و زدوبندهـاى متعـارف مـادى و شـیطانى.  محور
از بـاب مثـال مرحـوم قاضى؟رضو؟ به هیچ‏یـک از آقازادگان خود وصیت 

نكردنـد، و وصـ ىظاهـرى خـود را مرحـوم قوچانـ ىقـرار دادند.1

نزاع بی‌امان با برادر جهت تصدی قطبیت
کارآمـدی مکتـب اخلاقـی  یکـی از واضح‌تریـن دلایـل بـرای اثبـات بطلان و نا

_ عرفانـی لالـه‌زاری، نـزاع بی‌امـان و همیشـگی دو فرزنـد محمدحسـین طهرانـی 

از  بعـد  تنهـا  عرفـان،  و  اخلاق  مدعیـان  بـود.  جانشـینی  بـرای  پـدر  فـوت  از  بعـد 

ی  اندک‌زمانـی از فـوت پدرشـان، چنـان بی‌رحمانـه به جـان یکدیگر افتادنـد و آبرو

ارحـام و بـرادران خـود را بـرای مناصـب دنیایـی به حراج گذاشـتند که در دشـمنی 

گشـتند.  بـا بـرادر، شـهرۀ عـام و خـاص 

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص489.
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مناســبت  بــه  کــه  مجلســی  در  کوچک‌تــر(  )بــرادر  طهرانــی  محمدمحســن 

ــد  کــه همــگان بای کــرد  ــه صراحــت اعــام  ــود، ب گرفتــه شــده ب ــدرش  بزرگداشــت پ

خــود،  کتــاب  در  طهرانــی  محمدحســین  چنان‌کــه  کننــد؛  تبعیــت  بــرادرش  از 

کوچک‌تــر  فرزنــد بزرگ‌تــرش، محمدصــادق را وصــی خــود قــرار داده بــود و فرزنــد 

کمــی بعــد بــرای منصــب جانشــینی بــا بــرادر بزرگ‌تــر وارد  را ناظــر وصیــت؛1 امــا 

نــزاع و درگیــری شــد. پــس از آن، محمــد محســن طهرانــی نامــه‌ای سرگشــاده بــرای 

گله‌هــای بســیار، اَســرار پشــت  ی، اشــکالات و  بــرادر فرســتاده و ضمــن طــرح دعــاو

پــرده و رازهــای مخفــی )ماننــد شــریعت‌گریزی، بداخلاقــی و اعمــال خــاف دیــن( 

بســیاری را افشــا نمــود.

محمدمحسن طهرانی می‌نویسد:

اینجانـب بـه لحـاظ تکلیـف شـرعی و قانونـی نظـارت بـر وصیت‌نامـه 
صبـح  جلسـات  ادارۀ  کیفیـت  مـی‌دارم،  اعالم  رسـماً  والـد،  علامـه 
یـن و مبانـی آن مرحـوم منطبـق نبـوده و شـرعاً  )اعیـاد و وفیـات( بـا مواز

می‌باشـد. حـرام 

آیـا قطـع ارتبـاط پـدر بـا فرزنـد و بـرادر بـا بـرادر و رحـم با رحم کـه بحمدالله 
بـه  سرسـپردگان  و  مریـدان  بیـن  در  شـدت  و  حـدت  تمـام  بـا  اینـک 

والـد اسـت؟ از مکتـب مرحـوم  جنابعالـی وجـود دارد 

آیـا ایـن تهمت‌هایـی کـه نزدیـکان شـما همچـو نقـل و نبات بـه کام افراد 
یزند از مکتب مرحوم والد بوده اسـت؟  واله و شـیدا و حیران شـما می‌ر
تصفیه‌حسـاب  صحنـه  بـه  را  آن  و  خـدا  رسـول  منبـر  لوث‌کـردن  آیـا 
شـخصی تبدیل‌نمـودن از اصـول لاینفـک عرفـان مرحـوم والـد اسـت؟

1. طهرانی، محمدحسین؛ آیت نور، ص619.
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ی در پایانِ نامه، مکتب برادرش را مکتب »چماق، شتم، تهمت، انحراف،   و

تضییـع نفـوس، اتلاف اسـتعدادها و ذخایـر الهی، تصنع و ظاهرسـازی و فرورفتن 

در امیـال نفسـانی و در تـار تخیلات و اوهـام تنیـدن« معرفی می‌کند.1 

 همچنین در جلد سوم از کتاب اسرار ملکوت، به تفصیل رخدادهای مرتبط

ی در جای دیگر ادعا    با نزاع برادر و ادعای وصایت و خلافت او را شرح می‌دهد. و

که اساس تمامی  کشف و شـــهود است  که منشـــأ پیدایش این انحراف،   می‌کند 

عرفان‌ها می‌باشد:

ــــوت مرحوم آقا پیدا شــــد از همینجا پیدا شــــد  ــــه بعد از ف آن خطــــرىك 

ــــه پیدا شــــد و افراد به جادۀ خلافك شــــیده شــــدند از  ك ى ــــ و آن انحراف

ــراد پیغام  ــ ــا براى اف ــ ــــه به‌طور صراحــــت از مرحوم آق ــــودهك  مكاشــــفات ىب

آورده مى‏شــــد و به هیچ‌وجه قابل تشــــخیص نبود؛ یعن ىبه هیچ وجه، 

ــــع و اخبار  ــاً منطبق با واق ــ كلام دقیــــق مطلــــب دقیق و صحبــــتك ام

ــار از غیب ]مــــى‏داد![ الان  ــ ــــه اخب ــــرضك نیدك  ــرد ف ــ از غیــــب! یعنــــ ىف

ــــن صاف مى‏گفت  ــــه در آن اطاق چند نفر هســــتند؟ ای ــــرضك نیدك   ف

 كه چند نفر هستند. وقتیك ه شخص بیاید این مطلب را بگوید خب 

مطلــــب دوم را هــــم بگوید شــــما نمى‏پذیرید؟ مى‏گویید خب درســــت 

ــــن  ــر داراى ای ــار، پنــــج، هفــــت نفــ ــــک، دو، ســــه، چهــ ــر، ی اســــت دیگــ

ــائل. و این از خطرناک‌ترین ‏مطالب ىاســــتك ه   خصوصیات و این مســ
البته بنده به او هنوز نپرداخته‌ام.2

1. این نامه در فضای مجازی و سایت‌های منتسب به این فرقه قابل مشاهده است.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملکوت، ص229.
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�ن طهرا�نی هی محمدسح�ی �ق دگاه‌های �ف د�ی

یکــی دیگــر از مســائل قابــل توجــه پیرامــون شــخصیت محمدحســین طهرانــی، 
کــه خــود را مجتهــد و صاحــب فتــوا  ی اســت. او  بررســی فتــاوا و دیــدگاه فقهــی و
ی تقلیــد  می‌دانســت، در تمــام مســائل فقهــی فتــوا داده و مریــدان نیــز معمــولًا از و

می‌کننــد.

گردان و  کــه امــروزه، شــا اهمیــت بررســی فتــاوای ایشــان از ایــن جهــت اســت 
پیــروان طهرانــی در تلاشــند تــا از جریــان تصــوف و به‌ویــژه محمدحســین طهرانــی 
را  آن  مــردم  و  جوانــان  تــا  دهنــد  ارائــه  امــروزی  و  روشــن‌اندیش  گاه،  آ چهــره‌ای 
ــی برخــاف آنچــه ادعــا  ــد. درحالی‌کــه دیدگاه‌هــای فقهــی طهران ــر بپذیرن راحت‌ت
می‌شــود، نشــان‌دهندۀ تنگ‌نظــری، تقشــف، تعصــب و ظاهرگرایــی شــخصیت 
ــه مخالفــت  ــوژی ب ــی و تکنول ــا اولیــن مظاهــر تمدن ــه ب ک ــه‌ای  ی می‌باشــد؛ به‌گون و

ــت.  ــته اس برخواس

البتــه ممکــن اســت دلیــل صــدور ایــن فتــاوا توســط محمدحســین طهرانــی، 
کامــل و درســت مراتــب اجتهــاد و عجلــه بــرای صــدور فتــوا باشــد.  طی‌نکــردن 
کــه تنهــا در مــدت هفــت ســال تحصیــل در حــوزه علمیــه قــم  ایشــان مدعــی اســت 

کتــاب »آیــت نــور« آمــده اســت:  بــه درجــه اجتهــاد رســیده اســت. در 

ــــم تمام شــــد. من هنگامــــی که از  ــــان در ق ــــه الشــــکر کارم الحمــــدلله و ل
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که  ــر می‌دادند  ــاتید ما نظــ ــــرای نجف، بعضی از اســ کردم ب ــــم حرکت  ق

مــــن مجتهدم.1 

در هـر صـورت، مسـیر دشـوار و طاقت‌فرسـای اجتهـاد و تمرکز بـر فقه که طلاب 

مسـتعدِ مرجعیت سـال‌ها آن را طی می‌کنند، توسـط طهرانی تنها در هفت سـال 

ی تنها با این مقـدار تحصیل به مراجع عظام   طـی شـده اسـت. عجیب‌تـر اینکـه و

گرفته است. محمدصادق طهرانی آورده است: اشکال هم 

کــرده و   مرحــوم علامــه والــد در مســئله اجتهــاد بســیار ســخت‌گیری 
ع در علوم مختلف بوده و صرف 

ّ
 محتــاج تضل

ً
 می‌فرمودنــد: اجتهــاد اولا

 تحصیــل اصــول و فقــه در آن کفایــت نمی‌کنــد و بایــد مجتهــد خصوصاً 
گاه باشــد و بــا زبــان  کامــاً آ یــخ و ســیره معصومیــن  یــم و تار کر  بــه قــرآن 
ــوده  ــاً دارای ملکــه قدســیه ب ــات و فقه‌الحدیــث انــس بگیــرد و ثانی  روای
 و از نــور آن در اســتنباط احــکام شــرعیه اســتضائه نمایــد. و لــذا نســبت 
 بــه برخــی از صاحبان فتــوا که در منصب مرجعیت بودند، می‌فرمودند: 
 این اشخاص مجتهد نیستند و بسیاری از بزرگان را فقط قریب‌الاجتهاد 

محسوب می‌کردند.2 

که عمری در فقه و  که محمدحســین طهرانی برخی از مراجع را  چگونه اســت 

کرده‌انــد مجتهــد نمی‌دانــد، ولی خودش را طی هفت ســال  کار تخصصــی  اصــول 

تحصیــل در قــم مجتهــد می‌دانــد؟! نتیجــۀ ایــن عجلــه بــرای صــدور فتــوا و کســب 

 مقــام اجتهــاد، خــود را در ضعــف ادلــه و مســتندات فقهــی و نظریــات شــاذ نشــان

که در ادامه، چند نمونه از آن ذکر می‌شود:   داده است 

1. طهرانی، محمدحسین؛ آیت نور، ص153.
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص102.
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کبیره است! گناه  1. استفاده از تلویزیون 
محمدصادق طهرانی می‌نویسد:

خانـه  از  و  می‌فرمودنـد  منـع  مطلقـاً  را  منـزل  در  تلویزیـون  از  اسـتفاده 

بیرون‌بردن آن را از شرایط اولیه سلوک الی الله می‌شمردند و می‌فرمودند 

کـه اسـتفاده از آن حـرام می‌باشـد.  زه تلویزیـون مفاسـدی دارد  ... امـرو

تلویزیون مادامی که دارای این مفاسـد باشـد، جعبه شـیطان اسـت... 

علامـه والـد پـس از انقالب نیز غالب منافع تلویزیـون را حرام و بعضاً از 

کبیره موبقه می‌دانسـتند؛ لذا خرید و فروش آن و اسـتفاده از  محرمات 

آن را در غیـر ضـرورت تحریـم می‌فرمودنـد.

ــــه منزلشــــان رفتیم؛ دو  ــــه والد برای عیادت ایشــــان ب در خدمــــت علام

اطــــاق تودرتو بود که ایشــــان در اطــــاق دوم روی تختــــی خوابیده بودند. 

مرحــــوم علامه به محــــض آنکه وارد اطاق اول شــــدند، دیدند روبه‌روی 

ایشــــان در اطاق دوم تلویزیونی گذاشــــته شــــده اســــت، وارد اطاق دوم 

ــر  ــ ــا اینکــــه ایشــــان دایم‌الذک ــ ــار در نشســــتند ب ــ ــا در کن نشــــدند و همانجــ

ــــد و به آن توجه  ــــوده و به همین علــــت از تلویزیون اســــتفاده نمی‌کردن ب

ــــه بفرمایید داخل،  ک کردند  ــرار  ــــه جده ما اصــ نداشــــتند. هرچه مرحوم

ــــه تلویزیون  ک ــــد: من در اطاقی  ید، فرمودن ــــن اطاق تشــــریف بیاور در ای

ــــون خاموش اســــت! باز  ــا تلویزی ــ گفتند آق ــــذارم،  ــــم را نمی‌گ باشــــد، پای

ــــذارم. این جدیت  که تلویزیون باشــــد پا نمی‌گ ــــد: من در اطاقی  فرمودن

ــــه آن را به آلت  ک ــــود  ــار ســــوء تلویزیون ب ــ ــــه جهت مفاســــد و آث ایشــــان ب
ــرام تبدیل نمــــوده بود.1 حــ

1. همان؛ ص110 و 111.
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2. حرمت هرگونه نقاشی و تصویربرداری
محمدصادق طهرانی می‌نویسد:

کـراراً می‌فرمودنـد: انبیـا و اولیـا آمده‌انـد تـا مـا را از عالـم صـورت بـه عالـم 

 معنا سوق دهند و لذا در سیرۀ رسول خدا و ائمه؟عهم؟ ترغیب و تشویق

بـه فـن نقاشـی و تصویربـرداری نمی‌بینیـم... علامـه والـد نیـز در میـان 

گردان خـود کسـانی را کـه توانایـی کارهای هنری داشـتند از نقاشـی   شـا
منع می‌فرمودند.1

3. مخالفت با تکنولوژی )منع استفاده از رایانه(

محمدحســـین طهرانـــی یکی از سرســـخت‌ترین مخالفـــان رایانه و اســـتفاده 

رایانـــه و  از  بـــود. درحالی‌کـــه اســـتفاده  ی  مـــدارس حـــوزو از آن در مؤسســـه‌ها و 

گســـترش مطالعات  نرم‌افزارهـــای مرتبط با علوم دینی، تأثیر بســـزایی بر تعمیق و 

و تحقیقـــات حـــوزۀ علـــوم و معارف دینی داشـــته اســـت؛ اما مدعیـــان عرفان که 

 همواره فقها و علمای شـــریعت را به تعصب و قشـــری‌گرایی متهم می‌کنند، خود

 در ردیف اول جهالت قرار دارند.

محمدصادق طهرانی در این‌باره نوشته است:

روزی ایشــان فصــل مشــبعی دربــاره مفاســد رواج ایــن دســتگاه )رایانــه( 

در حوزه‌هــا بــرای صهــر مکرمشــان جنــاب حجت‌الاســام و المســلمین 

یــد عــزه _ صحبــت فرمــوده بودنــد. حــاج ســید محمــد ســیادت _ ز

کــه اســتفاده  گرفته‌انــد  برخــی مؤسســات در حــوزه علمیــه قــم تصمیــم 

یــج نماینــد و بــه همیــن جهــت بــرای بنــده جهــت  کامپیوتــر را ترو از 

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص124.
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و  رفــت  بلیــط  و  فرســتاده‌اند  دعوتنامــه  قــم  در  در جلســه‌ای  شــرکت 
برگشــت هواپیمــا را هــم متقبــل شــده‌اند، ولــی بنــده شــرکت نمی‌کنــم، 
کار بــه ایــن شــکل بــه مصلحــت حــوزه نیســت و بنیــه حــوزه  چــون ایــن 
کار در حــوزه انجــام می‌شــود و نــزد آقایــان  را ضعیــف می‌کنــد؛ ولــی ایــن 
ــا ایشــان را متقاعــد  ــای آن می‌گوینــد ت ــدر از مزای ــد و آن‌ق ــزرگان می‌رون و ب
کامپیوتــر ســبب  کار را بــه اســم آقایــان تمــام می‌کننــد...  کننــد و بعــد هــم 

ــت از حــوزه رخــت بربنــدد.1 ــه عمــق و درای ک می‌شــود 

 4. مخالفــت بــا مظاهــر اصیــل هویــت ملــی و فرهنگــی ایرانیــان )لــزوم تغییــر زبــان 
مادری از فارسی به عربی(

ــی  ــان و ادبیــات عرب ــه زب ــی تعصــب شــدیدی نســبت ب محمدحســین طهران

کید  داشــت و همــواره نســبت بــه تغییــر زبــان مــادری ایرانیــان از فارســی به عربــی تأ

داشــت. درحالی‌کــه اولیــن قــدم بــرای متلاشی‌ســاختن هویــت و فرهنــگ یــک 

یخ یکی از مهم‌ترین   سرزمین، گرفتن زبان مادری آنهاست. زبان فارسی در طول تار

 وزنه‌هــای فرهنگــی ایرانیــان بــوده و نقشــی اساســی در حراســت از هویــت و ملیت 

مردمان ایران‌زمین و حفظ یکپارچگی این سرزمین داشته است.

محمدصادق طهرانی می‌نویسد:

همیشــــه )محمدحســــین طهرانی( می‌فرمودند: باید زبان مادری همه 

ــــی قوی‌تر  ــــم زبان عرب ــــان عربی باشــــد ... وقتــــی می‌دانی ب مســــلمانان ز

ــــان فارســــی اســــت و عــــاوه از  ب ــر از ز ــ ــتوارتر و شــــیرین‌تر و جذاب‌ت و اســ

ــــی، طبی، جغرافیایی، داروســــازی و حتی  جهت گســــترش لغات ادب

ــا را مانند لســــان  ــ اصطلاحــــات فیزیکــــی و شــــیمیایی غنی اســــت و م

1. همان؛ ص124.
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ــه از  یشــ فارســــی نیازمند به اصطلاحات لغات اجنبی نمی‌کند و یک ر

لغات لاتینی و یا مشتق از آن را به عنوان اسم در زبان ما وارد نمی‌کند، 

ــــدان منوط اســــت، ــا و آیین ما ب ــ ــــن م ــــم اســــت که دی ی ــرآن کر ــ ــــان ق ب  و ز

  چرا از اول، زبان مادری خود را عربی نکنیم و به فرزندان خود از کودکی 

یم! عربی نیاموز

کنـار زبـان  کـه زبـان عربـی در  محمدحسـین طهرانـی حتـی راضـی نمی‌شـود 

کـه زبان عربی باید زبان مـادری و اصیل  گرفتـه شـود، بلکـه معتقد بود  فارسـی یـاد 

ی بـرای ایـن بـاور خـود چنیـن اسـتدلال می‌کنـد:  قـرار بگیـرد. و

گر ما زبان فارسی را حفظ کنیم و زبان عربی را هم یاد بگیریم، وسعت  ا

کـه در ایـن ازمنـه گذشـته داشـته‌ایم   اطلاعـات مـا همیـن مقـدار اسـت 
و این چند عیب دارد... .1

5. ورزش، مسابقات ورزشی و فیلم
محمدحسـین طهرانـی نسـبت بـه ورزش و مسـابقه‌های ورزشـی و همچنیـن 

دنبال‌کـردن ایـن مسـابقات از رادیـو و تلویزیـون، تماشـای فیلم‌هـای سـینمایی و 

یـا حتـی خوانـدن روزنامـه و شـنیدن اخبـار از تلویزیـون و بسـیاری از سـرگرمی‌های 

معتقـد  ی  و اسـت.  داشـته  منفـی  دیدگاهـی  بشـری  جوامـع  در  رایـج  و  مشـروع 

کـه بسـیاری از انـواع ورزش‌هـا ماننـد: فوتبـال و... ابـزار اسـتعمارگران بـرای   اسـت 

سست‌کردن مغز توده‌ها و مشغول‌ساختن مردم به امور لهو و لعب است.

محمدصادق طهرانی می‌نویسد:

ــــام ورزش در جوامع اســــامی و  ــه ن ــ زه ب ــــه امرو ک ــــی  بســــیاری از چیزهای

1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص124. 
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ــو و لعب و  غیراســــامی مطــــرح اســــت، در حقیقت ورزش نیســــت لهــ

غفلت و بطالت اســــت که اســــتعمارگران آن را به نام ورزش جا زده‌اند 

ــــه این وســــیله، عمر افراد را هــــدر داده، آنان را از امور مهم و اساســــی   و ب
غافل می‌سازند.1

محمدحسین طهرانی می‌گوید:

کار و مؤمن و متعهد و تربیت‌شده و اسلام و تشیع چشیده  جوانان فدا
 مـا، پـس از انقالب بایـد چنیـن بـوده باشـند تا ان‌شـاءالله تعالـی ثمرات 
ز کنـد و هر لحظه گامی در  حـق و حقیقـت و واقـع و واقعیـت در آنهـا برو
 صبـر و شـکیبایی و تحمـل رنـج و خشن‌پوشـی و جشب‌نوشـی بـه جلـو 
بردانـد تـا بـه مقصـد اسـنی و ذروه اعلـی نایـل آینـد؛ وگرنـه بـا مسـابقات 
 ورزشی و سرگرم‌شدن به مسائل جنبی و تماشای صحنه‌های تلویزیون 
و اسـتماع اخبـار مفصلـه رادیویـی و خواندن صفحات عریض و طویل 
زنامه و مجلات درباره ورزش و تمجید و تحمید از آن، کاری ساخته   رو
 نیسـت و جز انعطاف افکار و اندیشـه‌ها از محور اصلی و تمرکز به مبدأ 
 درد و راه درمان، به این امور فرعیه که جز تماشاگری نیست، ثمری ندارد 
و جـز باطل‌کـردن ثمـرۀ انقالب کـه ازدیـاد رشـادات و دلاوری می‌باشـد، 

بهـره‌ای نمی‌زایـد و هیـچ نتیجـه‌ای عایـد و واصـل نخواهد شـد.2

6. تریبون، لباس نیروی انتظامی و قالیچه مورب
محمدمحسن طهرانی می‌نویسد:

خـود ایشـان وقتـی وارد منزلی می‌شـدند و می‌دیدنـد قالیچه‌ای در میان 

1. همان؛ ص314.
2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص124.
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گـر صاحبخانـه از آشـنایان بـود  اطـاق بـه شـکل مـورب انداختـه شـده، ا
کـرده و می‌فرمودنـد آقـا ایـن سـنت  گاهـی خـم می‌شـدند و آن را صـاف 
کفار را برای  کفار اسـت، یادبود صلیب اسـت! ایشـان پوشـیدن لباس 
 مسـلمین حـرام دانسـته و نسـبت بـه لباس‌هایـی کـه نمـاد کفـار اسـت، 
چون کلاه‌های فرنگی همین حساسـیت را داشـتند؛ حتی لباس‌های 
متـداول نیروهـای نظامـی و انتظامـی و نشـان‌های ایشـان را از مصادیـق 
 فرهنـگ کفـر دانسـته و می‌فرمودنـد: بایـد پـس از انقالب ایـن لباس‌ها و 

گردد. ین اسلامی  نشانه‌ها همه منطبق بر مواز

 یکــی از ایــن نمادهــا تریبــون اســت، مرحــوم علامــه والــد اســتفاده از 
کــرده و به‌جــای آن ترغیــب بــه اســتفاده از منبــر   تریبــون را به‌شــدت منــع 
که به دســتور   می‌فرمودند!... در اســام تریبون وجود ندارد، منبر اســت 
 رســول خــدا؟ص؟ ســاخته شــد از چــوب اصــل از غابــات مدینه که بســیار 

محکم و سبک بوده است.1 

7. تغییر ماه، سال و ساعت‌های مسلمین
 محمدحسین طهرانی درباره لزوم تغییر ماه و سال شمسی و تغییر ساعت‌های 

رایج می‌نویسد:

ــــر می‌شــــدند، رعایت ســــال، ماه و ســــاعت  ــــه متذک ک ــــی  ــر نکات از دیگــ

 اسلامی و کنار گذاشتن سال‌های مجوسی و میلادی و ساعت غربی 

ــــود. ماه‌هــــای قمــــری را به شمســــی تبدیل‌کردن نســــیء اســــت؛ یعنی  ب

که در قرآن  تأخیرانداختن اعمال از زمان مقرر خود و این همان اســــت 

یخ شمســــی را  کفر به‌شــــمار آورده اســــت. تار یادی   کریم آن را موجب ز

1. همان؛ ص351-348.
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ــیره ائمه   رســــمی قراردادن خلاف نص قرآن و خلاف ســــنت نبوی و ســ

 طاهرین و علمای اسلام، بلکه خلاف منهج راستین تمام مسلمانان 

کتاب‌ها   اســــت و موجب تفکیک دین از سیاســــت و موجب تعطیل 
یخ نوشته شده و... می‌شود.1 و توار

کــوک نمــود، یعنــی در وقــت غــروب آفتــاب آن را ســر  بایــد ســاعت‌ها را غــروب 

ی هــم نهــاد. بنابرایــن هــر ســاعتی  ســاعت دوازده قــرار داد و عقربه‌هــای آن را رو

کــه بگــذرد می‌دانیــم چقــدر از شــب مــا ســپری شــده اســت ســاعت دو، یعنــی دو 

گذشــته و  گذشــته و ســاعت پنــج، یعنــی پنــج ســاعت از شــب  ســاعت از شــب 
طلــوع آفتــاب هــم متغیــر اســت.2

 1. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص367 و طهرانی، محمدحسین؛ امام‌شناسی،
 ج6، ص168.

2. طهرانی، محمدصادق؛ نور مجرد، ج2، ص394. 
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اهمیـــت آسیب‌شناســـی و مواجهـــۀ انتقـــادی با جریـــان لالـــه‌زاری را باید در 

یافت: زیـــر  موارد 

1. مریدپروری
تابعـان  و  مریـدان  از  گسـترده‌ای  شـبکۀ  کشـور  سراسـر  در  لالـه‌زاری  جریـان 

کـه بـا تحریـف آموزۀ ولایـت و امامت  کـرده اسـت. مریدانـی  بی‌چون‌وچـرا را ایجـاد 

شـیعی، ذوب در ولایت مرشـدان خود گشـته و »کالمیت بین یدی الغسّـال« خود 

گذاشـته و هرگونـه اراده و میـل خـود را در خواسـت  را در اختیـار شـیوخ طریقـت 

مشـایخ فرقـه خـود می‌داننـد. ایـن اشـخاص به لحـاظ امنیتی، سیاسـی، فرهنگی 

و... قابلیـت خطرهـا و پیدایـش انحراف‌هـای بسـیاری را در خـود ایجـاد کرده‌انـد. 

گاهـی اخبـار فتنه‌های امنیتـی و اغتشاشـات اجتماعی جریانات  چنان‌کـه هـر از 

بـه  لبیـک  بـرای  کـه  گـوش می‌رسـد  بـه  گنابـادی  فرقـۀ  ماننـد صوفیـان  مشـابهی1 

گـرم بـه خیابان‌هـا آمـده و بـه مـردم بی‌گنـاه  نـدای شـیخ خـود، بـا اسـلحۀ سـرد و 

کنـون بـه شـهادت  ی انتظامـی را هـم تـا  هجـوم می‌برنـد و بسـیاری از مأمـوران نیـرو

بـا  1. از جملـه واقعـه »مسـجد قبـا« شـیراز و درگیـری مریـدان آقـای علی‌محمـد دسـتغیب 
مـردم.
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رسـانده‌اند. ایـن مسـئله و ماننـد آن، همگـی از روحیـۀ مریدپـروری مشـایخ فرقـه و 

پـرورش انسـان‌های تابـع و تسـلیم محـض نشـأت می‌گیـرد. رهبـران صوفیـه چنـان 

کـه بـرای صیانـت و حفاظت از شـیوخ خـود جان، مال  بـر ذهـن افـراد کار می‌کننـد 
ی خویـش را تقدیـم می‌کننـد.1 و آبـرو

2. مقابله با فقها و رهبران شریعت
فرقـۀ لالـه‌زاری همچـون دیگـر فرقه‌های صوفیـه، مکتبی طریقت‌محور اسـت. 

شـاخصه مهـم طریقت‌هـای عرفانـی، مقابلـه آشـکار و موضع‌گیری‌هـای انتقـادی 

در برابـر احـکام فقهـی و رهبـران شـریعت اسلام )فقهـا و مراجـع( اسـت. ازایـن‌رو، 

ی از رهبـران خویـش، بـا اهانت‌هـای سـخیف  مریـدان جریـان لالـه‌زاری بـه پیـرو

نثـار می‌کننـد، آسـیبی  بـه علمـای مذهـب تشـیع  کـه  و مذمت‌هـای پیوسـته‌ای 

بـه‌  مرجعیـت  و  فقاهـت  نهـاد  و  بـرای حوزه‌هـای علمیـه  بالفعـل  و خطـری  مهـم 

کرسـی ارشـاد معنـوی  حسـاب می‌آینـد. رهبـران ایـن جریـان علاوه بـر تکیـه‌زدن بـر 

کـرده و خـود را در  و اخلاقـی جامعـه، بـه نهـاد مرجعیـت نیـز دسـت‌درازی و نفـوذ 

گماشـته‌اند و بـا تمسـخر آرای فقهـی و سـلوک عملـی دیگـر  جایـگاه مرجـع تقلیـد 

مراجـع تقلیـد، بـه عـدم شایسـتگی آنهـا بـرای تصـدی این مقـام تصریـح می‌کنند. 

یـه نـه در مسـائل فقهـی و شـرعی و نـه در مسـائل  بـه همیـن خاطـر، مریـدان لاله‌زار

اعتقـادی و عرفانـی نبایـد بـه غیـر از مرشـدان خـود رجـوع کننـد و به‌طـور کامل باید 

بـه خدمـت اسـاتید خـود درآینـد.

بــه عنــوان نمونــه، یکــی از فتــاوای مشــهور علمــای امامیه که در باب نجاســات 

از کتــاب »عــروة الوثقــی« مرحــوم آیــت‌الله ســید کاظــم یــزدی بیــان شــده اســت، کفر 

له‌زاری و تسلیم‌شـدن نزد قطب و تبعیت  1. ر.ک: همیـن نوشـتار، ولایـت نوعیـه در مکتـب لا
محض از او.
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و نجاســت قائــان بــه وحــدت وجــود و ملتزمــان بــه لــوازم آن اســت. محمدمحســن 

ــه  ــان ب ــر نجاســت قائ ــاوای مراجــع تقلیــد شــیعه مبنــی ب ــا تمســخر فت ــی، ب طهران

وحــدت وجــود، این‌گونــه زبــان بــه توبیــخ آنهــا چرخانــده و آن پیشــوایان دینــی را بــه 

عــدم صلاحیــت علمــی و تقــوای عملــی متهــم می‌ســازد:

بعضـ ىاز صاحـب رسـاله‏هاى عملیـه بـدون هیـچ واجدیتـ ىعلمـ ىو 

فنـ ىفتـوا بـر نجاسـت قائلیـن بـه وحـدت وجـود مى‏دهند _ نعـوذ بالله _ و 

 رمیاً بالغیب موجب عواقب خطیر و هتک أعراض و نفوس مى‏گردند؛ 

 و این نیست جز عدم رعایت احتیاط و تثبّت و تأمل نسبت به امورى 

كـه از آن اطلاعـ ىندارنـد.1 ... غافـل از اینكه با ابـراز این فتاوا، موقعیت 

علمـ ىو میـزان معرفـت خویش را بیشـتر براى افـراد و جامعه روك رده‏اند 

و تخصصـ ى فنـ ى ایـن مسـائل  را در  بینـش خـود  و  فقـدان بصیـرت  و 
به‌وضـوح اعالن نموده‏انـد.2

حقیـر بـا تألیـف رسـاله‏اى فقهیـه دربـاره طهـارت ذاتـ ىمطلـق انسـان، 

دیگـر هـراس از تكفیـر و حكـم بـه نجاسـت قائلیـن بـه وحـدت وجـود از 

یـرا ایـن تألیف به اثبات رسـانده اسـتك ه  جانـب ایـن فقیهـان نـدارم؛ ز

انسـان مطلقاً قابلیت نجاسـت ذات ىرا ندارد و از دایره نجاسـات خارج 

ك ىـه مى‏خواهیـد بدهیـد، بدهیـد.3  مى‏باشـد، حـال هـر حكـم و فتوایـ

1. طهرانی، محمدمحسن؛ اسرار ملكوت، ج‏2، ص396.
2. طهرانی، محمدمحسن؛ افق وحى، ص597.

نجـس  هیچك‌ـس  نوشـتم  انسـان  طهـارت‏  در  رسـاله‏اى  یـک  بنـده  ص646.  همـان؛   .3
نیسـت؛ حـالا هرچـ ىمى‏خواهیـد بـه مـن بگوییـد بگوییـد نجـس اسـت یـا طاهـر اسـت؛ 
گبـر نجـس اسـت نـه یهـودى نجـس اسـت  گفتیـم آقاجـان نـه  مـا رسـاله‏مان را نوشـتیم و 
نـهك مونیسـم نجـس اسـت؛ هیـچك سـ ىدر ایـن دنیـا نجـس نیسـت. از ایـن نظـر خیالتـان 
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مریـدانِ فرقـه لالـه‌زاری در راسـتای اهانـت بـه رهبـران شـریعت، تنهـا مرشـدان 

کـه  خـود را بـه عنـوان فقیهـی صاحـب فتـوا و مرجـع تقلیـد می‌شناسـند؛ به‌طـوری‌ 

ی معـرّف مرتبـه والای علم  کـه در سـنت حـوزو حتـی لقـب »آیـت‌الله« و »علامـه« را 

و اجتهـاد یـک فقیـه اسـت از دیگـر فقیهان سـلب کـرده و بیان چنیـن عنوان‌هایی 

کـه  اسـتدلال  ایـن  بـا  می‌داننـد.  جایـز  خویـش  طریقـت  رهبـران  بـرای  فقـط  را 

محمدحسـین طهرانـی، مدعـی شـده طـی مکاشـفه‌ای ایـن لقب‌هـا فقـط بـرای او 

ی می‌گویـد: نـازل شـده اسـت. و

ك ىـــه شـــما  در خـــواب دیـــدمك ـــه بـــه مـــن فرمودنـــدك ـــه فلانـــى! ایـــن عبارتـــ

در ایـــنك تـــاب نوشـــته‏اید »حضـــرت علامـــه آیـــت‌الله« ایـــن‏ اختصـــاص 

بـــه شـــخص شـــما دارد وك ـــس دیگـــرى حـــق نوشـــتن حضـــرت علامـــه 

آیـــت‌الله را نـــدارد؛ امـــا بعضـــ ىاز بســـتگان درصـــدد جلوگیـــرى از انتشـــار 

ـــه آن اقـــوام خـــود( تذكـــر بدهیـــد!1  ایـــن اســـم هســـتند، شـــما ایـــن را )ب

 رهبران این جریان تنها به نکوهش مراجع عظام و فقهای بزرگوار شیعه بسنده 

نکرده‌انـد، بلکـه انبیـا و اوصیـای الهـی را نیـز دونِ مرتبـه خـود می‌داننـد. ایشـان 

حوزه تبلیغی آنها را مربوط به عوام‌الناس و در حیطۀ ظواهر و پوسـتۀ دین دانسـته 

و فعالیـت خـود و دیگـر اولیـای صوفیـه را مربـوط بـه عالـم باطـن و دسـتگیری از 

گر وحدت وجود ید سراغ یک چیز دیگر. وحدت وجودى استفتا مى‏فرمایند ا  راحت، برو
ك افرند بابا تو وحدت را نمى‏فهم ىبا ه ىهویج مى‏نویسند با ه ىحوله مى‏نویسند. اینكه 
یـم. بـودم بـا افـرادىك ـه فتـوا بـه نجاسـت دادنـد و اصاًل وحدت  یـم دروغ نمى‏گو  مـن مى‏گو
 وجود را نفهمیده بودند و با آنها صحبتك ردم از خودم نمى‏گویم جداً نمى‏فهمند با های 
 حوله اسـت یا هویج. همین‏جورى نجس اسـت بله اینهاك افرند )همان؛ متن جلسـات 

شرح حكمت متعالیه، ج‏19، ص536(.
1. طهرانی، محمدمحسن؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص300.
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کـه  کاری  خاص‌الخـواص معرفـی می‌کننـد؛ لـذا بـرای معجزه‌هـای انبیـا در برابـر 

خـود می‌کننـد پشـیزی ارزش قائـل نشـده و بـا صراحـت می‌گوینـد:

 ایشـان )حـداد( مى‏فرماینـد: مطالبـ ىراك ـه مـا در اختیـار رفقایمـان قـرار

ردش نمى‏رسد.1 ی ىكاز جملات 
َ
گ  مى‏دهیم چهار هزار معجزه انبیا به 

ما را چهار هزار معجزه پیامبران هم نمى‏تواند تكاف ىبكند.2

کوتاهـی سـلوک نـزد اسـتاد،   لاله‌زاری‌هـا، بعـد از اندک‌زمانــــی تلمـذ و مـدت 

و  داده  سـر  تفقدونـی«  ان  قبـل  سـلونی  و  سـبحانی  سـبحانی  و  الحـق  »انـا  نـدای 

گزاف و محیرالعقولی را برای خویشـتن مطرح می‌سـازند. آنها به‌روشـنی  ادعاهای 

انبیـا و معصومیـن؟عهم؟ و به‌تبـع آنهـا، مراجـع تقلیـد را نیـز بـه نادانـی، جهـل و قصور 

ایـن  رهبـران  از  وکیلـی،  متهـم می‌نماینـد؛ چنان‌کـه محمدحسـن  معرفـت‌الله  در 

جریـان در شـهر مشـهد مقـدس، انبیـای بزرگـی ماننـد حضـرت هـارون؟ع؟ را بـه 

جهـل و غفلـت متهـم نمـوده و بـا جسـارت تمـام می‌نویسـد:

 توضیـــح اینکـــه جـــدای از آنکـــه هارون در نهی از گوساله‌پرســـتی کوتاهی 

چـه  نعبلنـد(  )هاشـم  ایشـان  ببینیـد  ولـی  یـد:  می‌گو دیگـر  جـای  در  همـان؛ ص3900.   .1
شـق‌القمر  آیـا   ... می‏رسـد؟  ایـن  بـه  پیغمبـران  معجـزه  آیـا  ببینیـد  وقـت  آن  می‏گوینـد؟ 
پیغمبـر می‏توانـد در انسـان ایـن اثـر را بـه وجـود بیـاوردك ـه ایـن حـرف آقـای حـداد بـه وجـود 
آورد؟ مـا از شـق‌القمر چـه می‏بینیـم؟ خـب پیغمبـر آمـد و شـق‌القمرك ـرد معلـوم می‏شـود 
قـوه‏ای  یـک  یـک قدرتـی دارد  یـک پیغمبـری اسـت  یعنـ ى نـدارد،  مـا  بـه  ارتباطـی  هیـچ 
دارد مـاه را دو نصـفك ـرد... آنهایـیك ـه دیدنـد امیرالمؤمنیـن خورشـید را نگـه داشـت 
گیرشـان آمـد؟ ... ولـی ایـنك لام مرحـوم حـداد،  و برگردانـد و در آنجـا نگـه داشـت چـه 
كلام ایـن بـزرگ، چـه تغییـر جوهـری می‏توانـد در نفـس ایجـادك نـد؟ ایـن عمـل اسـت. لذا 
می‏فرمایـد یكـ ىاز جمالت مـا را چهـار هـزار معجـزه پیامبـران هـم نمى‏توانـد تكافـ ىبكند 

)همـان؛ متـن جلسـات شـرح دعـاى ابوحمـزه ثمالـى، ص1736(.
2. همان؛ ص1736.
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کرده‌انـــد یـــا نکرده‌انـــد، مســـئله دیگـــری مطـــرح بـــوده و آن ناراحتـــی و 

اضطـــراب و قلـــق نفـــس هـــارون در ایـــن مســـئله بـــوده اســـت ... یعنـــی 

کـــه حتمـــاً در پدیدآمـــدن ایـــن امـــر  غافـــل از ایـــن حقیقـــت بوده‌انـــد 

کار بـــوده اســـت ... از توجـــه بـــه توحیـــد افعالـــی و عبودیـــت  حکمتـــی در 

گردیـــده بودنـــد و در آن حـــال متفطـــن  تکوینـــی همـــه موجـــودات غافـــل 

ـــه و پیشـــامد خـــود نیـــز در نهایـــت در تحـــت  کـــه خـــود ایـــن حادث ـــد  نبودن

ــم  ــه عالـ کـ ــوده  ــن بـ ــل از ایـ ــارون غافـ ــرت هـ ــی اســـت ... حضـ اراده الهـ
همـــه تجلـــی خداونـــد اســـت.1

3. تشدید انحرافات در نسل‌های بعد
مکتـــب لالـــه‌زاری در هـــر نســـلی، عقایـــد و اعمـــال صوفیانـــه خـــود را بـــدون 

پرده‌پوشـــی و بـــا صراحـــت بیشـــتر و شـــدت افزون‌تـــری در بدنـــۀ جامعـــه تزریـــق 

کـــه بـــا گســـترش وســـایل ارتبـــاط جمعی و  می‌کنـــد )به‌خصـــوص در ایـــن عصـــر 

پیدایـــش شـــبکه‌های مجـــازی و اینترنتـــی، ایـــن آموزه‌هـــا به‌وفـــور و بـــا ســـرعت 

یـــادی در ســـایت‌های وابســـته بـــه آنهـــا منتشـــر شـــده و در میـــان مـــردم پخـــش  ز

می‌شـــود(. به عنوان مثـــال، یکی از اعتقادات رهبران این جریان، اهمیت ســـرور 

و شـــادمانی در ایـــام عزاداری ســـید الشـــهدا؟ع؟ و دیگر امامان و بـــزرگان مذهب 

تشـــیع اســـت. این مســـئله در نســـل‌های پیشـــینِ این فرقه، تنها به نقل داستانی 

کتاب »روح مجرد« مبنی بر مســـرت و خوشـــحالی  از محمدحســـین طهرانـــی در 

گریه  که در نهایت،  اســـتادش، هاشـــم نعلبند، در روز عاشـــورا خلاصه می‌شـــد2 

1. وکیلی، محمدحسن؛ تحریف‌های تفکیکیان پیرامون حکمت و عرفان، دفتر اول، ص58.
2. در دهـــه عاشـــورا حضـــرت آقاى حداد بســـیار گریه میك‌ردنـــد، ول ىهمه‏اش گریه شـــوق 

بود. )طهرانـــی، محمدحســـین؛ روح مجرد، ص80(.
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 و عـــزاداری در مصیبت‌هـــای اهل‌بیـــت؟عهم؟ را بـــه شـــیعیان جاهـــل و ناقـــص 

نسبت داده و بیان داشته:

از نفـس بیـرون نیامده‌انـد،  گرفتارنـد و  کثـرت  کـه در عالـم  افـراد  سـایر 

کننـد، تـا بدیـن  یـه و عـزاداری و سـینه‌زنی و نوحه‌خوانـی  گر حتمـاً بایـد 
کننـد و بـدان مقصـد عالـی نایـل آینـد... .1 طریـق راه را طـی 

درحالی‌کـه امـروزه رهبـران این فرقه همیـن اعتقاد را به صورت افراطی‌تر مطرح 

کـه محمدمحسـن طهرانی، فرزند آقای لالـه‌زاری به صراحت  می‌کننـد؛ به‌گونـه‌ای 

کـه »برگـزاری مجالـس و مراسـم عقـد ازدواج در شـب عاشـورا هیـچ  بیـان می‌کنـد 

گردان مکتـب محمدصـادق  از شـا یـا محمدحسـن وکیلـی،  و  نـدارد«2  اشـکالی 

 طهرانی )فرزند لاله‌زاری( در اهمیت و لزوم خوشـحالی و شـادمانی در روز عاشـورا 

 مقالـه‌ای مبسـوط بـا عنـوان »عاشـورا روز حـزن یـا سـرور سیدالشـهدا؟ع؟« نگاشـته 

یارت‌نامه‌ها،   و هر تر و خشکی را به‌هم بافته و ضمن تحریف آشکار برخی واژگان ز

در نهایت به صراحت می‌گوید:

کرب الو اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت و کسـانی  ز سـرور شـهدای  روز عاشـورا رو

ر و شـادمانی آن بزرگـواران به خاطر لقای خـدا توجه می‌کنند  کـه بـه سـرو

مقامشـان بالاتـر اسـت. چـون شـهادت در راه خـدا بـرای حضرت قاسـم 

شـیرین بـوده، بنابرایـن بایـد در شـهادت و مصیبت‌های سیدالشـهدا و 
ر باشـیم.3 اهل بیت ایشـان؟ع؟ نیز مسـرو

1. همان؛ ص۸۶.
2. همان؛ متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى، ص3123.

 3. برگرفته از مقاله »عاشورا روز حزن یا سرور سیدالشهدا؟ع؟« در سایت عرفان و حکمت: 
https://b2n.ir/n25993
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همچنیـــن در دیگـــر اعتقـــادات صوفیانـــۀ مکتـــب لالـــه‌زاری ماننـــد وحدت 

وجـــود و موجود، ولایت نوعیه اقطاب و بحث شـــطح و شـــاهد بازی نیز؛ مســـئله 

بـــه همیـــن صورت اســـت و تمامـــی ایـــن آموزه‌ها بـــا شـــدت بیشـــتری در تیراژی 

وســـیع‌تر در فضـــای حقیقـــی و مجـــازی پخش می‌شـــود.
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ع ا�ب هرس�ت م�ن �ف

کرامــت انســانی، دلیــل مــاف  یشــانه تــا  کرامــت درو 1.ابراهیمــی نــژاد، محمــد هــادی، از 
قــم، 1392ش.

ــة )عثمــان یحیــى(، تصحیــح عثمــان  ــن‏، الفتوحــات المكی 2. ابن‌عرب��ی، محیى‌الدی
یحیــى‏، دار احیــاء التــراث العربــى‏، بیــروت‏، چــاپ دوم، 1994م‏.

3. ابن‌مشــهدى، محمــد بــن جعفــر، المــزار الكبیــر )لابــن المشــهدی(، دفتــر انتشــارات 
اســام ىوابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم‏، قــم‏، چــاپ اول، 1419ق‏. 

4. بحرالعلــوم، محمدمهــدى بــن مرتضــى‏، رســاله ســیر و ســلوک منســوب بــه بحرالعلــوم‏، 
شــرح حســین ىطهرانــى، ســید محمدحســین، علامــه طباطبایــى‏، مشــهد مقــدس، 

چــاپ چهــارم، 1418ق.

بهــان، عبهــر العاشــقین‏، انتشــارات منوچهــرى‏، تهــران‏، چــاپ  ز 5. بقلــ ىشــیرازى‏، رو
ســوم، 1366ش.

6. بلخیــ، جلال‌الدیــن محمــد بلخــ ى)مولــوى(، مثنــوى معنــوى‏، ســازمان چــاپ و 
انتشــارات وزارت ارشــاد اســامى‏، بی‌جــا، بی‌تــا.

7. جامی، عبدالرحمن، نفحات الأنس‏، مطبعة لیسى‏،ك لكته‏، 1858م.

8. جندی، مؤیدالدین‏، شرح فصوص الحكم، بوستانك تاب‏، قم‏، چاپ دوم، 1423ق.

9. )حســینى( طهرانــى، ســید محمدحســین‏، ولایــت فقیــه در حكومــت اســام‏، علامــه 
طباطبایــى‏، مشــهد مقــدس، چــاپ دوم، 1421ق.

 10. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نگرش ىبر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دكتر عبدالكریم
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 سروش‏، مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام‏، تهران، چاپ دوم، 1415ق‏.

11. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مهر تابناک‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1434ق.

ــ ىعلامــه  ــم ربان ــان، یادنامــه و مصاحبــات تلمیــذ و عال 12. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مهــر تاب
ســید محمدحســین طباطبایــ ىتبریــزى‏، نــور ملكــوت قــرآن‏، مشــهد مقــدس، چــاپ 

هشــتم، 1426ق‏.

13. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مطلع انوار، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1389ش.

 14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معادشناسى‏، نور ملكوت قرآن‏، مشهد مقدس، چاپ یازدهم،
 1423ق.

 15. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، امام‌شناسى‏، علامه طباطبایى‏، مشهد مقدس، چاپ چهارم،
 بی‌تا.

 16. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الله‌شناســـى‏، علامه طباطبایى‏، مشهد مقدس، چاپ چهارم، 
1426ق‏.

 17. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، روح مجرد، یادنامه موحد عظیم و عارفك بیر حاج سید هاشم 
موسوى حداد، علامه طباطبایى‏، مشهد مقدس، چاپ نهم، 1427ق.

 18. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، توحید علم ىو عین ىدر مكاتیب حكم ىو عرفان ىمیان آیتین 
 علمین: حاج سید احمدك ربلای ىو حاج شیخ محمدحسین اصفهان ى)كمپانى(، 

علامه طباطبایى‏، مشهد مقدس، چاپ دوم، 1417ق.

19. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، روح مجــرد، یادنامــه موحــد عظیــم و عــارفك بیــر حــاج ســید 
هاشــم موســوى حــداد، علامــه طباطبایــى‏، مشــهد مقــدس، چــاپ نهــم، 1427ق.

20. )حســینى( طهرانــى، ســید محمدمحســن‏، اســرار ملكــوت‏، مكتــب وحــى‏، تهــران، 
چــاپ دوم‏، 1434ق.

21. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فقاهت در تشیع‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1438ق.

 22. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ترجمه صلاة جمعه؛ رساله‌اى فقه ىدر وجوب عین ىو تعیینى
 نماز جمعه‏، بى‌نا، بى‌جا، چاپ اول، بی‌تا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، درس خـــارج فقـــه حـــج‏، مكتـــب وحـــى‏، تهـــران، چـــاپ اول،  23. ـ
بی‌تـــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات مبان ىسیر و سلوک ال ىالله‏، مكتب وحى‏، تهران،  24. ـ
 چاپ اول، بی‌تا.

25. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، حریم قدس‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ دوم، 1437ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جبر و اختیار، قضا و قدر، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، بی‌تا. 26. ـ

27. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عنوان بصرى‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1434ق.

28. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نفحات انس‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1437ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات شرح حدیث عنوان بصرى‏، مكتب وحى‏، تهران،   29. ـ
چاپ اول، بی‌تا.

30. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، افق وحى‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ دوم، 1435ق‏.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجموعه پرسش و پاسخ‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، بی‌تا. 31. ـ

32. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اسرار ملكوت‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ دوم، 1434ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات شرح دعاى ابوحمزه ثمالى‏، مكتب وحى‏، تهران،   33. ـ
چاپ اول، بی‌تا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متــن جلســات شــرح اســفار اربعــه‏، مكتــب وحــى‏، تهران، چاپ   34. ـ
اول، بی‌تا.

گلشــن اســرار: شــرح ىبر الحكمة المتعالیة فی الأســفار العقلیة   35. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
الأربعة، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول، 1432ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات اعیاد و وفیات‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول،   36. ـ
بی‌تا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات پرسش و پاسخ‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول،   37. ـ
بی‌تا. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، متن جلسات ولایت تكوینى‏، مكتب وحى‏، تهران، چاپ اول،   38. ـ
بی‌تا. 

39. حســینی طهرانــی، ســید محمدصــادق، نــور مجــرد، علامــه طباطبایــی، تهــران، 
چــاپ اول، بی‌تــا.

40. فکــری، حمــزه؛ شــوقیان، محمدرضــا، عشــق مجــازی در آینــه شــریعت، حکمــت 
و معرفــت، تحریــر دروس آقــای حســن وکیلــی، مؤسســه مطالعــات راهبــردی علــوم و 

معــارف اســام نــور، چــاپ اول، 1394ش.

41. قیصـ�ری، داود، ش��رح فصـو�ص الح��كم، مصح��ح: س��ید جلال‌الدیــن آشــتیانى‏، 
شــركت انتشــارات علمــ ىو فرهنگــى‏، تهــران‏، چــاپ اول، 1375ش. 

گنابــادى‏، محمــد، تفســیر بیــان الســعادة فــ ىمقامــات العبــادة، مؤسســة الأعلمــ ى  .42
ــروت‏، چــاپ دوم، 1408ق. للمطبوعــات‏، بی

گیلانــی، عبدالقــادر، ترجمــه فارســی الغنیــة لطالبــی طریــق الحــق، حافــظ ابــرو،   .43
اول، 1394ش. آراس، چــاپ 

44هاشــمی خراســانی، حجــت، دوازده امــام حکیــم خواجــه نصیرالدیــن طوســی )ره( و 
راد حجــت هاشــمی خراســانی، وحیــد  مناقــب محی‌الدیــن عربــی )ره( و اذکار و او

نــگار، مشــهد 1383ش.

45. هجویــرى‏، ابوالحســن علــى،ك شــف المحجــوب‏، طهــورى‏، تهــران‏، چــاپ چهــارم، 
1375ش.‏
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